وال 


Ür‏ .ساسا 


گزارش: فريدو ن جنیدی 


تويسنده این دفتر تسشن رای خر نمی‌شتاسدہ و چاپ و ترجمه و بهرهگیری ازاین" 
کاب با رعایت امانت برای همان آزاد است. 


از دوست گرامی علی‌اکبر خرمشاهی» برای سرپرستی ونظارت عمومی, 
و مهین کاویانی, اورتدنر (کورس) فرهادی. طناز پرتوی» فريدۀ درویش, غزت‌اله سلمان‌زاده» 
افانه ضرغام» افشینك, برای یاری‌هایشان درتنظیم صفحات کناب 


امه پهلوانی 
فریدون جنیدی 
چاپ نخت ۱۳۶۵ 
تیراژ tooo‏ دفتر 
تنظیم و طرح سازمان چلیپا 
فیلم وزینگ مازمان پیچاز 
حروفچینی و چاپ, نقش جهان 
انتثارات بلخ وابسته okay‏ نیثابور» تهران خیابان انقلاب» روبروی دانشگاء تهران پلالد 
٥‏ طبقة سوم» آپارتمان شباره ۶ تلفن ۶۴۱۴۱۷ 


سخن آغاز 


برای ایرانیان. آموزش. زبان پهلوی آسانترین و شادی‌بخش‌ترین کارها است 
همانگونه که برای يك کودك غنودن در آغوش مادر... 

زبان پهلوی مادر زبانهای مردمان ایران از کردستان و بلوچستان... دیلم و 
مازندران» گیلان و خوزستان, خراسان و پارت» آذربایجان و ol‏ اراك و پارس... 
بلخ» سغد و خوارزم و سمرقند. و کومش و لرستان و بختیاری سپاهان و کرمان و 
مکران و کوهستان و یزد است» و مادران ایرانی هر کدام در گوثه‌ای از این مرز 
بیمرز بگونه‌ای فرزندان خویش را با نغمه‌های این زبان پرورش می‌دهند گوئی زبان 
پهلوی همچون خون, در جویبار رگهای ایرانیان. هر زمان با آهنگی, و هر مکان 
با رنگی جریان دارد... اما در هر جای همراء با تیش دل فرهنگ کهسال ودیرپای 
ایران می‌تید. و با هر تیش همراهی خویش را بادیگر رهروان این راه دراز KaT‏ 
تاکید می‌کند؛ زبان... عاملی که احساس و اندیثه وفرهنگ مادر را بفرزند منتقل 
هی کند در بیان اندیشه‌های آینده و در obul‏ ارتباط و هماهنگی‌های معنوی وهمراهی 
های Kolar‏ پشری بسیار موثر است» و بهمین دلیل است که امروزه متفکران واندیشمندان 
جهان سمی می کنند که تا آنجا که ممکن است این وسيل بزرگ ارتباط معنوی رایکسان 
کنند» و کوشش برای آموزش اسپرانتو در جهان ادامه داردا! 

با اینحال ترديك کردن شاخه‌های يك درخت تناور بیکدیگر» وحدت کامل 
بین اجزاء درخت پدید نمی آورد» اگر ديدۀ جهان سنج شاخه‌ها را دنبال کند» ووحدت 
آنها را در تنه درخت» و در ربش آن ببیند» راز هماهنگی ووحدت KA=‏ بشری را 
بهتر درك می‌کند. 

امروز با فاصله‌هائی که بین مردمان این مرز و بوم در طی قرون اخیرافتاده 
است» این یگانگی به‌پربشانی مبدل شده است اما جوان بلوچ که به‌آهن»« آین»می‌گوید» 
اگر بداند که یوانك؟ کردستان هم آنرا «آسن» می نامد Ze‏ درك می‌کند که پس کرد 
و بلوچ دو شاخه از یك درخت‌اندا 

باز اگر این دو بدانند که روستائی دامفانی آنرا «آهن» می‌داند هردو پی‌می‌برند 
که این هرسه تلفظ در اصل یکی‌اند, و باز در برخورد به‌تلفظ خراسانی آن که «آهن» 
است به‌واژۀ آهنگر برخورند که بگونه «اه ن گر» بیان می‌شود, ساخه‌ای دیگر از این 


۱- قواعدی که زامنهوف براسپرانتو نهاده است بیشتر نظر به‌قواعد زبان فارسی و بویژه 
زبانهای فارسی پاستان دارد. اما جامعیت آن زبانها البته بعلت گستردگی, بیشتر است. ۲ جوانك. 





š‏ نامه پهلوانی 
درخت را یافته‌اند. و asla obl SI‏ که ريثة این واژه «یین» و «ابن» پهلوی است 
و باز همه از ریشةٌ اوستائی و فارسی باستان coz‏ و «اسن» برآمده‌انده بیشتر به 
رگهای قلب ترديك شده‌اند. 

رسیدن به‌وحدت » آنگاهست که بدانند این واژه در سانسکریت نیز معادل 
و مشابه واژۀ اوستائی آنست» پس یکباره وحدت پیشین» با ششصد میلیون تفر مردمان 
شبه‌قارء هند پیوند می خورد!... 

آنگاء اگر با تیش قلب زمان و جهان در سوئی دیگر از این درخت تناور به 
پیش برویم با شگفتی خواهیم دید که بزبان آلمانی همین واژه بسورت ان تلفظ 
می‌گردد... پیشتر می‌رویم و انگلیسیان را درمی‌ياييم که بدان «آیرن» می‌گویند... 
و آنگاهست که این یگانگی Sog‏ خود را نثان می‌دهد, و دیگر اگر قدرتمندان و 
دولتمردان را isul‏ جنگ و خونریزی برسر مرزهای ساختگی است» مارا بر سر 
جهان بی‌مرز بی‌کرانه پروای جنگی وآهنگ ستیزی نخواهد بود. 

فرانسوی می گوید: 

«توسس‌مونسپر» خراسانی می‌گوید 

«تو-ای-پیرسٌمو»... تو پدر هنی 

تزاد گل می گوید «مامر» و نژاد گیل می گوید «می ‏ مار»... مادر من. 

اصفهانی می‌گویده کی - )س»» و فرانسوی می گوید« کس»» و ورامینی‌میگوید 
«کیه» و ایتالیائی می‌گوید «کیه»... کیست 

انگلیسی می گوید «مایب‌برادر»» فرانوی می‌گوید «مونب‌فرر» گیلانی و 
طبرستانی می گویند «می برر» و خراسانی می گوید «برار — مو».... 

در همین دفتر مواردی از افعال یا قید و صفت بی‌قاعده انگلیسی را خواهیددید 
که tos‏ آن در زبان فارسی, یا پهلوی یا اوستائی است! و این Š>‏ پرضور هارولد» 
والتریّلی رئیس انجمن فقهاللغه انگلستان را اگرچه در چند نام دیگر نیز آوردهام» 
می‌باینتی بویژه در اینجا آورد که: f‏ : 

«زبانهای هند و اروپائی» در طی قرون مختلف از چین (زبان ایرانی در دورء 
مفولان حتی در پکن هم بوسیله آلانان گفتگو می‌شد) تا جزایر ایرلند بدانها تکلم 
می‌کردند... بنابراین یك دانشجوی انگلیسی هم که بخواهد زبان مادری خود را نيك 
تحصیل کند» باید از کتیبه‌ای فارسی باستان اطلاعاتی بدست آوره؟!...«» 

ایرانیان نمی‌بایستی بر سر کنج» «خفته» باشند و این گنج بزرگی زبان ایرانی 
است که زیباترین, شاعراندترین» عارفانه‌ترین اندیثه‌ها و عواطف بشری درحکیمانه‌ترین 
جملات و واژه‌های OT‏ بجهان پیشکش شده است. 


اندکی بخودآئيم بجز از کتاب مقدس و انجیل بالاترین تیراژ چاپ کتاب 
در جهان ویر رباعیات خيام | 


۳ میراث ایران: وشته سیزده تن خاورشناس» ترجده محمد معن صفحه ۲۸۷ 








و تازه این ترجمه‌ها همگی Sts‏ انديشة ژرف خیام, که از ژرفای اقیانوس 
متلاطم و مواج فرهنگ ایرانی مایه و تموج گرفته, نیست» و بسیاری | زرباعیات ست 
وبی‌مایه بدان افزوده شده است. با اینحال استقال جهانیان از این کتاب را بهچه 
باید تأویل کرد؟ 

بازاریان اروپاء و ارباب نعمت و دولت آن دیار هرگاء ایران را با نامی 
خوانده‌اند... گاهی برای آنکه آنرا از اراك «عراق» که قسمتی از مرز olal‏ است 
بکلی جدا سازند. بدستور یك سیاستمدار بدبخت جهانخوار انگلیسی آنرا پرسیانامیدنده 
زمانی آنرا کشور قالی و دورانی مملکت نفت و گاهی.... 

اما حقیقت مطلق اینست که ایران کشور فردوسی و خیام و سعدی است» ایران 
خاستگاه بر رگمهر زردشت و مزدك است. 

ایران گاهواره تمدن و فرهنگك است» ایران را نه‌افتخار همه در جنگ است! 

دمی بیندیشیم» در سالهای ۶۲۵ هجری تا ۶۷۵ چند امیر و اتابكوخواجةحرمسرا 
و مفتۍ و محتسب در شیراز بوده است» وهمزمان در نواحی Ko‏ ایران چندین و 
چند از این کبکبه و دبدیةٌ ظاهری دولتمردان زبون و بیچاره؟.. 

اما آنان همگان بخاك رفتند. و از آنمیان سعدی زنده است. سعدی در جان و 
روان حم جهان زنده است» و هب متفکران بزرگگ جهان. سعدی را شاعر آسمانی 
ایران, شاعر آسمانی جهان خطاب می‌کنند! 

از این گروه امیر و وزیر و شاه و شاهزاده و خدم و حشم پرطمطراق دربار 
پادشاهان» چه تأثیری در اندیشه و زندگانی ایرانی امروز بر جای است» الا آنکه هر 
ایرانی در روز چندین‌بار می‌گوید 

بنی آدم اعضای يك پیکرند که در آفرینش ز يك گوهرند 

از پانصد پیل و پیلبان و صدها هزار لشگر محمودی و فاجعه‌های دربار و 
حرسرایش هیچ نماند. گوهرهای دزدی او از هندوستان بی آزار نیز بهاطراف جهان 
پراکنده گشت, اما امروز و دیروز و هميشه هر انان متفکر و اندیشمنده این Kusi‏ 
بزرگ فردوسی را از روان خویش می‌گنراند که: 

نام خداوند جان و خرد 

و باز با خود می گوید که اندیشه را پروای گذشتن از این معنای شگرف‌نیست. 

این گنج بزرگ را دریابیم» ,و با آن زندگی کنیم» و از آن راز هماهنگی و 
وحدت جامعة بثری را بياموزيم واين کار ممکن نیت مگر آتکه زبان پهلوی را 
بیاموزیم و بمیانجی آن به‌کتابهائی که باین زبان نوشته شده دست یابیم» و با آن سیر 
زوحانی دیگری را در اوستا و سانسکریت بياغازيم» و بداتیم که ریش زبان‌های اروپائی 
دراین سو است وآنان فرزانگان خویش را دعوت بخواندن زبان ایرانی می‌کنند. 

دیگر آنکه این دفتر شش سال پیش بپایان رسید و SUT‏ چاپ بود. اما دولتمردان 
و آنانکه می‌توانستند این مهم را باتجام رسانند».هر روز را بفردا می‌افکندنده تاروزشان 














٨‏ نامه پهلوانی 
بپایان رسید» ودیروز را.نمونه‌ای گشتند برای آنانکه فردا نیز بخواهند با همان شيو ه ها 
زندگی کنند. از جمله این دفتر JS,‏ ونیم در سازمان انتشارات دانشگاه تهران 
زندانی os‏ تا آنکه سال گذشته, همزمان با هزارۀ ابن سیناء با نگرشی دیگر آنرا 
آمادۀ چاپ نمودم» و اکنون با مختکوشی و دقت نظر و عنایت میتراه و شهلای‌نازنیتم» 
که هرکدام گوشه‌ای ازآثرا گرفتند وبچاپشی رساندند بدست توخواننده» گرامی‌می‌رسد! 

در برخی بخش‌ها بویژه دربخش گریدة متن‌های پهلوی پانویس‌ها ازنظرشماره» 
پریشیده و ناهماهنگ است؛ اماء باوجود پریشانی شماره» البته هر کدام در جای‌خویش 













است و اینجا جای پوزش از خواننده عزیز است. 

در طی این مدت خوشبختانه چند انجمن؟ پهلوی خوانی برگزار شده است که 
با شيو همین دفتر در آن به آموزش پهلوی پرداخته ام و خوشبختانه تتیجه بسیار بسیار 
نيك بود. 

زیرا که در این شیو.» گنگی‌ها و پرسش‌ها و سختی فراگیری Eha‏ اروپائیان 
در زبان پهلوی بیکو نهاده شده است» و با استفاده از لهجه‌های محلی, و نیز OLJ‏ 
فارسی برای فارسی زبانان هیچ جای سختی کشیدن در آموزش پهلوی نمی‌ماند. 

خوشبختانه با همین شیوه, واحد درسی زبان پهلوی را در دور فوقلیساتس 
دانشگاه تهران در جاه هشتم آموزش پهلوی ب‌پهلوی پژوهان نشان دادم؛ و البته 
پسورت درس و با یاری من آنرا خواندند! 

موضوع مهم در این روش "ینت که آموزش پهلوی در آن گام به گام است 
بنابراين پهلوی دانانی که از روی عنایت باین نامه نظر خواهند افکند باین شیوءآموزش 
یجی توجه بفرمایند» و پهلوی پژوعان نی زکه خود پس از پایان گرفتن Pa‏ 
خواهند دانست که چگونه گامها را یکی پس ازدیگری برداشته‌اند! 

د رگوشه و کنار این گنتار خواهید دید که چگونه زبانهای محلی‌رابیاریآموزش 
پهلوی آوردهام! اما من هي زبانهای محلی را نمی‌دانم. و همه چیز را همگان دانند 
بنابراین بسیاری از این مطالب در تقاط مختلف ایرانشهر مصداقی محلی دارد. :پس 
جای آن هست که خواهش کنم این موارد را به‌آدرس بنیاد نیشابور همان آدرس بر 
نخست کتاب ela‏ بفرستید» تا در چاپهای آینده» نامه پهلوی» بیاری ها زبانهای 
محلی پربارتز و غنی‌تر گردد! 

امروز که آسمان روز از خردادماه است همۀ فرمهای این دفتر در چاپخانه‌است» 
و حتی سخن پایان کتاب نیز در حال چاپ است» بنابراین جای دارد که در این‌پیشگفتار 
بخواننده عزیزم درود, و بدرود هردو را باهم بگویم» 






















فربدون جنیدی 

۷ر۳ره۱۳۶ 
۳ ۴ در بنیاد نیثابور انجمن درس با عنوان «کللس» بکار نمی‌رود. زیرا که کلاس درجه‌ای 
از درجات را نثان می‌دهده اما روان کنانی را که برای آموزش يك موضوع معین در انجش 
فراهم می‌نشیننده نمی‌توان با درجات سنجیدا 














خواندن این کتابهاء مرا در نوشتن این دفتر سودمند افتاده است: 


متن های پهلوی 
بن‌دهش مجموعة دستور هوشنگ 
ارداوبرافنامه 
یادگار بزر گمهر 


یادگار زربران 


نامه شهرستانهای olal‏ 
کارنامة اردشیر بابکان 


۷ — درخت آسوريك 
۸ اندرز آتورپات مانسپندان 
8 اندرز پوربونکیشان 
٥‏ مینوی خرد 
۱- سخنانی از آتور فرنیغ فرخ زادان 
۲- سخنانی از بخت| فرید 
۴۳ داروی خرسندۍ 
فرهنگ‌ها 
۴- فرهنگه پهلوی بهرام فره‌وشی 
۵- فرهنگ فارسی به پهلوی بهرام فره‌وشی 
۶ - فرهنگ هزوارش‌های پهلوی محمد جواد مشکور 
۷- فرهنگگ زند و پازند فریدون جنیدی 
۸- واژهنامة بندهش مهرداد بهار 
AA‏ واژهنامة گزید های زادسپرم مهرداد بهار 
٥‏ بخشی از فرهنگك اوستاء و تطبیق آن با فارسی و کردی 
موبد فیروز آذ رشب 








پرویز ناتل خانلری 
پرویز تاتل خانلری 
محمد مقدم 

مهرداد بهار 

ترجمه ولی‌الله شادان 
شادروان بهار 















پکوشش جلال همایی 






محمد منور 

شش محمد استملامی 
نسخه عکسی چاپ بنیاد فرهنگ‌ایران 
گزارش پور داود 


مقدسی 
ابن‌الندیم 







صادق هدایت 

sg‏ سیزده خاورشناس 
ترجمۀ روانشاد محمد معین 
صادق LS‏ فحمد مقدم 
فریدون جنیدی 
















و سرفراژم که در اين فهرست» نامی از يك 1 ; 5 
: امی از یك AS‏ یا رسالۀ خارجی نیاوردم» 
اگرچه برخی از این کتابهاء خود متکی به‌چندین کتاب و رسال خارجی‌است. 
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در بارۀ نام پهلوی وزبان پهلوی» سه گونه تعریف شده است: نخست آنکه گروهی از 
نویسندگان پس از اسلام» آنرا منسوب به پهله دانسته‌انده که آن نام پنيج شهرستان 
آخذربایجان » همدان» ماه‌نهاوند» ری» واصنهان بوده» ونيز گفته‌اند که فهلوی زبانی 
بوده است که شاهان ساسانی در مجالس خود بدان سخن می گفته‌اند. 

باین‌ترتیب پهله نیما غربی ابران رادر برمی‌گیرد. اما روایات بسیاری هم هست 
که درباربان ساسانی به‌زبان دری‌سخن می گفته‌اند» که آن زبان خراسانیان است . 

شمس قیس‌رازی در کتاب المعجم فی‌معاثیر اشعار عجم می‌گوید که پیشتر مردمان 
عراق۱ رغبت زبادی به انشاء وانشاد okol‏ فهلوی دارند واز قول وغزل‌های عربی و 
«دری» چنان لذت نمی‌برند که از فهلوبات واژ آنجا که‌شس‌قیس,خود اهل‌ری‌بوده‌است 
در درستی گفةاوشك نمی‌توان برد وبنابراین زبان ری نمی‌تواند زبان مرسوم دربار 
ساسانیان باشد, 

ازسوئی ترانه‌های بسپاری که از دوران‌های پس ازاسلام در سرزمین ماد» یعنی 
آذربایجان وهمدان ولرستان رابج بوده بنام فهلویات مشهور است. که ازهمه بیشترو 
بهتر ترانه‌های باباطاهر همدانی است که کمتر ایرانی هست که با آن آشنائی نداشته 
باشد. 

bada KT Ko‏ زبانشناسان وایرانشناسان غربی» پهلوی» صورت دیگری از 
وازۀ «پرتوی»است که همان پارتی» با اشکانی؛ یا خراسانی است۱. 

بنظر می رسد که چون عظمت سستگاه فرهنگی اشکانیان (که متاسفانه برست 
ارد‌شیر ساسانی نابود گردید) چنان بوده است که درباریان درزمان ساسانی نیز باهمان 
زبان پارتیان یاپهلوی سخن می‌گفته‌اند ۰ وبعلت نام «در»,با دربار بعدها به زباندری 
موسوم گشته | 

این بود آنچه که سه گروه از نویسندگان وپژوهشگران در بارۀ زبان پهلوی 
گفته‌اند. اما آنچه که ازشاهنامه‌برمی‌آید چنین است که زبان پهلوی» زبان عموسی 
کشور ایران بوده است. و آن‌هم منسوب اس به «پهلو». 
نخستین باری که در شاهنامه از «پهلو» ياد می‌شوددرزمان «منوچهر» است یعنی 















١‏ عراق» تلفظ عربی شد اراك است که بخش غربی ایران را تشکیل میداده. 
۱ در بخش آینده خواهید خواند. که واژء‌ها در طول زمان دگرگونی هائی می‌پذیرند 
که برخی از آنها دگرگونی شکل واژه ات و گروهی دگرگونی معنای آن است 


w‏ نامه پهلوانی 
زمانی که از نظر تاریخی معادل است با زمان پس ازمهاجر تتآربائیان‌وسه گر وه شدن آنان: 
پفرمود پس » تامنوچیهر شاه j‏ «پهلو» به هامون گذارد سپاه 

و چون در این شعرء «پهلو» در مقابل «هامون» و دشت آمده» معلوم می‌شودکه 
«پهلو» در اصل بمعنی کوء و کوهستان بوده» واين معنی چندبار دیگر نیز در شاهنامه 
تکرار شده است: 


پفرسود » تا قارن رزم جوی ز «پهلو» بد دشت اندر آورد روی 
پا: 


کا ta. bA‏ بشت که از گرد اسبان » هوا تیره کشت 
ib,‏ 


پفرمود »تا جمله بیرون شدند ز «پهلو» سوی دشت وهامون شدند 

چون با این اشارات» شکی نمی‌ماند که «پهلو» در اصل بمعنی کوهستان بوده‌است. 
بایستی دربار؛ آن موشکافی BS‏ 

باستانشناسانی که در دشت‌های ایران به‌اکتشاف پرداخته‌اند. شگفت زده ahas‏ 
که چطور ازحدود پنج هزار سال پیش باینطرف در دشتها اسکلت انسان دیده شده است 
وپیش ازآن ند. 

دلیل بز رگ آن ایت که آریائیان تا پنج هزارسال پیش درکوهستانه ورودبار 
های کوهستانی زندگی می کردند. وچون دشتهای ایراترمین خشگ بوده است» زندگی 
در دشتها: یالااقل درهمةً دشتها ممکن نبوده.اماازحدود پنچ‌هزارسال‌پیش که‌درشاهنامه,با 
پادشاهی فریدون و ایرج و منوچهر ازآن نام برده می‌شود. ایرانیان موفق بداختراع 
قنات یا کاریز شدند که یکی از بزرگترین اختراعات بشر درتمام دورانها بحساب‌می‌آید, 
وازاین زمان بود که اسان آریائی دردشت‌های ایرانشهر پراکنده شده واکنون آثار 
زندگی او و گورستانها واستخوانهایش در دشت بدست باستانشناس می‌رسدا 

بنابراین مسکن‌اوليةٌ آربائیان که «پهلو» یا کوهستان بود کم کم به‌دشت‌ها نیز 
کشیده شد اما نام «پهلوی» بمعنی آریائی وایرانی برجای ماند. 

اینت که در شاهنامد همه‌جا از «پهلوی». معنی «ایرانی» برمی‌آید. نه‌يك قوم 
*ثل‌سیستانیان» یاپارسیان» پا مادها بلکه «پهلوی» شامل همۀ اقوام آربائی» ایرانی‌است؛ 
بعلوریکه علاوه بر زبان پهلوی یا «پهلوانی»» از کیش پهلوی » جامۀ پهلوی» سرود 
بهاوۍ جوشن بهلوی » وخط بهلوی در شاهنامه فراوان نام برده شده است» که چون 
á>‏ آن مثال‌ها را نمی‌توان دراینجا آورده برخی ازآنها را برای آگاهی توخوائندڈنامة 
پهلوانی بر گزیده‌ام: 


سرود پهلوی: 


سخن های رستم په نای وبه رود بگفتند » بر «پهلوانی سرود» 





زبان پهلوی 
جوش پهلوی: 


نسته بر آن بارهء خسروی بپوشیده , آن «جوشن پهلوی» 


خط پهلوی: 


نوشتن بیاموختش «پهس‌لوی» لست سر افرازی و خسروی 
کیش‌پهلوی: 
تبه کردی آن«پهلوی‌کیش»را چرا ننگریدی پس و پیش را ؟ 
جامۀ پهلوی: 
بخاكاندرون شد سرش نا پدید همه ile»‏ پهلسوی»بردرید 


بویژه در این شعر » بروشنی‌هر چه‌بیشتر «پهلوی» در برابر «رومی» و «چینی» 

آمده» ومعنی «ایرانی» از آن برمی‌آید. 
بفرمود پس خلعتی خسروی ز رومی و چینی و از پهلوی 
Hk‏ 

اکنون که دانستیم «پهلوی»» و «پهلوان» منسوب به «پهلو» بمعنی ایرانی است» 
خوبست بدانیم که اپرانیان بدلایل علمی فراوان» که اکنون پس از هزاران سال از سوی 
بز ر گثرین زبانشناسان و دانشمندان خاورشناس Wa‏ می‌شود» زبان خویش را زیباترین 
زبانها می‌دانستند و بنابراین نغمه‌سراٹی بلبل» را سخن پهلوی می‌شمردنده و در پایان 
این بخش بدنیست به سه شعر در این مورد توجه کنیم: 

شعر نخست از فردوسی در مقدهة داستان رستم واسفندیار: 
نگه کن سحرگاه (C‏ تا شنوی از بلبل ‏ ء سخن گفتن پهلوی 

شعر دوم از خیام: 
روزی است خوش‌وهوانه گرم است‌ونه سرد ابرازرخ گلزار همی شوید گرد 
بلبل بزبان پهلوی با گل زرد فریاد همی زند که: می‌باید خورد 

و آخرین از حافظ: 
بلبل شاخ سرو» بدگلبانگ پهلسوی می‌خواند دوش درس مقامات معنوی 











۴ نامه _پهلوان 
فارسی‌میانه 
بررسی کتابهای کهن ایرانی از جمله شاهنامه واوستا نشان می‌دهد که ایران از 
دورترین زمانهاا بصورت خودگردان اداره می‌شده (امروز غربیان وا فدرال رابرای 
این طرز حکومت انتخاب کرده‌اند) و هر بخش از olal‏ با برخورداری از آداب» 
رسوم. لباس‌هاء خانه‌ها. و لهجه‌های‌ویژه خویش, پادشاهی محلی نیز برای خودداشته‌اند 
که همۀ آن پادشاهان محلی فرمانبر يك پادشاه مررکزی که شاه شاهان یا شاهنشاء خوانده 
می‌شد زندگی میک رده‌اند. 
این سیستم حکومت بسیار مترقی؛ باخودپرستی داریوش و کورش هضامنشی از 
بیخ و بن برکنده شد, و نتیجه آن گردید که در جنگ بین‌اسکندر و اردشیر سوم» 
همینکه شاه شکست خورد تمامی ایران بدست بونانیان افتاد. 
اما پارتیان که پس از جانشینان اسکندر به‌نجاتایران برخاستند,دوباره‌همان‌سیستم 
فدراتیو را در olal‏ برقرار کردند. بطوریکه هريك از استان‌ها پادشاه ihs‏ خویش 
را داشتند. وحتی در انتخاب دین خود آزاد بودند» کما Kal‏ ارمنستان در زمان 
ایشان و بمرور» دین عیسوی را پذیرفتند و از سوی حکومت مرکزی نیز بآنان تعدی 
تشد 
















بهمین دلیل خودمختاری و کفایت ولایات بود که شهر تیسفون دوبار در زمان 
اشکانیان بدست لشگریان روم فتح گردید» اما رومیان تنوانستند همۀ ایران را بگیرند 
ودر ایالات مواجه بادفاع اهالی محل شدند وبه‌روم با زگشتند. 

اما ساسانیان که باز شيو خودپرستی و حکومت غیر خودگردان را بایران 
باز گرداندند» براهی رفتند که‌هخامنشیان رفته بودند... شکست شاه ایران از سپاه عرب» 
به‌شکست همه ایران منجر شده! 

این مقدار بحث تاریخی در اینجا به‌این کتاب پیوند می‌خورد که : هخامنشیان 
پس از تسلط به‌ایران زبان پارسی را (که زبان ایالت خودشان بود) بصورت زبان‌رسمی 
ابران در آوردند» ودر سنگنوشته‌هاثی که از زمان OUT‏ برکوهها باقی مانده همین 
زبان را بکارگرفتند. 

اما اشکانیان يا پارتها دوباره ربان پهلوی یا پهلوانيك را بصورت زبان رسمی 
ایران درآوردند, و اگرچه تاکنون هیچ يك از پهلوی دانان جهان چنین عقیده ای 
ابراز نکرده» اما چنانکه گذشت» بروایت فردوسی؛ زبان پهلوانی» زبان اختصاصی‌پارتها 
نبوده بلکه زبان عمومی ايران بوده است که هم لهجه‌های محلی ازکردی» بلوچی؛ 
ارمنی» سیستانی. خوارزمی. پشتو.... در حکم شاخه‌هائی از آن بودند. و همه آنان با 
هم نژدیکی کامل داشتند و دارند! 

























— کثفیات باسنانشناسان در گنج درة کرمانثاء, نشان می‌دهد که در ایران تمدن سفال ده‎ ١ 
هزار سال پیش برقرار بوده» و تاریخ ما بسیار گترده‌تر از ۲۵00 سال است.‎ 


=+ ی ۱۵ 


در زمان اشکانیان گسترش و پهناوری زبان پهلوی بدانجا رسیده بود که 
ساسانیان نتوانند آنر! از بین بیرنده اما تفییرات کوچکی که در بخش آینده» دربارۀ 
آن سخن خواهد آمد در این زبان. پدید آمد و بدین‌ترتیب زبان دوران ساسانیان بهلوی 
ساسانی» یا پارسیک خوانده می‌شود. بنابراین» هرگاه مقصود اشاره به‌زبان اشکائیان» 
یاپهلویکهن باشد, پهلوانيك بکار می‌رود و هرگاه مقصود از پهلوی نو و زبان‌دوران 
ساسانیان باشد پارسیگ می آورند. 

امروز زبانشناسان در مورد زبان ایرانی سه دوره قائل شده‌اند وبرای هر يك 
نامی بر گزیده‌اند که هنگام بررسی با یکدیگر نياميزند. 

۱- فارسی باستان شامل زبان پارسی هخامنشی» و زبان اوستائی که با پارسی 
تردیکی بسیار دارد. و نیز با زبان کهن هندوستان یعنی سانسکریت ترديك است. 

۷- فارسی میانه شامل پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی. 

۳ فارسی جدید زبان قارسی دری پس از ش‌اسلام. 

پس موضوع این دفتر بررسی زبان فارسی میانه است. 
خط بهلوی 

ابن‌النديم نویسندۀ Š.‏ گرامی الفهرست از قول این مقفع دانشمند بزرگك ایرائی 
می گوید که ایرانیان برای نویسندگی در رشته‌های گونه‌گون؛ ۷ نوع خط داشته‌اندکه 
متاسفانه بیش از ۳ نوع از آن خطها برای ما باقی نمانده است. 

وی نام آن خطوط را هم یادآور شده‌است. اما چون åa‏ آن‌نام‌ها بخوبی خواند» 
نمی‌شود نام همین سه‌خط باقیمانده را بیاد بنپریم. 

۱ دین دبیره که برای نوشتن اوستا بکار می‌رفته ومی‌رود. 

این خط دارای ۴۴ علامت است و هماکنون نیز کامل‌ترین خط جهان است‌وبجز 
از بعضی حړوف مثل ض؛ یا ع. یا حروف اختصاصی زبانهای دیگرء که در زبان ایرانی 
نبوده. ازنظر واك‌های صدادار در جهان نظیر ندارد. 

گمان می‌رود که این خط در اواخر دوران اشکانیان برای نوشتن اوستا که در 
آن زمان گویشی کهن بوده و نیاز به حروف ویژء داشته از روی خط آم دبیره وبا 
اضافه کردن برخی auls‏ اختراع گردیده. 

۲ آم دبیره؛ یا هام دییره که خط عمومی کتاب‌ها و نامه‌ها بوده و همین است 
که ميخواهيم آنرا قرا بگیريم. 

_w‏ گشته‌دییره که برای نوشتن سنگنوشته‌ها, قباله‌هاء سکه‌ها بکار می‌رفته وشباهت 
پا آم دبیره دارد. 

خط‌های‌دیگریمثل راز دبیره یا خط خسروی... نیز بوده است که بردست اعراب 
نابود شدا. 





= ج و 
۱ گروهی گمان می‌برند که فقط آم دبیره خط پهلوی است. در حالیکه همه انواع آن خطها 






نامه بهلوانی 










الفبای آم دییره با الفبای زبان فارسی وجوه اشتراکی دارد که فراگیری آنرا 

برای فارسی زبانان آسانتر می‌کند. 

در الفبای زبان فارسی ۱۵ علاعت وجود دارد که برخی از آنانرا با اضافه‌کردن 
نقطه یا سر کش به‌صورنهای گونه گون می‌خوانيم. مثلا علامتی که حرف «ب» رامجسم 
می‌کند با تفییر نقطه‌ها بصورت «ت»» «پ». و «ث» نیز خوانده می‌شود. 

بهمین ترتیب علامات اصلی خط آم دبیره «۱۴» تا است‌که با تغییر اضافاتی 
بالخ بر ۲۴حرف می گردد» که برابر است با ۲۴ حرف زبان فارسی۱. 

با این مقدمات می‌توان نگاهی به الفبای خط پهلوی افکند» اما لزومی نداردکه 
هم‌اکنون آنرا فراگیرید» زرا که آموزش حروف درمیان واژه‌ها آسانتر و بهتر است. 
در اینجا می‌توان به وجوه اشتراك این الفبا b‏ الفبای فارسی توجه کردا 




















< 1458 د ان Jarð‏ 
ج sz‏ ی 
J j= 5‏ -د 
28 دک 6 = 
٤ه‏ ١ه‏ 
45 مدق په .م 
Jeja tl ë= É‏ 
Ü‏ دی په = gl‏ 





پهلوی بوده است و البته هرکدام نام ویژه‌ای نیز داشته‌اند و برای کار ویژه‌ای بکارمی‌رفته‌اند. 

فردوسی نیز علاوه بر خط پهلوی که در همه شاهنامه از آن یاد شده, از خط خسروی‌یاخط 

شاهان نیز با نام خط پهلوی یاد کرد است؛ 
0 






y‏ یکی نامه بنوشت بر پهلوی بر آئین شاهان خط خسروی 
bbm w `‏ خروی نبود آن زمان جز خط پهلوی 

پنابراین دین دبیره و ES‏ دبیره نیز خط پهلوی‌اند. 

اب حروف‌عربی مثل ض و ع... مورد نظر لیست. 







آوانوسی ۷ 
يك نگاه به این الفباء نشان می‌دهد که درآن مثلا علامت «آ»و «خ» و «ه» از 
يك گروه‌اند و بصورت SU‏ حشخص می‌شوند. 
یا آنکه حروف «ج», «د» » «ذ» , «گك» و دی» يك گروهند که با علامت 
نشان داده می‌شوند» 
همچنین حرف ل که شان دهندۀ «ف» و «پ» است یا حرف y‏ که مشخص 
کننده حروف «ل» و «ر» است و حرف ېی که بیانگر «ز» و «ژ» است. 
آوانوسی 
در فرانسه تحقیق کرده‌اند که برای تلفظ حرکت پیش یا ضمه «او» ۴۵ نوع 
تلفظ ازه تا u‏ وجودداردا 
این حرکات در لهجه‌های محلی ایران‌نیز هنوز موجود است. بطوریکه مثلا در 
زبان نیشابور تلفظ واك صدادار «او» در واژه‌های «کور», «تنور» «زنبور» «او» 
(ضمیر) «کوه» «رود» متفاوت است» اما در زبان فعلی رسمی فارسی دری‌این‌صورتهای 
گوناگون S)‏ به پهناوری و گستردگی زبان كمك می‌کند) برافتاده و غير آن دو 
حرکت co= l‏ و داو = 0 » برجای نمانده است. 
Iy‏ دیگر صدا داری که اکنون فقط در تهران بيك صورت تلفظ می شود حرف 
«ای» است اما در نیشابور صورتهای مختلفی از آن باقی است مثل‌شیرجانو رکه بصورت 
شیر تلفظ می‌شود و شیر خوراکی که بهمین گونه » فعلی شیر بیان می‌گردد.یا «سیر » 
غذا و «سیر» گیاه که دو گونه تلفظ دارند ودر تهران بيك گونه بیان می‌شوند. 
این گونه والها درزبان پهلوی هم موجود بوده است و از آنجا که تفییری در 
آن زبان رخ نداده است می باید که در آموزش آن تلفظهای اصیل را فرا گرفت. 
بنابراین برای شاندادن حروف و حرکات لازم است که یك‌القبای بین‌المللی 
را در خط لاتین بخاطر بسپاریم که با استفاده از آن حرکات واژه‌ها را S)‏ در خط 
فارسی دری نمیتوان نشان داد) به‌همانگونه که هست» یالااقل ترديك به آن فراگیریم۱ 
و اینست جدولی که تقریباً در همه جای جهان برای نشاندادن حرکات درسطحی 
که مورد نیاز ما است مورد قبول است. 
و Saf Í=‏ 
T= š‏ ع - گه 
b‏ = ب h‏ => 
d == €‏ سا و 


١‏ زبان شناسی و زبان فارسی دکتر خانلری صفحه ۲۵۴. مثالهای مختلفی که اين تلفظها 
از آن برمی‌آید در صفحات ۲۵۴ و ۷۵۵ همان کتاب آمده. 

۱ چنانکه گفته شد برای حرکت پیش ۴۵ حالت شناخته شدہ اما با وجود آن در آوانگاری 
بیش از ۴گونه نداریم. و این چهارگونه اگرچه از تلقظ امروزی ما که ۲گونه است بیشتر بنظر 
می‌رسد اما در مقايه با ۴۵ حرکت بسیار ناچیز است. 

















A‏ = _ حسحت يي لل #ف هوان 
e‏ = | کوتاه مثل تلفظ | در واژۀ چشم 
چ حا بل مثل تلفظ ی در واه lay‏ 
= ای کوتاه مانند تلفظ ای درواژة قیف 
= اي بلند مانندۀ تلفظ ای در وا کرمانی 
c= j‏ 
k‏ - ك 
1 ل 
“m‏ 
#-ن 
o‏ ے أ کوتاء همچون تلفظ | درواژ؟ کجا 
5 =| بلند همچون تلفظ | در واژه اوژن» شیراوژن 
P‏ اپ 
۲ ۶ ر 
6 - س 
8 دش 
t‏ = ت بین زبان ودندانهای بالا 
۷ - او کوتاء» چونان تلفظ او در واژۀ ابرو 
ü‏ = او بلند چونان تلفظ او در واژۀ کوی 
۷ = و (از بین دندانهای بالا ولب پائین) 
Ww‏ و (از بین دولب) 
x‏ سځ 
y‏ ی مثل تلفظی در واژ یزدان 
ja‏ 

k‏ دز 
6 = ذ (ازبین زبان ودندانهای بالا)۱ 
Y‏ =£ 
تلفظ 

سخن مردمان گوئی در جویباری آوازخوان در رگهای زمان به پیش می‌رود و 
هر زمان متناسب با بستر خویش آهنگی وطنینی وروشی دیگر دارد. 

در این جوی آوازخوان هرچه در زمان به‌عقب برمی گردیم کیفیت زمزمه‌جوی, 
سخن از هماهنگئ وهمبستکی‌های پیشتر جامعة بشری می‌گویده وهرچه درایشوی باجلو 
رویم واژه‌ها اژ یکدیگر دور می‌شوند» ودره ر گوشه‌ای ومملکتی به‌گونه‌ای Lo‏ تلفظ 


اد در زبان محاوره امروز «ذ» همیشه بصورت «ز» تلفظ می‌شود. 
واژه در زبان پهلوی عادت کنید آنرا با تلفظ اصلی خود ادا کنید. 


مر ووه 



























برای تلفظ صحیی این 






۷ bas 
آنان برد.‎ OLG, می‌شوند. بطوربکه در نظر نخست نمی‌توان پی‌به‌ريشة‎ 

دراین کتاب چون سخن از زبان پهلوی است پس يکسانی وهمبستگی آن با دیگر 
زبانهای آربائی مورد نظر قرار هی گیردا. 

مثلا نام کوه البرز از دورترین ایام تاکنون بدینصورت دگر گون شده است: 

hará burzaiti اوستائی هرابورزئیتی‎ 

پهلوی هربورز harburz‏ 

فارسی‌دری البورز alburz‏ 

alborz 3 ٠ اشرو‎ 

یا نام «ماء» از زمان باستان‌در olal‏ وبرخی دیگر از کشورهای آریائی‌بدینصورت 

mãwngh Ki اوستائی‎ 

طالشی ماونگه - 

māh پهلوی‎ 

فارس دری mah‏ 

màng ; کردی‎ 

انگلیسی مون, mun‏ 

انگلیسی مأونت (سی‌روذ) mawnt‏ 

ma k  ینامرک یزدی‎ 

یا آنکه عدد ٥١‏ در زبانهای مختلف این‌صورت‌ها را پذبرفته 

سانسکریت! مول 

اوستا dasa‏ 
فارسی باستان۱ daa‏ 


فراسه 
ایتالیائی 
فارسی وپهلوی 


انگلیسی تن 


۱ این مطالب نه برای بخاطر سیردن, بلکه برای آگاهی مطلب مورد بحث است. 

١‏ سانسکریت زبان هند باستان و تردیکترین زبان به‌زبان اوستاثی است و همگونی آن نثان 
می‌دهد که در دورانی نه چندان دور از زمان اوستا و ریک‌ودا ایرانيان و هندیان در يك جا 
می‌زیسته‌اند. 

۱- مقصود از فارسی باستان زبانی است که در زمان حخامنشیان رایج بوده و سنگك وشته‌هاۍ 
هخامنشی به‌آن زبان است و بسیار تزديك به اوستا است. 





o‏ نامه_پهلوانی 
این مثالها نشان می‌دهد که در دگرگونی واژه‌ها دو عنصر برتر دخالت دارد 
یکی عنصر زمان ودیگری عنصر مکان۲ 
واز آنجا که برزبان پهلوی» که اکنون مورد مطالعه مااست ازهنگامیکه پس از 
هخامنشیان با نام پهلوی اشکانی,یا پارتی زبانرسمی ایران گردید تا هنگام سقوط 
ساسانیان و دوسه قرن پس ازآن که هنوز به‌این‌زبان کتاب نوشته می‌شد, 
ساسانی. یا پارسيك) لااقل ده 


۱- تلفظ کهن» با پهلوی اشکانی وپارتی 
۲ تلفظ نو یا پهلوی ساسانی وپارسيك 
تلفظ نوگرایان به فارسی دری بسیار نزديك است» وبعنوان مثال فعل «کردن» 
دران بهمین صورت بیان می‌شود در حالیکه در پهلوی کهن بصورت «کرتن kartan‏ < 
آمده. 

دراین کتاب به‌چند دلیل تلفظ وآوانوسی کهن بکار می‌رود: 

۱ تلفظ کهن. با ag‏ آن یکسان است» وکسیکه می‌خواهد هم‌اکنون پهلوی 
بیاموزد نبایستی که در آموختن آن سرگردان شود. 

۳ معلوم نیست آنچنانکه نوگرایان تصور می‌کنند. همۀ واژه‌ها دراین زبان 
بصورت نو» تطور پیدا کرده باشد» LS‏ اینکه واژه روز که در پهلوی کهن روچ وم 
تلفظ می‌شود ود رتلفظ نو» ۳۵۶ هماکنون در بلوچستان 68م ودر کرستان röt‏ 
و در خراسان 2 خوانده می‌شود» پس ممکن است در حالیکه برخی از واژه‌ها دريك 
مکان تطور پیدا می‌کنند» در مکانی دیگر بهمان صورت کهن برجای بمانند * 
> ۳ برای کسیکه شيو کهن پهلوی را آموخت: اداء تلفظ نو OLT‏ است وعکس 
آن مشکل. 

۴ در فرهنگ‌هائی که تاکنون درایران 

فته شده. 
۵ تلفظ کهن نزديك‌تر است به‌تلفظ فارسی باستان واوستاثی بنابراین کسیکه 


آنرا فرا گرفت در برخورد با متون فارسی باستان واوستا ب‌سورت واژه‌ها بيشت ر 
آشنائی خواهد Vesla‏ 


بچاپ رسیده Lp:‏ تلفظ کهن بکار 


عناصر دیگری همچون وقایع تاریخی — تفییر دین» روابط اقتصادی, جنگ‌هاء روابط 
فرهنگی نیز در این تطور موثر است که آنها تیز در عنصر زمان گنجانده می‌شوند. 
# چنانکه «تاريك» و «تاری» که دو سورت کاملا کهن؛ و نو از يك 


واژء‌اند هنوز هم هردو 
.صورت در زبان فارسی دری جاری است. 


ابری پدید نی ؛ و کسوفی نی بگرفت ماء و گنت جهان تارۍ رودکی 


-٩‏ ومان می‌کنم که توهم مطالمڈ خود 


را بهمین جا محدود نخواهی کرد. افاق جهان 
بسیار پهناور است!... 





حروف در واژه‌ها 


حروف در کلمات 


حرف لد بسورت š =l‏ 


ارش واحد اندازه گیری 


١‏ می‌بینی که فتحۀ پس از 3 مثل خط فارسی نوشته نمی‌شود. ولی خوانده می‌شود. 





xvatāy‏ خونای — خدا 


حرف و نے 6 


ل | و 


داد 

6.6.b 

6 بوذ = بوی 
حرف و Z=)‏ 


xP) ک‎ 


کم 


t.r.z 


۴ زرت = زره 


—  AÑu. AaDaJ—ƏT 


توشته نمی‌شود و خوانده می‌شود توجه کن. 





حروف در واژه‌ها rr‏ 
حرف s sv LORT‏ 
این حرف هنگامیکه در ابتدا یا میان واژه باشد بصورت اول واگر در پایان 
واژه باشد. یا قبل از حرف «1» یا « | »بياید بصورت دوم نوشته‌می‌شود» و در هر 
صورت بهر صورتی که نوشته شود غلط نیست. 


حرف غ ۲ 2 
این حرف نیزدر حالیکه جدا نوشته شود بهمین صورت می‌آید» و در صورتیکه 
به‌حرفی دیگر بچسبد صورت آن تغییر می‌کند. 


بصورت چسبیده 
بپ ج ل لد ,2 
نگ 
yb‏ 
ë bay‏ — بغ. خداء خدایگان! 





١‏ بغ واژه‌ای فارسی است که در بفداد بمعنی خداداد هنوز وجود دارد. 


وف در واژه‌ها ۳۵ 
حرف ]هنگامیکه بصورت و v=‏ تلفظ osa‏ حرف | بصورت او یا 
2 — الص 
Di‏ راك 
t.r.u.b g.r.v‏ 


varg‏ ورك = بر گیا burt‏ بورت = برد 


حرف | با تلفظ 6 


۱ 5 


861 زت ایزد 
قابل ستایش » فرشته 

حرف 2 با تلفظ [ باند = 5 
O‏ د م سرو 

ںو سو 

k.ã.t.ë.p 
ظاهر»‎ lag = پیتاك‎ 1 
آشکار‎ 


اجام مر کح kiara‏ سپ حرف جوم مدوم و آورمن مر مورت “ss gf‏ 
می تنم 





3 مه dise‏ 
پیوند حروف 
مبحث حروف د رکلمات بپایان‌رسید و یك ÈS‏ دیگر را باید بدان افزود همانطور 
که در حرف ړغ = غ دیدیمه دراتصال به‌حرفی دیگر» صورنش دیگر گون گردید. 
چند حرف دیگر نیز بهمین ترتیب در اتصال به حروف پیش از خودصورتشان 
دیگر می‌شود که عبارتند از؛ 
حروف 5 - او T=‏ ک مق 


š‏ 0 این درز درانصال صورت (J‏ درمی‌آیند 


Ê aG‏ چسيده 
Dı 24‏ 


ah‏ چاه varë‏ ورج = ورج» ارزش 


گر آزاد بااول واژه کے چبید. 
dı‏ 


varz '‏ ورز ريشة ورزیدن» انجام دادن 


6 جبيد يا پایان واژء 


رام 
عبط _بورژ = برز» بالاء افراز 


مثال‌ها را نظیربکدیگر آوردم تا که اگر نقطه یا علامتی برروی حرف 
نباشد بسیار از واژهها را می‌توان بدچند نوع خواند. همچون واژ؛ لغ که آترا می‌توان 
بسورت «آپ = آب» و «اچ - از» و« آز» ونیز«آف» و «آژ» خواند. اما البته صورت 
درست آن در داخل جمله ملوم می‌شود زبرا که مشلا در جمله‌ای که مقصود 
«آب ازچاه کشیدن» باشد»نمیتوان «آز» از چاه بیرو ن‌کشید. 

در ۲ م دبیره هم حروفبه حرفی پیش از خود می‌چسبنده اما برخی از آنها,به 
حرف بعدی متصل نمی‌شوند. 

وفی که به حرف پس از خود نمی‌چسبنده اینهااند: 

۱ 3 o € ۹ F O = 

3 Ó J ف»‎ $ g ت».‎ tg 

ځواندن سه تاش که درآنها اتصال حروف بیکدیگر بررسی شده» چشم را بخ 
پهلوی آشناتر 






















vy جمله‎ 


سلا رسام suu‏ کم 6٠٣‏ 


abr‏ ابر bahst‏ برترین pāpak‏ بابك mart‏ مرد 000 تاریکی 


سه اهس ۱۵ لس 


88 چاه nama‏ نماز ۷۵۷ غو. ۷ راغ 
غریو فریاد 


الس Û‏ امو وچو تسو 


4 یر اف frayãt‏ ی pE kāmak dj nãmak‏ 716 مستوك. 
نام مرد همیشه مست 


نو O saa)‏ سبډپیو 


Ghrmazd K- sang ناثیربك‎ fänk “setëxmak 
اد بانو اوهرمزد = اهورامزدا‎ 
ن دریافتید که برخی از واژه‌های زبان‎ 











با خواندن این واژه‌ها ونیز واژه‌های 
پهلوی بهمان‌گونه در زبان فارسی هم رایج است وبرخی Ko‏ تفاوت مختصری دارد 
که آنهم بعلت همان ديگرگونۍ وتطور واژه‌ها است که در پارۀ آن سخن گفتم: 

اين چثم بخواندن واژه‌ها آمخته شده است. ومی‌توان واژه‌ها را در جمله 


22 1 ده 








1 ۳ 
i‏ د ق 

dãrã í töxmak 
تخمك داراء تخمۀ داراء تژاد داریوشا‎ 












= می‌بینیند که کسره‌ایکه در زبان دری برای اضافه بکار می‌روده در پهلوی بصورت ای‎ ١ 
خواند» می‌شود و این درست همانست که هنوز در اصفهان جریان دارد: مردی خب = مرد خوب.‎ 





۳۸ نامه بهلوانی 


A 
وپ‎ pov ۱ سن د سك تې سوب‎ 
frazānakān dānākān spēt 1 asp 
دانایان وفرا‎ 


س B‏ د ار وسس ٣م‏ 


But vištāsp ۱ dar ۵‏ 
به‌در گشتاسب شده به‌دربار گشتاسب رفت 


6 نم تس راط 
būt pëvak pat mart‏ 
هرد بها جای‌بود» مرد برجای بود» مرد در محل بود 


بین حرف س و پ در واژۀ سپید هیچ حرکت يست بنابراین باستی که س به پ"چسبیده 
خوانده شود این قاعده در زبان پهلوی بیار است» همچون فرزانه در عبارت بعدی. 
۳ب حرف ربط در زبان فارسی دری یز بایستی بسورت «او» خوانده شود» lgj‏ که حرف 
ربط عربی است که 045 خوانده می‌شود. در همین عبارت هم می‌بينيم که در زبان معمولی حرف 
ربط چنین خوانده می‌شود دانابانو فرزانگان! 
در شعر پیشینیان نیز هموار» این حرف Oke‏ صورت «او» آمده: 
شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی غنیمت است چنین شب که دوستان بینی 
معدی 
از این ote‏ روی غفات yla‏ شب و — و شبع و شهد و شراب 
فردوسی 
کب .تاريك و es‏ هوي و گردابښچلينغائل کجا ذاه حالما ببکیاران. Lahab‏ 
حافظ 
اما امروز برخی نو سرایان که بفرهنگ کهن دلبستگی و آشنائی ندارنده همواره حرف ربط 
را بسورت عربی آن بکار می‌برند و گنشته از آن دیده می‌شود که گاهی نمیداتند که «ربط» 
بمچه معنا است و آنرا در ابتدای شمر خود جای می‌دهنده بدون آنکه چیژی را بهثعر خویش 
مربوط کنندا 


+ ۲س پت که بمرور بصورت tip‏ و «پد» درآمده 
و هنگامیکه «به» را به هاین» یا و 


هنوز در واژۀ «پدید = پت دید» K,‏ 


مب ود ۱ رمی‌رود 
u‏ تيم 9 خود نشان s‏ 
«بدان» یا «بدین» درمی‌آید. عم t”‏ خود را در نثان می‌دهب. و بصورت 





جمله 


۵4 نم قاسو زي راط 
būt nē gēvāk pat mart‏ 
مرد به‌جای نبود مرد برجای نبود 
6ا زر نم قاسو رل . 


but gëvšk pat nē mart 
مرد ته به‌جای‌بود» مرد برجای نبود؛درمحل نبود‎ 


کرم ور یلم |> دعر سو سم 


غه hast gēvāk pat nē mart ku‏ 
دید که مرد نه بجای است (دید که مرد بجای نیست» در محل نیست) 


دراین چند جمله گذشته از افعال ونام‌ها بهمچند حرف برخوردیم که همۀ آنها را 
یکجا برمی‌شمریم 

ا j‏ او حرف ربط لا 

٢‏ ۳ <او G‏ حرفی است که حرکت بسوئی را نشان می‌دهدا 

د لط - پت همانت که امروز بصورت «به» نوشته می‌شود؟ Pat‏ 

në 3 -۴‏ = نی همانست که امروز بصورت «نه» برزیان ما جاری‌است؟ 

ام u'9‏ - کو امروزبصورت «که» در زمان ما جریان دارد؟ 

۶ے حرف دیگری که درجمله‌های آیندهخواهد]مدلص است که با تلفظ g‏ همان 
یای وحدت فارسی باشد. 

با استفاده ازاين حرف‌ها چند جمله‌از کتاب پهلوی کارنامة اردشیر بابکان را 
بخوانیم: 


) اين حرف هنوز در خرامان استعمال می‌شود» مثلا پرنده‌ای را روی درختی نثان می‌دهند 
و میگویند: «او وبالاي درخته». 

۳ «نه» هم که هنوز در خراسان با کر ن خوانده می‌شود در قدیم بصورت نی تلفظ می‌شدء 
است و بهمین دلیل در اتصال با افعالی که با حرف صدا دار شروع می‌شوند. خویش را نثان می‌دهد 
«نیآمد = نی آمد» یا «نیفتاد = نی‌افتاد». 

۴ «کو» هم هنوز در زبان اصقهان درواژۀ مرکب «کوجا — کجا» باقی است و نیز در 
ت رکیب‌هائی نظیر : «آتکو». 














:7 نامه بهلوانی 


وموس ر تلم س Jyo‏ هم 


mat patırak 6 gróh-ë kãrvãn-ê 
کاروانی» گروهی به‌پذیره (استقبال) آمد‎ 


میثر_ mew‏ س تر( کم. 


zat gür ó 97 9‏ 
تیری ایدون (چنین,چنان) به‌گور (خر) زد 





سم )2 ونور سس پو راط 
būt apāyišmk kanēčak-ē 138 067‏ 
اردوان را کنیز کی بایسته بود (اردوان‌کني ز کی بایسته داشت) 


سو تررم ںی وم . 
kart rošnîh gēhān hamak‏ 
همه جهان (را) روشن‌کرد 


سر رس رم US‏ ثور . 


dît 850 xvamn šap 3‏ 
سه شب خواب‌چنان دید 


būt xvarram artaxšër 
اردشیر خرم (شاد) يود‎ 
سم ان رغ‎ ٣۳و‎ oo ر‎ luid لم وم سیو‎ 
papakan ı1ı artaxšēr د‎ kānāmak pat 


mpišt ëtón a 
- به کارنامة اردشیر بابکان ایدون (چنین) نوشته‎ 


ر سقس رسو سرس ۱ س سی( س سلا 
naxjır ö5 artaxšêr u subaran apak ardaván rōč-ē‏ 


روزی اردوان با سواران۱ واردشیر به‌نخجیر (شکار) 


ory‏ پیر سر 


Estat But 
رفته بود‎ 


شو( بو ۱ سیب یو قّس‌رم 


dat — apë-jamak u tišnak u gursak 


گرسنه وتشنه وبی‌جامه داشت (نگاه می‌داشت) 


سوب لد ملو ریسم 
nëst tak rād dānākīh‏ 
دانائی را تا (همتا) نیست 


یل )2 وسلو ریسم 


/mëst tarak rād marg 
— هرگ را چاره‎ 


-٩‏ اسوبار بمعنی کسی که بر اسب قرار می‌گیرد» کم کم حرف ب در آن تبدیل به دو» شده 
است بنابراین در متن های پهلوی همیشه بصورت آسوبار نوشته می‌شود و آسووار خوانده می‌شود. 





۷ 


سکنږ تام م( ۵ نبرمرروی+ . 
yãtukîh ku grāntar spazgih‏ 
سخن‌چینی گران تر که جادولی. سخن چینی از جادولۍ گرانتر است 


uU) رمق‎ pU 


mšast šarm pat 
به شرم نشست (به‌شرم‌زدگنی نشست)‎ 


. سو ۳ یر نلم‎ io 


xrat mënóy 5 028588 pursët 


دانا از مینوی خرد پرسید 


اکنون اکر یکباراز روی جمله‌های پیشین بنویسید به‌فراگیری ویادآور یكمك 


هی کند 
چند حرف دیگر 
د kë‏ کی همانست که امروز «که» می‌خوانیم 
hän ۳-۲‏ مان که امروز به «آن» تغییر adh‏ 
رر ps‏ پس 
gahat, C-t‏ یا اچ که بسورت «از» در زبان فارسی دری موجود است 
andar ۵‏ اندر 
وبافرا فتن این حروف می‌توانیم تمرین دیگری در خواندن جمله‌ها داشته باشیم 
A‏ 
بل۲ rO‏ )2 ۵ ۴۲۵ سنس ۳ه( ور ںں u:‏ 
haë pas kë dāštan apàyët süt pat në sût A‏ 
آن سود تباید بسود داشتن که پس از 
ziyán hàn‏ 
آن زیان — سودی را که پس از آن زیان است نباید سودینداشت 




















r جملد‎ 


رم عم زر po‏ نم س سی سر ور مرف( 


andar kē dasštan āpayēt 0658 pat në 0581 8‏ 
آن دوست نباید بدوست داشتن که اندر 


WOU ۳ OM‏ ږ هیر 


rasēt nê frayāt © saxtih 





سختی به‌فریاد نرسد = دوستی را که اندرسختي بفریاد ELS)‏ نرسد تباید دوست پنداشت) 
این‌جمله رابااین شعر سعدی مقایسه کنید: 
دوست آن باشد که‌گیرد دست دوست در پریشانحالی ودرماندگی 


رم نم سرو زر نم مسرم و سم سرع ر 


dāštan apāyēt xvāstak pat në  xvāstak hān 
دارائی) نباید به‌خواسته داشتن‎ JU) آن خواسته‎ 


KADA POP ۱ je وړ م‎ 
rasët në ruwan u ta ō kē 


که به تن وروان رسد = آن ثروتی را که فایده‌اش به تن وروان نرسد نباید ثروت 


„Eb sou رس م ر‎ pumu 


būt pāpak 1 šapān sāsān 
ساسان شبان بابك بود‎ 

























۱ در زبان محاوره» حتی زبان ادبی امروز» فریاد بمعنی بانگ آورده می‌شود. در صورتیکه 
این واژه هم در زبان پهلوی و هم در زبان فارسی دری بمعنای « کمك» = فرایاد شدن کسی است. 
عبارت مصطلح «یفریادم برس» عنرز معنی واقعی آنرا در خود حفظ کرد. این شعرها معنی فریاد 
را نان می‌دهد: 

١‏ برفتند یکسر بنزدیك شاء غریوان و نالان و فریاد خواء 





۷۲ بگوش که آری. خداوندرخش ترا داد Oba‏ فریاد بخش 
۳ب نخواهد بتویده به‌آزرم کس به سختی بود یار و فرياد رس 


۴- که سام آمده بد ز هندوستان به فریاد آن رزم جا دوستان 
فریاد بمعنی کمك.فریادخواء = یاری خواه» فریاد بعش = كمك ده, فریاد رس ELS‏ رسان. 


7 نامه پهلوانی 


سرس س سو س ریلپ س سر 
öštāft saxt āsuwārân apàk ardavān‏ 
اردوان با اسواران سخت شتافت 
در واژۀ اسواران در اصل يك حرف «ب» بوده است و واژه اسوباران خوانده 
می‌شده است وکم‌کم تلفظ «ب» به «و» تبدیل شده ما در نوشتن هنوز ب نوشته 
می‌شود. 


مه سیا سنو ر نطو رر نم تسو ېرم 


hast gēvāk pat në bãrak 2 apāk artaxšër 
اردشیر با دو باره (اسب) برجای نیست.‎ 


gidu Uu‏ ق باس باق برس د ON‏ کر تا 


pat ruvān dravandān + han burt frãd  gām fratom pas 


egur‏ 1 ميود ق نم ga lao i HUU‏ رم 


pat gām sētikar u duš-huxt pat gām dıtikar u duۍmat‎ 


a A 7 n 
oe KUUUK م‎ EÓ وښو‎ ١ غښیښم‎ 
dobārest dušaxv o gām čahārum u duš-huvaršt 

پس نخستین گام فرازبرد» روان دروندان (بددینان » ناپاکان) به‌اندیثا بد و 
دو دیگر گام به گفتار بد وسدیگر گام به کردار بد وچهارم گام به‌دوزخ‌دوپارست! 


نه سهرے Q)‏ ر gp‏ سر نم ولو ٥‏ 


mat patrak © gandaku sart vāt-č — pas 
پس بادی سرد» وگند به‌پذیرء (استقبال) آمد.‎ 


— nN 
باستان برای بسیاری از کردارها دوجنبه قائل بودند. یکی نيك و زیبا وشایسته‎ olal در‎ -۱ 

که ویژه اننان مزدا پرست» یا دامان و جانوران مفید است» و دیگری زشت و بدنما و کثیف که 
ویژه اهریمن پرستان است» دویدنی هم که بدنما بوده باشد «دوبارستن» می‌خواندند. هنوز هم‌چنین 


E‏ در زبان ما رایج است. مثل نشستن» وتمرگیدن, یا خوردن» وسق‌زدن؛ یا سر و کله 
یا پا ء و لنگگ... 





A 


ېول egy‏ وط د یاو ي ۵۵ 


kart nē nēvak ı kār hë& hakarč 
هرگز هیچ کار نيك نکرد‎ 


وبا سم نوم ١‏ نس سښټیړ قم ولم 


kart grán a-dātīhā bāt u framut saxt kar 
کار سخت‌فرمود» وبار نادادانه (نه ازروی دا وعدل) گران (سنگین) کرد‎ 


نم وسم د زاره پمپ د وس لا uta,‏ د 


1ı artaxšër kapul ı Batristáin nēmrōč ı kust pat 


س !ل٢‏ و۰۱۵ 


kart spandyātān 


به کته (طرف) نیمروز (جنوب» سیستان) شهرستان کابل (را) اردشیر پس 
اسفتذیار بنا کرد. 


radu.‏ ر وچ یاپ وه برد وھ 


kart kirmān-šā pērōčān kırmān د‎ šatnstán 
شهرستان کرمان (را) پیروزان کرمانشاه (شاه کرمان) بناکرد.‎ 


مره SAS‏ زنر وم ق ورو ن لیو Jno‏ وام 


kart tur frasyák gojastak naxvıst zarand» šatnstān 
شهرستان زرند (را) نخست افرا اسیاب گجسته (ملمون) تورانی بنا کرد‎ 


تم اښ 39 رااقوص(» بې رژ سو له 


dànāk-tar 1 hãn bavandak-tar kë vëhîh pat 
به نیکی که کامل‌تر؟ آنکه داناقر‎ 












te‏ نامه پهلوانۍ 


-| رلم | سل‎ ! UIO یں سو‎ uow wu! 


-vāspu u brātarān u pusan apāk šā- vıštāsp 


i wgw‏ ی لو ژد سب و د هکثیرس س دید 


`h hat mazdyasnān i apēžak i dên ham-arjān u hrakan- 


ده مش 


pabgnft — rmazd- 











گشتاسب‌شاه» با پسران و برادران و شاهزادگان» و هم‌ارزان» دين وی مزدیسنان 
(L)‏ از اهورامزدا پذیرفت. 






۱ تیەریو ور دیور ° تبه رسس‎ Kyu 


u amāvandı dahyupat. burzišnik-tar kë gëtik andar 


یهو د وش و وء 


kim kırpak ı përótkar 







اندر گیتی۲ که برازنده‌تر؟ دهیوپت (یادشاه) با قدرت ; ; 
RERE,‏ مر تر؟ دهیوپت (پادشاء) با قدرت وپیروزگر کرفه‌کام 
ههه Apii Lupa‏ ہس د Apae‏ 

a-vinās-tar i hãn farraxy-tar katër متفه‎ 


مردم کدام فرخ‌تر؟ آنکه FS a‏ 


۷ پر ارم 


انديثةٌ نيك كفتارنيك کردارنيك 








hümat hüxt hüvaršt 






۹ هم ارج» هم ارزه این واژه را 4 نم نیز + 
2 این وازه را دهم هیرز» بمعنی همراه نیز خوانده‌اند. 
ESAD LS ۲‏ هم می‌نویسند. و می‌خوانند. 
۱- اسطلاح پندار نيك ناواره است. زیرا که پندار» چنانکه در 
عبارتی فعلی است که از «یت‌اين داشتن» تشکیل شده, یعنی 





جملات صفحۀ ۳۲ ۳۳ دیدب 
چنین گمان کردن. هراوس ې 






۳ 


جمله 


Uw I پر شه ه س 1 ايس 1 ینیع‎ 2/۹ ۱ upa 


arak u xm u عقوم‎ 


u ãz 058 'hān šand u katar 


۱ ۱ ۵۱ ۱ وم ررييسس اف سبلوي, س‌کتی+ 


spazgîh uahramökîh drōč u bušãsp u kën uvaran u nangu 
کدام وچند آن‌دروغ؟ (ها)؟ آز ونیاز وخشم؟ ورشگ وننگ وشهوت وکین‎ 
وبوشاسب۵ و دروغ اهرمنی (بددینی) وسخن‌چینی‎ 
3 یاد ی آوری‎ 
نوشتن ازروی جمله‌هاء وواژه‌ها را فراموش نکنید. زبرا که نوشتن بجز ازآنکه»‎ 
دست را برای نوبسندگی آینده» روان م ی‌کند» خود در فراگیری» ونیز در بیاد ماندن‎ 
صورت واژه‌هاسیار موثراست!‎ 
و چون پندار حقیقت مطلق نیست بعدها در عرفان ایرانی معنی گمان حلاف حقیقت راگرفت:‎ 
مردان خدا پردۀ پندار دریدند يعنی همه‌جا غير خدا دوست‌ندیدند‎ 
تبیند مدعی» جز خویشتن را که دارد پردۀ پندار در پیش‎ 
و این شعر عطار نیثابور:‎ 
جای آن دارد که امثب نیم‌ست  پای‌کوبان, ساغر دردی بدست‎ 
سر ببازار قلندر در نهم پس بيك ساعت ببازم هرچه همت‎ 
تاکی از تزویر باشم رهنمای تا کی از پندار یاشم خسودپرست‎ 
توب ترویر می‌باید شکست‎ ww پندار می‌باید‎ ba 
در زبان خرامان هنوز «پنثری» بمعنی چنین گمان می‌کنی» می‌آید و قصيدۀ معروف دوازده‎ 
برج ملك الشعراء بهار همین ععنی را می‌رساند.‎ 
خداء واه پندری‎ giy امشو در‎ 
امثب پنداری که در بهشت خدا باز است. ماه را عروس می‌کنند, و پنداری که شب آرایش‎ 


بنا بهمه این گفتارها, بکار بردن «پنداز نيك» غلطی اسټ که می‌باید تکرار نشود, بهترین 
ترجمه این سه پند زردشت چنین است. منش نيك» گویش نيك» کش نيك 

۳ این جمله از «یادگار بزرگمهر» است و دربارة این جمله, در بخش متن‌هاء توشیحات 
لازم داده شده. 

۴ خشم» در پهلوی بدو صورت X‏ 10850 نوشته و خوانده می‌شود. 

۵- ایرانیان خواب غفلت و بویژء خواب سحرگهان را بسیار ناپسند می‌دانستند و معتقدبودند, 
که در تاریکی ثب‌هاء سگان» و پس از آن خروسان جهان را از تاریکی و سپاء بدی نگاهبانی 
می‌کنند. سحرگاه» سروش خروسان را بیدار می‌کند» تا او مردمان را با ترانه‌های خود بیدار 
کنده تا برخیزند و آتش را که روبخاموشی است روشن کنند. سپاء اهریمن بدرون تارزیکی فرو 
مي‌روند» و مزدیسنان به‌نماز سح رگا و کار می‌پردازند. پوشاسب که خواب سنگین است بعدها بمعنی 
دیوخواب گرفته شد. 










۸ 


گفتاری در دستورزبان 

































من با تعلیم دستورزبان؛ بکسانی که بهمان زبان سخن می‌گویند» چندان موافق 
نیستم اینکار درست عانندۀ آنست که ساختمانی را ازبنیاد بهم ریزیم» آنگاه دردفتر 
خود یادداشت کنیم. که مثلا: این پنجره متعلق به اطاق شمالی طبقه دوم آن ساختمان 
بوده؛ یا آن آجردرجرز طبقه نخست در رده پنجم قرارداشته! 

ستور زبان در اسل ازروی سخن گنتن مردمان اقتباس شده» پس اصلء همان 
سخن گفتن عادی سخنگویان است که درست هم هست. شما هیچ کودك سه یا چهارساله 
وهیج کارگر بیسوادء با حتی هیچکس از مردمانی را که بهر هوشی کمی کمتر ازحد 
متعادل دارند» نمی‌توانید بيابید که خارج ازقواعد ستورزبان سخن بگوید. 

بازی دلپذیری که مادران با فرزندان تازه بسخن آمده می‌کننده خود نشان‌می‌دهد 
که کودك خرد سال قواعد زبان مادریش را می‌داند! 

دراین بازی مادر مثلا بکودك می گوید: من رفتم... و کودك تکرار می‌کند آنگاء 
می‌گوید: تو رفتم و کودك می‌خندد. یعنی Kal‏ این عبارت درست نیست!. 

با اینحال چون زبان پهلوی زبانی است که اکنون در همه‌جای ایران بصورت 
یکنواخث جاری نیست!» و برخی قواعد آن مختصر تفییری با دستور زبان فارسی‌دارد 
بد نیست که اشاره‌ای مختصر بدان بشود. 

دستورهائی که‌برای‌زبان فارسی در سالیان اخیر نوشته شده» صددرصد کامل 
نیست» زیرا که نظر به‌همۀ قوانین زبانهای ایرانی ازاوستائی» فارسی باستان» پهلوی 
وفارسی دری ندارد» ونیز در برخی از موارد متاثر از دستور زبان عربی است۲. اما 
باوجود این فعلاء دراین دفتر نمی‌توان دست باصلاح برخی موارد از ستور زد» پس 
برابر شیوه‌ای که در دستورزبان فارسی فعلا جاری است» موارد مختلف ستور را 
باین شرح بررسی می‌کنيم. 

اسم؛ فعل» سفت» قید» LLS askol‏ اصوات (ندا) حروف ربطء عدد؟ 





اد زبانپهلوۍ بهترین راط بین لهجههای امروز ایران ات زیرا از یکو بهزبانهای کردی 
و بلوچی زديك است و از سویی بزبان خراسان» تبرستان گیلان و نیز لهجه‌های من مادنشین» 
و مرک و جنوب olal‏ و هريك از قوانین آن در یکی از گوشه‌های ایرانشهر مصداق پیدامی‌کند 
که به‌برخی از آنها در همین دفتراشاره شده ست. 

کب فراموش نمي‌کنيم که نضتین کتاب دستور زبان عربی» بوسیله يك ایرانی, بنام «سیبویة - 
فارسی» وشته شده است. 

۳ این ٩‏ مورد را برای آنکه در حافظه بمانده در شعری جمع کرده بودند: 

اسم است و صفت» عدد» کنایات فعل است, و wgs‏ ربطواصوات؛(انافه) 





.دستور زبان 


ام 

اسم به فارسی و پهلوی «نام» خوانده می‌شود» وازنظر دستوری در پهلوی اختلاف 
زیادی پا فارسی دری ندارد. 

۱ب مفرد» وجمع 

علامت جمع برای جانداران آن i=‏ 


94 هس 


olw martóman 


pei 


درختان 
وبرای جمادات» ايها = وښد 


وسمد هرو ویره 
kustak‏ کتك - ناحیه kustakīhā‏ کوستکیھا = نواحی 


واه ون یره 


81 کوه 2۰ کوهها 
۲ اسم جمع نیز چونان اسم جمع در فارسی دری است 
هو wrew‏ 
ramak‏ رمه _spšh‏ °° 
واس جمع اسمی است که در ظاهر یکی است که‌خودشامل گروهی ازافرادمی‌شود. 


۳ معرفه نکره؟ 
علامت نکرء لس در انتهای اسم است‌واین حرف همانست که با تلفظ ز در 
فارسی دری بنام «یای‌وحدت» نامیده می‌شود. 


۴ توجه داشته باشید که این عنوان‌ها در زبان پهلوی نیست. بلکه وي زبان فارسی هم نیست 
و عربی است. اما بطوریکه گفته شد اینجا جای ندارد که معادلی برایشان بفارسی بیاوريم. 





ههور 


mart‏ مرد ۲6 مردی 


۴ اسم عام واسم خاص راهیچ تفاوتی بافارسی دری نیست. 

۵ صفت‌فاعلی وصینةٌمبالنه. و اسم‌فاعل» واسم‌مفعول را با ریشه‌های زمان حال یا 
گذشتة فعل و پسوندهایی بشرح زیر ساخته می‌شود: x‏ 

از ریثة زمان حال iro)‏ امری) وپسوند کار-8 


به سر وم 
6 آموز #7 8ه آموزگار 


از Eiro‏ امر وپسوند آك - لین 
A‏ 


A 
دان 76 دانا‎ 8 
می‌بینید دراینگونه موارد حرف ك در زبان فارسی حذف شده» وفقط در چند‎ 
مورد» مثل خوراك وپوشاك. باقی مانده است.‎ 
از —.& امر وپونه آن = نپ‎ 


WP P 


raw‏ رو rawān‏ روان 


از سب ابر ویون اندالُو- ېلو 


کی فو 


02 زنده 
ابو 


۴ فروش 1 فروشنده‎ frōš 


۴ در تلفظ واژه‌های پهلوی تو» حرف «ك» به «گى» تبدیل شده مثل خوانندگگ: پرندک. 
و این Ss‏ همان است که در فارسی از آخر 





xvānanda paranda s و‎ tòl اسم‎ 


دستور زبان 
از ريشة گذشته وپسوند آر- ملا 
عبر 


51 اندیشید ۲ مینیتار» اندیشمند» متفکر 


نم تې مسا 


guft‏ گفت guftar‏ گفتاره 


اسم مفعول 


در بارۀ اسم مفعول دربخش پیش از افعال معین» سخن خواهد آمد 


— 
تلفظ می‌شد, و امروز در تهران xvānandë parandë‏ نی با کسرۀ آخر خوانده 
می‌شود, اما چون ایں فتحۀ آخرء (با در لهجه‌های اصفهانی و تهرانی» کسرۀ آخر) را باید بصورتی 
ols‏ داد حرف «ه» OÚ‏ اضافه شده: پرنده, خواننده, که این حرف خوانده نمی‌شود» اما درمواقعی 
که اين گونه واژه‌ها جمع بسته می‌شوند» یا آنکه به «یای وحدت» يا دیای نسبت» می‌چسبند» چون 
حرف بعدی آن, صدادار است بنابراین حرف Gf‏ که حذف شده بود. خود را نثان می‌دهد: 

پرندگان» خوانندگی. 

این خاصیت در زبان فرانه هم هت که برخی از حروف خوانده نمی‌شوند. اما اگر واژۀ 
بمدی آنها با حرف صدادار شروع شود آن حروف خود را نثان می‌دهد و خوانده می‌شوند. 

اما چرا در ای نگونه واژه‌ها, برای نشان دادن فتحه, حرف «ه» گذاشته اند پاسخش در این است 
که اگر «ك» را از انتهای واژۀ پهلوی برداریم برای شان دادن فتحه بایستی 
بجای آن بگذاربم: و چون این حرف Jola‏ حرف «ه» نیز هست, در خط فارسی دری 
همان cas‏ را انتخاب کرده‌انده چون اگر قرار بود بجای حرف cb‏ را قرار دهنده آنگاء 
واژه بصورت زیوندا خوانده می‌شد. 

اکنون با ابن مقدمات متوجه می‌شوید که چرا اصطلاح «های غیر ملفوظ» اشتباء است‌ا... 
در ستورهای امروزی بجای آنکه بگویند. در جبع «گك» خود را نثان می‌دهد. می‌گویند, در 
جمع این «ه» تبدیل به «گك» می‌شود! 

اما موضوع‌جالب درتطورتافظاینگونه واژه‌ها اينستکه حتی درهمین‌لهجه اصفهانی وتهرانی نیز 
اگر اسمی هنوز «ك» انتهائی خود را از دست نداده باشد. با فتحه خوانده می‌شود و بهترین JÚ,‏ آن, 
«نرمه» و «نرمك» است که نخستین با کسره» و دومی با فتحه تلفظ می‌شود. 


۵ گفتار: هم بمعنی سخن؛ و هم بمعنی گوینده آمده است. 









e‏ نامه پهلوانۍ 







اسم زمان... واسم مکان 
در بیشتر موارد» برای ساختن هردو اسم (زمان ومکان) از gās Aus‏ 
استفاده می‌شود» زیرا که «گاء» هم بیعنی جای» وهم بمعنی زمان است 


vigu‏ ویس 












88 غروب"7 kargas‏ کی گاهگاء کنی تخت پادشاهان کیانی 
.... اسم زمان ... اسم مکان 
با پسو ۶ اتان 
مس م u‏ 
tap‏ تابه گرما Yokub tapistan‏ 
ون ورنوم 
۶ کوه 88 کرهتان۸ 






ونیز با پرندماۍ ې پر 


čār 







۶ ايواركخر زبان کردی یمعنی غروبگاء است: 
ای فدای تو» روژی چار جاران صبح و نیمه روء عصر و ایواران 

یعنی ای‌فدای تو شوم» روزی چهار [U‏ صبح و ظهر, و عصر و هنگام غروب. 

۷ تابستان بىعنی گرماستان» صقت این فصل است» و نام این فصل در پهلوی هامین است 
که در بلوچی نیز بهمین نام خوانده می‌شود, و در بخش متون پهلوی بآن برخورد خواهید کرد. 
«تاب» بیعنی گرماء در واژه‌های آفتاب, تابیدن» تب تابه, تفسیدن» تپاك, تیش هنوز بر جای است. 
ریش اوستاثی این واژه «تو» است که هنوز در بیشتر لهجه‌های ایرانی بهمین صورت برای «تب» 
بکار برده می‌شود. هامین پهلوی و بلوچی نیز در ژبان کردی بصورت «هاوین» درآمده. 

۸ در فارسی دری پسوند «ستان» بیش از هر پسوند دیگر برای ساختن اسم مکان‌بکارمی‌رود, 
در شاهنامه حتی «چین‌ستان» نیز آمده است: 
فکنده است بر iiy‏ «چین ستان» 















بیاور. ز بیژن» بدان کین ستان 













دستور زبان er‏ 


کین سکثینه ما دق Wad‏ 


۵ریگ regar‏ ریگزار 





aba uzdēs-čār بت‎ uzlës 





سره piue‏ مسومو 


Ye, CUT 'átax8-katak آسان‎ ātaxš-dān یداع تش‎ 










cio 





صفت نیز در ژبان پهلوی سه حالت دارد: مطلق» تفضیلی؛ عالی 
علامت صفت تفصیلی لا ¿tar‏ وشاة صفت عالی مډ tum‏ است 


Dışı‏ ا ۱ الق 


68 بز رگ voturg-tar‏ بز ر گتر voturg-tum‏ بزر گترین 








برای ساختن صفت عالی از پسوند « دیع( ist‏ » نیز استفاده می‌شود!۱ 


هر هرس 


mas‏ مه بز رگ masıist‏ مهترین» بز رگترین 















٩‏ توجه دارید که پسوند «چار» همانست که در زبان فارسی دری «زار 
در تلفظ پهلوی نو یعنی آنطو رکه نوگرایان می‌خوانند. نیز «زار» خوانده می‌شود. 

٥‏ کده و کده بمعنی خانه است. 

۷۹ این پسوند» صوره یافتة 154 اوستائی است که با آن صقت عالی ساخته می‌شده. 
واژۀ بهشت که هنوز gly‏ است چنانکه پیش از این گفته شد. در dol‏ وهیشت‌اخو بمعنی«بهترین 
جهان» بوده است. پس «بهشت» بمعنی بهترین است. و همانست که در زبان انگلیسی best‏ خوانده 
می‌شود» منتهی چون انگلیسی‌ها ريثة آنرا نمی‌دانته‌انده اين را چزو صفت‌های بی‌قاعده آورده‌اند! 

در زبان انگلیسی برای ساختن صفت تفضیلی و most more Je‏ بکار می‌رود. 
و این دو واژه نیز در اصل فارسی است. 
مه = پزرگ مهتر = بزرگتر مهیست = بزرگترین که مهتر و مهیست با مختصر 














۴ نامه پهلوانی 









گاهی تیزء با تغیبری در اصل واژه» صفت عالی می‌سازند که فعلا ازآن میگذریم 
برای LU‏ دو مف از دو حرف o S, ۵ Bl‏ و لېځ هج از استفاده 

















kau] سوت سم( س سل(‎ 
nëst êrãn-šŠatr hat xvaš-tar gêvak-ê 


جائی خوشتر از ایرانشهر نیست 


سکنپې فلم( وا ,05100 


yãtukîh ku grān-tar spazgih 
سخن چینی (غیبت) گرانتر» بدتر از جادوگری است۱۲.‎ 


از اسم» مانندۀ فارسی دری» صفت ساخته می‌شود: 


>s‏ کلب 


23 zarrên زر‎ zar 


< وموسوف. ومضاف ومضاف اليه نیز با واسطة و = ¡ بجای کسرة فارسی 
ھی اید ۷ 
چ — 
دگ رگونی بصورت «مور» و «موست» درآعده: و با توجه بهمین دلایل است که هارولد والتر بیلی 
ریس انجمن فقه‌اللفة انگلستان در صفحه ۲۸۷ کتاب میراث ایران» و رسالۀ زبان فارسی می‌گوید: 

يك دانشجوی انگلیسی که بخواهد زبان مادری خود را نيك بداند» بایستی که از کتیبه های 
فارسی باستان اطلاعاتی بدست آوردا 

۳ حرف «کو» بمعنای af‏ کجا در ادبیات فارسی هم در Lili‏ صفت‌ها بکار می‌رفته است 
که اکنون بفرادوشی می‌رود 

مرا آثتی بهتر آید که جنک ناید گرفتن چنین کار تنگ 





فردوسی 
* — در نثر دورۀ اول بسیار دیده شد است که کسرۀ اضافه بهمان سورت «ای» پهلوی‌آمده. 
و ايك چند مثال از نثر بلعمی: 
گرد آهدند, به دری ,عبیدالله و بانگگ کردند. — ۲۵۶ چاپ عکس بلعمی 


و مرا یکی حاجت است به‌امیر. خواهری پدرم امالبنین زن علی بن ابی طالب بود... 
صفحه ۰۲۶۱ 


مردمان چون بحرب شوند, خواستهآرند و زر و سیم» توسری نوۀ پیفامبر آوردی؟ صفحه ۲۷0. 











xvarāsān د‎ kustak 


S‏ (طرفه سو) خراسان 


ونیز ممکن است صفت پیش از موصوف بیاید» در اینصورت حرف اضافه می‌افند 


سر رم 


hu-frayãn 
هوفریان» فریان خوب. گرمائی که باعتقاد ایرانیان باستان در تن انسان و گوسفند‎ 


بوده است. 


۳هو 


hu-ramak 
خوب رمه یکی از لقب‌های فریدون یا نژاد آریا هنگام سه‌بهره شدن (که درآن‎ 
اشاره به دامداری تژاد آریا می‌شود)‎ 







m îh ik 
سلا س,هو ۶6 2۵6 سه‎ 
مرد 11 مردی‎ mart آسور ع5861 آسوری‎ ۴۲ 


پسوند «ايك» همانست که هنوز در واژه تاری = تاريك برقرار مانده: 


ابری پدید نی و کسوفی نی پگرفت ماه و کت جهان تاری 

: رودکی 
ونیز همین پسوند است که در زبان‌های اروپائی هنوز برقرار است مثل دموکرات 

ودم وكراتيك» یا اتم» واتميك.... 

پسوند «ایه» درفارسیبسورت «ای» درآمده و همانست که در واژۀ «مردی» 















۴۶ نامه پهلوانۍ 
دیده می‌شود. 
اما يوند اتتساب‌محل» یا اتشاب فرزند به‌پدر» همان «آن» است که در پهلوی 
بسیار بکار می‌رود. 


سلم سوا د رع ر وم 


pāpakān د‎  artaxšër 
اردشیر بابکان» اردشیر پسر بابك‎ 
این پسوند در واژه‌های بسیاری بویژه در نام شهرها وروستاها هنوز جاری است‎ 
یااردکان و‎ eby مثل گیلان یعنی‌محل منسوب به‌تژاد گیل» یا ماهان» محل منسوب‎ 
آتورپاتکان (آذربایجان)» محل منسوب به «ارد»۱۲: ومحل منسوب بهآتورپات نگاهبان‎ 
. آتش آذرکسپ‎ 
قند‎ 


PPY)‏ به‌شیوه‌های گونه‌گون ساخته می‌شود» وازآنجمله است: 
x -‏ ۱ نے صفات 
با اضافه کردن یلید hā‏ به‌اسم وبعضی Olio‏ 


a a 
یس‎ wÚ 
قانون 5 از روی قانون» قاتونی‎ ol 1 
این پسوند «ایها» برای ساختن قید هنوز در چند مورد بکار می‌رود:‎ 
یکی در واژ «تنها» که بیش ازاین بسورت (تن‌ایها = تنیها) بوده است» بمعتی‎ 
ؤو‎ . st; يا يك‎ as يك‎ 
ديگر در قید «تزدیکیها» و «زودیها» که این چنانکه از ظاهرش .پیدا است.‎ 
«نزدیکی ها» و «زودی ها» نیت چرا که در آنصورت عبارت «دوریها» و «دیری‌ها»‎ 
نیز در زبان امروز می‌بایستی که جاری بوده باشدا‎ 
تزدیکیها بمعنی بهمین نزدیکی وزودیها یعنی بهمین ژودی یا بزودی...‎ 
در زبان نیشابور نیز دو صورت دیگر ازاين قیدبرجای‌مانده وآن دوقیدهتشنگی»‎ 
و «گرسنگی» است که بصورت «توشنیا = تشنگیها» 73 و «گوسنيا 8 زنوه5ي.‎ 
گرسنگیها» این پسوند «ایا» بجای «ایها» درکردی نیز در واژۀ تنیا بمعنی تنها‎ = 
هنوژ جاری است.‎ 
والبته اگر در همه لهجه‌ها بررسی شود. موارد استعمالآن فراوان پیداخواهدشد.‎ 


. یا ارت فرشته توانگری و نگهبان خانواده و عفت که روز بیت و پنجم هر ماء 





صمایر متصل درست‌همانند فارسی است: 


يم 
مرس 
سپ 


یکنوع ضمیر دیگردرزبان‌پهلوی‌هستکه موارد استعمال OT‏ نیز بسیار زیاد است 

وآن ضمیر را که بجای همه ضمایر د مواردبسیار زیاد بکار می‌رود» ضمیر فسبی نامیده- 

اند که با حرف ف - 1 نشان داده می‌شود. ودرهمین بخش در بارۀ آن گفتگو خواهد 
r‏ 


۴۳ ضمیر ماء در دزفول بصورت «آمو» و در مهاباد و سنندج و سردشت و بانه «ایمه» تلفظ 


می‌شود. 





۳۸ نامه_پهلوانی 


مي‌دانيم که در زبانهای لاتين ضمیر اول شخص در حالت فاعلی با همان شمیر 
درحالت مفعولی تفاوت دارد. مثلا در انگلیسی این ضمیر در حالت فاعلی «آی» ودر 
حالا مفعولی واضافی وملکی بصورت‌های «می» «ماین»» «مای» است» پا در فرائسه 
در حالت فاعلی بصورت «ژو» ودرحالات مفعولی بسورت‌های موه «شوا» 
«مُون» «ما» می‌آید. 

در زبان‌های فارسی باستان اوستائی این ضمیر بصورت‌های «ادم» و «ازم» 
بوده است ودرپهلوی اشکانی بصورت «از» بکار می‌رفته» بطوريکه در منظومة «درخت 
آسوريك» که یك نوشته پایان دور اشکانی است و بخشی از OT‏ درهمینکتاب خواهك 
آمد.سه بار این ضمیر بکار رفته» ونیز در«سنگنوشته کرتیر» که‌اوائل دوران ساسانیان 
نوشته شده است اثری آزاین ضمیر می‌بینیم» در مینوی خرد یکبار» و در رسالاً سور 
آفرین نیز یکبار همین صورت بچشم می‌خورد. درف ر گرد ۲۲ رسالاً سودگر نیز همین 
ضمیر یکبار آمده. 

پس این‌شواهدنشان می‌دهد کهتا اوائل دوران ساسانیان این 
«از» که خلاصةٌ «ازم» اوستا 
فراموش شده. 

اما هم‌اکنون در زبان کردی وزبان تات نشینان بلوك زهرا همین ضمیر بصورت 
«از» + بکار می‌رود ودر زبان سمنانی بصورت < ضمایر مفعولی واضافه وملکی که 
بزبان انگلیسی یا فراتسه از آنها یاد کردیم هنوز هرکدام. در يك گوشۀ olal‏ بکار 
گرفته می‌شود مثلا 

1 در خونمار» وتودربار دامنان 

در مازندران 
در خراسان. خوزستان فارس» کرمان سیستان... 

«می» در گیلان. 

اما صورت فاعلی‌چنانکه گفته شد در زبان پهلوی نیز بمرور ازبین رفته است 
و در متن‌های حاضر بجزازچند مورد که بدان اشاره شد» دیده نشده است. 

ضمایر متصل باین حرف می‌چسبند: 


ضمیر بهمین‌صورت 
ئی است بکار می‌رفته» وازآن هنگام در ادییات رسمی 


اچ اوم ومراء ومن 
9 کاش. وقتیکه اورا 
9 کوم. کهام 

MG‏ › جات 





دستور زبان 


مشق اذك GT‏ ہس از آن مه آنگاهش 


کر سور ل٢ obt oust‏ تاآنها را . 


در جمله‌هائی که در آینده خواهد آمد» می‌بینید که ضمیر متصل» باین حروف 
ربط چبیده؛ ولی اسم یا واژه‌ای که ضمیر متعلق به‌آنست» بصورت آزاد آمده» امادر 
اینجا به‌يك مثال پسنده می‌کنم: 


سوام بان سو ې شم ېسه 


hast rãst man apak — mënišn hakar-ař 
اگر اندیشه‌ات» با من راست است.‎ 
وبطوریکه‌می‌بينيم » ضمیر متصل» در جملة فارسی دری به «اندیشه» چسبیده»‎ 
لی در پهلوی به «اگر» افزوده شده است. این جمله را بااين شعر سعدی مستقایسه‎ 
کنید:‎ 
اگرت سمادتی هست» که‌زنده دل بمیری به حیاتی اوفتادی» که درآن فنا نباشدا‎ 
آن‌کسی که که آنکه...‎ -1 =u به ضمیر‎ ۲ 


būt rast dit im xvamn hān 

آن خوابی که دیدم راست بود 

که دراین جبله هم شمیر متصل به‌شمیر نسبی لرچسبیده است. اما درجملۀ فارسی» 
ضمیر بعنوان شناسه به فعل دیدن چسبیده است. ‏ ”7 

bul‏ می‌توان راجع به ضمیر نسبی وادامۀ آن در زبان فارسی سخن گفت» واين 
همان است که هنوزدرشهرستانهای قروین وکرمانشاهان... بصورتهای: 

ایمان 
okl‏ 
ايش otal‏ 
برجای مانده است» مثل دیدیمان (دید ‏ ایب مان) گفتیتان (گفت — (obel‏ 


۵- «بی» برای تاکید بر سر افعال می‌آید» ولی هنگامیکه به‌تتهائی بیاید معنی اماء بلکه, 
بجر باستشناء...رامی‌دهد. 








د نامه پهلوانی 
در کتابهای فارسی دری نیز مثالهای فراوانی برای این ضمیر موجود است: 
هر که بحق راه جوید» گذرش پردرویشان باید کرد... اسرارالتوحیدصفحه ۲۴۸ 
هرروز ب‌خوان و مجلس بهيك جا بودمانی» وهرروز بجائی دیگر بتماشا رفتمانی 

سیرالملوك صفحه ۲۲۳ 

بدو گفت شاه: ای جواتمرد گرد يك امروز نزت بايد شمرد 

فردوسی 
هنر خود بدو بودش آموزگار که خود بود » یاری گرش روزگار 
فردوسی 











وبویژه دراین شعر درست با تلفظ «ایت»: 
1 کی افازارفیت: ‏ از بشت به آب گنه . این توانست شت 
5 فردوسی 







۲ به سیر 29 kë‏ که کدام۱۶ 










öll به حرف‎ ۴ 
به پسوی‎ o W 
از‎ haè ¿J 


ایشان 






katam wres‏ کدام 
و۴ katër‏ کدام» چه 
== سح 

۶ اين ن ت زبان فا 

۱- این نوع اتصالات در دورۀ اول زبان فارسی دری نیز گاحگاء 
کم کم فراموش شده؛ مال از فردوسی: وب 

چنان ust‏ يی هنر چون بود؟ کش آمسوزگار آفسریدون ہوں 
یعنی که آمو زگار «ش» فریدون بود. 









بکار می‌رفته است اما 






دستور زبان a‏ 


ضير مشترك 
xvat ppe‏ خود 
یرید. 6 خویش 


سیر A‏ مه «خویشتن؛ که از ضمیر خويش؛ واسم «تن» درست شده 


واو معدوله! 


اکنون جای دارد که بیکی ازبحث‌هائی که درموره دستور زبان فارسی شده‌است: 
اشاره کلم وآن مبحثی‌است که تحت عنوان «واو معدوله» عنوان شده! 
در زبان عربی کلمأتی که حرف اول آنها ساکن باشد وجود ندارد» اما درزبانهای 
ایرانی چنین واژه‌هاثی بسیار دیده می‌شود» وعلاوه برآن‌واژه‌های فراوانی‌هست که‌حرف 
اول و دوم آنها هر دو ساکن است وحرف سوم واك صدادار است؛ مثل دروند 079۷2740 
بمعنی بد دين وبدکار» یا فرتوم 8۳208۳1 بمعلی نختین» یا گریستن gnstan‏ 
و نیز premier‏ فرانسوی بمعنی نختین» يا clase LYS‏ انگلیسی و 
فرانسه.... وچنانکه ديده می‌شود حرف دوم.ازحالت سکون» بطرف حرکت حرفسوم 
کشیده می‌شود بطوریکه با وجود داشتن سکون حر کت مختصری نیز دارد. 
واژه‌هائی نیز که با «خ» و «و» در فارسی یا پهلوی واوستائی شروع می‌شوند 
همین حالت را دارند که باآنکه خرف «و» درآنها ساکن است بطرف حرکت حرف 
سوم عدول می‌کند» یعنی‌حر کت خودرا (که با وجود داشتن سکون» بخاطر وضعیت 
دهان پس از ادای حرف خ» کمی حالت ضمه نیز داره) به‌اعتدال می‌رساند» ودیگر گون 
می‌شود. 
بنابراین» اگر حرف سوم یعنی حرکت بعد از «واو»» فتحه باشد» «واو» نیز 
بطرف فتحه حرکت می‌کند» مثل خوّر 78۲ بمعنی خورشید اگر حرکت «7»باشد 
بطرف aTa‏ تعدیل می‌شود مثل خواستن ۷38880 اگر حرکت کسره یا «ای» باشد 
بطرف کسره عدول می‌کند» مثل خوش ۷88 ؛ یا خوبد 2۷50 بمعنی علف. یا 
سبزۀ تازه. 
بگفتا که این شخص بد می‌کند . نه بر من که برشخص خود می‌کند 
سعدی 
بره هبچتان از پیش می دود که جو خورده بود ازکف او,و«خوید» 
که در نضتین خود» هموزن «بد» و در دومین خوید» بروزن دید آمده. وچون 





ar‏ نامه پهلوانی 
حرکت حرف دوم يك واژه» بسوی حرکت سوم (که از ویژگیهای زباتهای ایرانی‌است) 
ودر زبان عربی نظیر نداشته, این «واو» را واو معدوله خوانده‌اند» نه آنکه واقعخود 
امش معدوله باشد» یادر زبان فارسی آنرا معدوله خوانند. 

اکنون متوجه می‌شوید که تعریفی که اکثراً در دستورهای زبان فارسی دربارۀ 
واو معدوله! هست اشتباه است» وآن چنین است‌که: واو معدوله واوی است که بین 
خ والف یای قرار می‌گیرد؛ اما خوانده نمی‌شودا 


ضایر نامعین (مبهمات) 


هی 


هیچ» هر کدام 
ویسپ؛ هر کس؛ ه رکه» همد 


اس ۲ هرویسپ همد 


ham Ë‏ هم همه 
hamāk =y#“”O <“‏ همه هکس 
س تیر 7 همگی 


این ضمیر بیشتر بصورت ښاغ قم ُموکن نوشته می‌شود 





فعل کنش 


فعل, هم‌درژبان پهلوی با فارسی تقریباً یکی است؛ اما از آنجا: که برخی ازروابط 
کهن. که پیوند آنرا با زبان اوستایی وفارسی باستان نشان می‌دهد» درزبان پهلوی Fe‏ 
دیده می‌شود, مروری ST‏ بی‌مناسبت نیست. 

بیشتر افعال در زبان پهلوی» وفارسی دارای دوریشه‌اند» یکی ريشة زمان‌گذشته, 
دیگر iay‏ زمان حال. وجه امری نیز از ås‏ زمان حال گرفته می‌شود» زبرا که‌مربوط 
به‌حال» یا آینده است. 

این ریشه‌هاء اگر چه درمعنی ودر اصل یکی هستنده اما گاهی بظاهر» بویژه در 
صیغه‌ها » بایکدیگر تفاوتی دارند. مثلا فعل نستن در گذشته با «نشس» شروع 
می‌شود: تست » نستیم... ودر زمان حال (اکنون » یا آینده)» حرف«س» آن تبدیل‌به 


يا قعل و که در تاو SE‏ با «ف» صرف می‌شود: رفتم» رفتی» ودر زمان 
حال با «و» روم» روی کهدراینجاتبدیل «ف» به «و» از جمله تغییراتی است که طبق 
قانون تطور لغات برای واژه‌های دیگر» هم پیش می‌آید. 

در فعل دیدن اساس بکلی د گر گون می‌شود: دیدم» دیدی. دربرابر بیتم» بینی 
این تغيبرات در زبان پهلوی هم همانند فارسی هست مثل: 

۳۵ کرد کم ريشه ز زمان حال آن JJƏ‏ کن است؛ باق سره ران 


SNA dãštan, dr است.‎ Lý ريشۀ زمان حال‎ 
as علامت‎ 


علامت مدر در افعال زبان پهلوی انحصاراً «تن» است» وهمین «تن»دربرخی 
از افعال فارسی به «دن» تبدیل یافته۱۷. 
بیشوندهای. فعلی 

در زبان فارسی دری؛ تعدادی پیشوند فعلی‌هست که معمولا وقتی بافعل می‌آمیز نده 
معنۍ فعل راکم یا زباد تغیبر می‌دهند وفعل تازه‌ای می‌سازند. هثل : 

لستن و برنشستن» بمعتی سوار براسپ شدن 

آمدن و بازآمدن » بمعنۍ برگشتن 

داشتن و برداشتن 

هیختن و فرهیختن... 


۷- گروهی بدنبال علامت مصدری دیگر در زبانهای پارسی» رفتهاند, اما چون این کتاب 
چای بحث در موارد نامعلوم نیست فلا از آن درمی‌گذريم. 
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اندر شدن بمعنی داخل شدن 


این مورد در زبان پهلوی نیزهست وافعال‌بااین‌پیشوندهامعانی جدیدبخودمی گیر ند: 


۳44 شن . بمعنی رفتن سقلانس مر اسر شدنه بمعنی داخل گردیدن 
JOU‏ کت عدخ شت UIO‏ باز = 
آوردن س(س۵رر برآوردن» بلند کردن 
شدن رل pU‏ فرورفتن (آتاب) 
لا soul, j‏ 
ربنم آهیختن؛ بیرون کشیدن؟۱ 
ak‏ بترم تیه 
عصار؛ چیزی را گرفتن 


همچنین چند پیشوند فعلی هست که درزبان فارسی باستان یا اوستائی‌مستقل‌بوده‌اند 
ولی در زبان پهلوی به فعل آمیخته‌اند » ودر زبان فارسی دری نیز چنان‌بافعل عجین 
شده‌اند که مانند حرفی ازحروف فعل شناخته می‌شوند هثل «]» در فعل آوردن که در 
اصل منفی کننده فعل بردن است؛ 

بردن آبردن» آوردن*۲ 


۸ب شدن در پهلوی و فارسی بمعنی رفتن است و هنوز در OAS‏ و خراسان بهمین معنی 

بکار می‌رود. ۳ 
بر شاه شده زاد فرخ» چو گرد سخنهای ايشان همه ياد کرد 
I‏ 3 فردوسی 

شدن بمعنی رفتن هنوز در عبارت «آمد و شد» مصطلح هست. 

٩‏ تفاوت معنی هیختن, با آهیختن؛ یا فرهیختن در همین پیشوند ها انت هیختن يا 
هنجیدن مثل برون کشیدن سطل آب از چاء. آهیختن یا آهنجیدن, بیرون کشیدن ششیر, از لاف 
فرهیختن یاقره نه چیزی را به فثار بیرون دادن» و این شعر فخرالدين اسعد گرگانی معانۍ 
مختلفی را که از ريشۀ هیختن آمده, h‏ 

به e>‏ فرهنجش در g‏ 
ان حديدۀ آهن (دستگاهی که آهن را از میان 


معنی فعل یاواژه, 
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راګان هې L‏ يم 


burt-framan‏ فرمانبر a-burt-framān‏ نافرمائبر 


اینك فقط از نظر آ گاهی ونه برای خواندن واز بر کردن برخی ازاین‌پیشوندهارا 


مثال فعل‌های SU‏ که بیش ازيك ماده (ریشه) ندارند: 
رسیدن ازربثةً رس 
دی 
کنتن kO)‏ گوب 
خفتن ‘sl‏ خوب 
مثال فعل‌های ساده‌ای که مادۀ آن‌ها ازياك ریشد؛ بايك پ 
این پیشوندها» زندگی خود راازست داده» ودر فعل فر ورفته‌اند: 
vax‏ اینود fa‏ 
tak‏ با پیشوند 
grab‏ با پیشوند 
rād‏ با پیشوند 


had 
پیشو ند‎ h gum 
با پیشوند‎ bar 
با پیشوند‎ 8 
توجه دارید که برخی از ریشه‌ها» یا پیشوندها صورت ظاهری خود را نیز‎ 
بمرور زمان تغییر داده‌اند.‎ 
فهرست می‌توان پیشوندهای زیادی را از افعال جدا کرد وريثۀ آنها‎ 
را باز شناخت. مثل:‎ 
داختن پرداختن انداختن‎ 
آنکه پیشوندهای یکسان را از ریشه‌ها ببرون آورد مثل:‎ 
نهفتن» نشستن» نوردیدن» نمودن» نمیدن (خم شدن, برای ستایش و نماز) نماز‎ 
نواختن, نهادن... که همه دارای يك پیشوند هستند.‎ 








و اينك مثال‌هائی از چنین افعال در obj‏ پهلوی: 
۳ 


س س ۱ apaspartan‏ ا پیشوند ap‏ 
ومر framutan‏ با پیشوند fra‏ 
mipištan J WUU‏ با پیشوند 
vitartan A‏ با پیشوند 
fravartan 12 Dy‏ با پیشوند 


پر وردن؛ 


فعل م رکب 


فعل‌هائی که از تر کیب يك فعل با يك اسم ساخته می‌شونده چون از دو بخش 
U‏ بیشتر تشکیل شده‌انده فعل هوکب نامیده می‌شوند مثل: قیچی‌کردن, شانه کردن» 
آب‌دادن, زبان درازی کردن... ۱ 5 

و در این افعال پیشوندهاء بخوبی بازشناخته می‌شونده تا چند قرن دیگرء آنهاهم 
با خلاصه شدن به‌اندرون فعل بروند... 

به همین ترتیب در پهلوی هم فعل هر کب داریم: 


۱- اپسپاردن یمعنی سپردن چیزی بکسی غير از سپردن و سپاردن است. زیرا که در اسل 
سپردن بمعنی پایمال کردن, یا چیزی را از زیر چیزی رد کردن بوده است: رهسپردن که هنوز 
در زمان ما استعمال می‌شود همین مفهوم را دارد» و نیز سپری شدن زمان, گنراندن زمان را 
می‌رساند: 

چنین گفت رستم بدان هفت گرد که روی زمین را بباید سپرد 

یعنی زمین را از زیر پای اسبان باید گذراند 

چو شد اسپری» روز هر دو یکی است گر افزون بود سال و گر اندکی‌است 

که سپری شن يا گذراندن زمان را از خود معنی میدهند. 

مرگی که بدان, نعمان‌بن منثر را از میان بردند. سپردن از زیر پای پیل بوده است. 

هرانکس که از رای تو بگذرد زمانه ورا زیر هې. بسپرد 
; فردوسی 
3 22 بی پیائان بپرم 
آنگاہ با 


پیشوند «اپ» معنی واگذاشتن از آن برآعده» و در این زمان همان سپردن هم معنای 
اپسپاردن را می‌دهد. 





دستور زبان 
pS‏ و zën-kartan‏ زین‌کردن 
رر ) ۱ 1 لیم ars-rēxtan‏ اشگ ريختن 


این خاصیت ت رکیب که در افعال یا اسامی و واژه‌های گوناگون در زبان ایرانی 
هست» یکی از ویژگیهای برجستةٌ این زبان است» و مرتباً به گسترش آن كمك می‌کند. 

مثلا چنانکه جای Ko‏ نیز گفته شد. واژۀ «دوزخ» در زبان اوستائی از دو 
بهر «دوش» بمعنی بد» و «اخو» بمعنی جهان تشکیل شده است. و «دوش اخو» بر 
روی هم معنی «جهان‌بد» را می‌رساند. 

دوش بمعنی بد هنوز در واژه‌های دشمن (در کردی دوژی من)- بداندیش» 
دژخیم = بدخصلت ... وجود دارد . 

می‌بينيم که با تشکیل «دوش اخو» و das‏ آن به‌دوزخ واژۀ جدیدی‌ساخته شده» 
در حالیکه دو واژۀ پیشین نیز هنوز برجای هست. همچنانکه «من» بىعنی اندیشه نیز 
در واژۀ بهمن = انديشة نيك هنوز زنده است. 

اروپائیان بتازگی متوجه این خاصیت شگفت kas‏ و با ترکیب های تازه 
واژه‌هائی تازه ساخته» بزبانهای خویش گسترش داده‌انده بطوریکه زبان انگلیسی تايك 
قرن پیش حدود یکصد هزار واژه داشتهء و اکنون دارای دویست هزار واژه است! 

بد نیست در مقام مقایسه یادآور شویم که رواتشاد دهخداء برای ilca‏ خویش 
بیش از دو میلیون فیش تهیه کرده بوده است! که اگر يك میلیون آن, اسامی‌خاص 
و پاتصد هزار آن واژه‌های عربی و دیگرزبانها بوده باشد» باز پانصد هزار واژۀ فارسی 
دارد. 

البته اين يك برآورد بسیار سطحی و حسی است» اما واقعیت هرچه ناشد» 
گستردگی زبان فارسی از نظر زباتشناسان بزرگگ جهان» بیش از Ko‏ زیانها شناخته 
شده» و کمتر واژۀ دوسیلایی. حتی گاهی يك سیلابی» در این زبان هست که از دو 
بخش تشکیل نشده باشد. و بدنیست به اين چند واژه توجه تمائید: 

«اندرز» از دو بهر «هن» و «درز» تشکیل شده که هن» صورتی دیگر از هم 
است و 426/5 بمعتی پیوند دادن است و همان است که هنوز در واژۀ درزی 
= خیاط, و درز بمسی چاك لباس دوخته شده, زنده است» و اندرز بر روی هم بمعنی 
بهم پیوند دادن است. یعنی شخصی تجربه های گذشته خویش را به‌آیند شخص دیگر 
پیو ند می‌دهد. 

«هن» که از صورت «هم» بدین گونه درآمده» هنوز در واژ هنباز = هم باز 
یمعنی شريك موجود است. و چون هنباز» بسورت انباز هم درآمده» پس معلوم می شود 
که چرا هندرز هم صورت اندرز را بخود گرفته! 





8 نامه پهلوانی 


اکنون که دانستیم «ان» در واژۀ انباز» همان «هن» و «هم» است» می‌توانيم 
معنی «اندازه» را نیز بررسی کنیم! 

اندازه که در زبان پهلوی «هنداچك» است بمعنی هسانی است» و اندازهگرفتن» 
در حقیقت هسانی دو چیز را معین کردن است. و اگر می‌گویند فلان درخت هشت 
گرء یا ٥١‏ متر است یعنی بالای آن هسان با هشت گر و ٥١‏ متر است. 

هنداچك پهلری در عربی بصورت «هندسه» درآمده, و از روی آن اسم فاعل 
«مهندس» را ساخته‌اند که معنی اندازه‌گیر را می‌دهد. 

این رشته سر دراز دارد... اما بسیاری از افعال در زبان فارسی بوده است که 
اکنون آنرا باید به چند واژه گسترانید. مثلا آغالیدن» یا آغالش‌بعنی کسی» یاجانوری 
را ترغیب باحمله به‌شخصی کردن! 

این شعر از فرالاوی شاعر هم زمان رودکی است: 

من ز آغالشت ترسم هیچ ور بمن شیر را بر آضالی 

یا سفتن یعنی سوراخ کردنء یا انباردن یعنی مهر کردن» با شپینیدن» یمنی صفیر 

زدن اسب هنگام آب خوردن, یا شخولیدن یعنی نوازش کردن اسب هنگام آب خوردن.. 


زمان حال اخبازی 


این زمان همچون فارسی دری از ریشه حال با شناسه‌ها ساخته می شود: 


مثال برای فمل دیدن 


ریشه زمان حال وین 
vinēm gyi vinam 6٢‏ 
نه ۷۱۷۵ سا م۴ د 


لم را nêt‏ د vinënd‏ 
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its‏ دوم شخص مفرد. گاهی بسورت لل ع وشناسة سوم شخص‌جم‌نیز 
با ونوشته می‌شود که تلفظ آن همان 0 است. 


M 


ریشه زمان حال هر فعل» امر همان فعل است و برای صینا دوم شخس جس نیز ۵2( 
et‏ بدان افزوده می‌شود. ۶ 


E‏ ۳ ول 


Waf S kunët کن‎ kun کرىن‎ kartan 
uQ appo ۵ 


patmāyčt ¿Uo patmāy osa, patmutan‏ پیمائید 


تاکید 

در فارسی دری» در iin‏ صیفدهای افعال «ب تاکید» آورده می‌شود ماننده : 

برفتم » بنوبسم » بدوز 

این «ب» را که برخی «ب زینت» و گروهی «ب تاکید» گفته‌اند. در این‌زمان 
فقط پرسر فعل امر می‌آوریم: بیاور» بخور... اما در خراسان (بویژه نیشابور) و گیلان 
و مازندران هنوز بر سر ia‏ افعال می‌آید: 

بجستم یعنی فرار کردم بنويشتم یمنی نوشتم. 

۳- چنانکه پیشتر یادآوری شده, دگرگونی «ت» به «د» در زبان امری طبیمی است. اما 
این گونه تلفظ در شعر و نثر دورۀ اول یار دیده شده. مثال از تذکرةاولیاه عطار نیثابور در شرح 
حال حسین‌ین منصور حلاج؛ گفتند. شب اول کجا بودی؟ و شب دوم» تو و زندان کجا بودیت؟ 

همین تلفظ ه کنیت» بجای «کنید» در تاریخ بخارا آمده است که با وجود کثتارهای‌بیرحمازً 
«قتیبه» سردار عرب» چندین بار مردمان بخارا از اسلام س‌پیچیدند, تا آنکه سردار عرب اعلام کرد 
که به‌هرکی به مسجد آدینه برای نماز بیاید درم بدهنده و برخی اوباش برای گرفتن پول بنماز 
آدینه می‌رفتند و چون زبان عربی نمی‌دانستند شخسی بهنگام رکوع می‌گنت: «نگونبان کنیت», و 
باز بهنگام سجود بانگگ می کرد که «نگونبانگون کنیت»... 

بدنیست به‌روایث طبري هم در مورد بخارائیان نوجه کنیم که قتیبه در مقابله با سر کشی آنان 
از پذیرفتن اسلام از سپاهیان عرب» سربخارائیان را به۱00 درهم می‌خرید... «چندان سپاء بکئت 
که اندازه پذیر نبونه و منادی کرد که هر کس سری بیارذ سد درهم بدهم... و مردمان سرهمی بردند. 
ودرم همی داد !!!... 





f°‏ نامه پهلوانی 

در زبان پهلوی نیز ری bë‏ بر سر بسیاری از افعال و نیز بر سر فعل امر 
می آ ید دا — ور bë kun‏ بکن. 

اکنون روشن می‌شود که چرا این حرف تاکید» بر سر افعالی که با حرف صدادار 
شروع می‌شوند بصورت «بی» ځوانده می‌شود: 

بیاور. بیانداز = بینداز بیافت = بیفت. بیوفتاد... زیرا که در اصل همان «بی» 
بوده است وبر اثر مرور زمان «ی» آن فرو افتاده واکنون در برخورد با حرف صدا 
دار» خویش را نشان می‌دهد! و چنین است زندگی و سرنوشت شگفت‌انگیز و دلپذیر 
واژه‌ها و حروفا... 


تھی 
برای ساختن نهی وله ma‏ بر سر فصل فعل می‌آید: 
۳ د ور ma kun‏ مکن 


حرف نهی امروز در زبان متداول تهران به «ن» تغییر پیدا کرده و همان «5 


برای نهی بکار می‌رود» اما مردمان روستاهاء هنوز آنرا بسورت صحیح نگاه داشته‌اند. 
لش تاکید حتی قبل از نهی هم ممکن است بیاید: 


ند هد ور bē mā kun‏ بمکن؟۲ 


نفی 


برای منفی ساختن افعال چنانکه گفته شد, و در زبان فارسی نیز رایج است که 
—— لو n‏ نی را بر سر فعل می‌آوريم: 


£b‏ بود )3 له بوه 


باز در این جا نیز همان قاعدۀ حرف نهی هست که اگر به‌فعلی که با حرف‌صدادار 
شروع می‌شود بچسبد» حرف «ی» خود را شان می‌دهد: نیامد نیانداخت = نینداخت. 
لگ تاکید گاهی بر سر نفی هم می‌آید 


۳- این حالت در شعر و نثر دورۀ اول فارسی دری نیز دیده شده است» و بویژه درکنابهای 
قدیم‌تر همچون اسرارالتوحید. نثر بلعمی. تاريخ بیهقی بفراوانی دیده می‌شود. 
کته است سنائی مغ بی دولت بی دين از دید خود خون «بمبارید» علی‌الله 
سنائی 
جانا دل من دارد» درد از سر موی تو بگذار در آن دردش, وز زلف‌بمگذارش 
عطار نیثابور 





دستور زبان 
و 5و 6 në‏ نچینند 


لک اد 5د bënë činênd‏ به نچینند؟ 


اسم مفعول 

اسم مفعول در فارسی دری از ريشة گنشتة فعل باضافه حر کت قتحه (که‌درتهران 
و اصفهان به کسره نبدیل شده) بوجود می‌آید» و چنانکه پیش از اين گفته شده آن 
حرکت فتحه را با ««» نثان می‌دهند که بعد ها به «های غير ملفوظ» نامگذاری شد. 

کشت, کشته... خورد» خورده 

که «خورده» و «کشته» اسم مفعول نامیده می‌شوند» زیرا که در انجام فمل 
دخالتی نداشته‌اند. 

¿>l‏ حرکت فتحه که با «ه غير ملفوظ» شان داده می‌شود در حقیقت بازمانده 
و خلاصه شد؛ «اك» در زبان پهلوی است؛ که به آخر iay‏ گذشته فعل افز وده‌می‌شده: 


adé 24 


murtak murt 


٥م‏ امو 


۲ گذشت ٥‏ گنشته 


البته در زبان فارسی دری بمرور تلفظ «اك» به «اگی» تبدبل شد و بهمین‌دلیل 
است که در هنگام جمع؛ يا در هنگامیکه به «بای نسبت» ختم می‌شوند» تلفظ Sa‏ 
خویش را نشان می‌دهد: 
مردگان؛ گذشتگان» رفتگی» Wa‏ در عبارت «از حال رفتگی» 
در دستورهای زبان فارسی نوشته‌اند که «های غیر ملفوظ!» در جمع پادرنست 
ل به «گاف» می‌شود! در حالیکه آن خود «گد» بوده‌است» واکنون خویش را 


نشان می‌دهفد. 
این نوع اسم مفعول در زبان پهلوی رایج بوده, اما یك نوع اسم مفعول دیگر نیز 


۴ چنانکه دربارۀ حرف نهی گفته شد این حالت تیز در نوشته‌های دورۀ اول فارسی دری 
بوده است؛ به لطف او را به‌میهنه (زادگاه ابوسعیدابوالخیر که اکنون در خاك شوروی است) 


باز آوردی» و در میهنه پیوسته مراقبت او می‌کردی» و چشم بروی می‌داشتن تا ناگاه بنگریزد. 
اسرارالتوحید صفح؛ ۲۱ 
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pr‏ 


در صرف افعال یکا می‌رود که همان ریثةٌ گنشتة فعل باشد۲۵ 
پس بنابراین واژ؛ ۳622 ÈS Lu, padit‏ دیدن است وهم در صرف افعال» 
که در همین بخش دربارۀ آن گفتگو می‌شود بعنوان اسم مفعول بکار می‌رود. 


افعال کسکی (معین) 
برای صرف افعال در زمانهای ES‏ دور و گنشتة boj‏ ازاین‌فمل‌های کمکی 
سود می‌بریم؛ 
hastan‏ هستن» برای ساختن گذشتة ساده 
bütan‏ بودن» برای ساختن ماضی بعید 
statan ERRAUS‏ اتان ایستادن, برای ساختن ماضی نقلی 


صرف فعل هستن. 


از آنجا که صرف این فعل حتی برای صرف افعال کمکی دیگر لازم است» نخست 
بدصرف آن که فقط در زمان حال ساده صورت هی گیرد بپردازیم: 

فعل هستن بمرور تبدیل به‌استن شده‌است و مشتقات آن نیز مانندۀ «هست»» بصورت 
«است» هم تلفظ میشود و مشتفات آن نیز مانند «هست»» بصورت «است» هم تلفظ 
می‌شود» و این موردی است که هر دو تلفظ کهن و نو آن هنوز رایج است» و درآترمان 
نیز رایج بوده است. 


صرف فعل «استن» در فارسی دری: 
هتم لتم هستیم, استیم 
هستی» استی هتید استید 
هت است هتند استند 
بسورت خللاصه در آمده: 
امه ايم 
ای اید 
است اند 
پس این صورت نیز گاهی در فارسی, و در پهاوی بیشتر رایچ هست 
۵- کسی چهمیداند. شاید رنڈ زمان گذشته. باضافۀ حرف فتحه انتهائی» درست بهمان‌سورت 


که در زیان فارسی هست, اما آن حرف انتهائی نوشته نمی‌شود. ولی چون این موشوع هنوز مدلل 
نیست» فعلا از آن درمی‌گذريم, 





دستور زبان 
هم هخ 
هی هید 


این تعریف, با این نشانه‌ها نیز نوشته می شود. اما طرز خواندن آن مطابق با وشته 
نیست» و همانست که دیدیم! 


hem $M hm GHW 
het ۳۵9۱6۳ m 6د‎ 
hênd و‎ PW hast سیم(‎ 


و بطوریکه دیده می‌شود علامت 8 در پنج صیغه» نشان دهندة حرف ده» 


است. 


زمان گذشته 


زمان گذشتة ساده» از Àu,‏ گذشتۀ فعل با صرف سيغه‌های فعل هستن (باستثناء 
سوم شخص مفرد) بدست می‌آید, 


nfthem GEP ۵م یي ۵:۰۰ صم‎ 
rafthêt ۳٣ نم‎ raftēh wp شم‎ 
rafthēnd روم سهررژ‎ raft M 


توضیح مهم: 


چنانکه گفته شد. گاهی ««» در صیفه‌های هستن به «الف» تبدیل می‌شود بنابربن 
علامت تصریف فعل هستن نیز در نوشتن می‌افتد: 


prO raftam 6 ۵م‎ 


raftët د مرم‎ rafteh 
raftēnd SiD raft 


raftēm 





نامه بهلوانی 


پس lacal‏ همانها هستند که بصورت شناسه, در ساختن زمان حال اخباری دیدیم! 


ماضی نقلی از ريشۀ گذشته (اسم مفعول) هر فعل با ریشةٌ زمان حال فعل استاتن 


ووو رر( بست می‌آید. 
ess‏ هری ترم يدوه ردم 
dit _ ëstët‏ دیده است % guft_ëstët'‏ گفتە است 


نوعی دیگر از ماضی تقلی در متن های پهلوی دیده شده است که آنرا ماضی 
چک هي نام نهاده‌اند, و آن iay‏ زمان حال و ريشه RY‏ اتان ودوم رم 


ر سرس سو سر رسفم ر سھرسسا س ښوا 


naxjır o artaxšēr u  āsuwārân apāk ardavān róc-ë 
لم ویو م‎ 
stat Sut 
روزی اردوان با اردشیر و سواران به نخجیر شده بود.‎ 


این ماضی نقلی که همانند ماضی بعید ترجمه می‌شود, هنوز در دامفان در عبارت 
«نش استادم» بمعنی نشسته‌ام» رایج است. 


ماضی بعید 


taos‏ دور نیز همچون زبان فارسی از اسم مفعول با تصریف فعل بودن درزمان 
گذشته بدست می آید. 


مه ED‏ سم رط 


mat būt‏ آمده پود raft būt‏ رفته بود 





دستور زبان 


انواع دیگر ماضی 
باز اتواعی Ko‏ از زمانهای گذشته در متن‌های پهلوی دیده می‌شود» از آن‌جمله 


در صفحه ۸۲ متن های پهلوی «یادگار »ی است که بدینترتیب شروع می‌شود: 


سم شرس وسلییند OO!‏ رگ يف po‏ 
مسا یې فا سلاماد ار سه Ó‏ نم بعر( 


این یاد گاری «نوشته بوده است» به ماه بهمن اندر سال سیصد و بيست و چهار 
روز کین به آذ ain‏ اه 
kio‏ دعا (آرزو) 
در زبان فارسی fino‏ دعا با اضافه‌کردن «آد» بآخر صيغة اهر سوم شخص مقرد 
بدست می‌آید: 
خدای کناد, روا بواد» به‌خوشی رواد 
در پهلوی نیز بهمین صورت با افزودن «آت» fino‏ دعا درست می‌شود: 


گید pS j‏ 
زی زندگی کن 
ند ر 


1 َو (باش) واد (آرزو می‌کنم که باشد) 
صرف فعل ماضی نقلی 


= UMOE s G تون ما‎ 
هعفهرگ0 کسید‎ Oy بل‎ “A p OÉ 


eue pog‏ یع sjeu poy‏ کسید 


گفته است 





۶۶ نامه پهلوانی 


این نوع ماضی نقلی را ملك‌الشعراه بهار, با توجه به‌مطالبی که مقدسی» جغرافی 
ویس سدۀ سوم در مورد زبان نیشابوریان گفته است» «فعل نیشابوری» نام نهاده» اما 


چنانکه گفته شد در دامغان نیز مصداق دارد» و اگر جستجو شود بایستی که در جاهای 
دیگر نیز رابج بوده باشد. 


صرف فعل ES‏ دور (ماضی بعید) 

PD pop‏ 6 کت بوم N BD pop‏ کته بوب 

ED Wup‏ وله کت pgp‏ راک وم کت برد 

ses راطا ار‎ Por ېږ‎ ED woup 

€G‏ مهم: با توجه بهآنچه که در بارۀ اس مفعول گفته. شد در صرف فعل ماضی 
نقلی بفارسی نیز دبده شد که گفتستيم از سه بخش گفت+است+ام ساخته شده» و بدین 


ترتیب در زبان فارسی نیز این فعل از ريشه گذشته گفتن ساخته شده نه از اسم مفعول 
«گفته».... و این مطلبی است که فعلا باید بخاطر باشد, تا بعدها دربارۀ آن بیشتر 


در خط پهلوی اعداد از راست بچپ باین صورت نوشته می‌شود: 
یکان 


yak-- ëvak‏ در اشعار «اورامی» کردی نیز بصورت ava‏ آمده است 


— 
— 
سے 
سرے 
= 





دستور زبان 
بررلس  bab‏ ۶ (هنوز در یزد همینگونه تلفظ می‌شود) 
سر haft‏ 


لے یندم 
یر ری ٩ noh‏ 


بطوریکه دیده می‌شود؛ هر عدد» از ترکیب اعداد ديگر ساخته می‌شود. 
در دهگان نیز از ت رکیب دو عددءعدد جدید بدست می‌آید مثلا از آمیختن ٥١‏ 
و (Yo‏ عدد Wo‏ پا از جمع عدد ٥٨‏ با ۱0 عدد ٥٩‏ ساخته می‌شود. 


دهگان 


dh 2 ۵ 


vist 


N 
sih لو‎ 
Ù 





Yoo dvëst 
sësat 


taharsat 


panjsat 


\ooo hazar 


Yooo 567 


wooo 28‏ تا آخر 


۸ این تلفظ هنوز در ری و بین تهرانیان اسیل 


٢ së dah‏ رایج است 
xç čahārdah‏ 
pãnz. dah‏ ۱۵ 


۱۶ šānzdah 





دستور زبان 

۱۷۲  hafdah ورس‎ 

^A  haštdah لسللب‎ 

١ navas dah EHO 

اعداد از ٥٢‏ ببالا نیز همینطور بدست می‌آید: 
vist u ëvak‏ ۱ 


Yy ۷۵۶ u dö 
ye vist u së 
yý vist u čahār 


۵ vist u panj 


٧ vist u haft 


2 
۳ 
سر 

= 
۲۶ vist u aš سي‎ 
سرس‎ 
252 


YA vit u hat لللل‎ 


٩ vist u noh ۳ 


اعداد از ۳٣‏ ببالا با چهل و غیره نیز Tue‏ بهمین صورت‌اند. 





Yo 


اعداد کسری 
در بیان اعداد کسری, نخست مخرج کسر» و پس از آن صورت کسر می‌آید 


رسو ksa 15٧4٢‏ یکدوم 
سرد 5-76 سه يك بك سوم 


و این طرز بیان همانست که هنوز در واژۀ «چارك» بمعنی چهاريك» يا بك چهارم 
من, یا یك چهارم گزیامتر بر جای مانده است. 


ر سرو ر ېې سيورس ہیں 


rāmišn Sapi êvak 3 u 68 1 ëvak 3‏ 
يك سوم روز» و يك سوم شب رامش : 
pančōtak kuy‏ پنچوتك نیز برای يك پنجم آمده است. 


اعداد ترتیبی 

برای ساختن اعداد ترتیبی از چهارم بهبالا| um6‏ به اعداد می‌افرایند: 
ç hug‏ ا سرای tahārum‏ 

61u‏ سررره panjum‏ پنجم 


برای اعداد ترتیبی از ۱ تا ۳ نیز بترتیب چنین‌اند 


dhtikar fratóm 


sêtikar 
نختین» یکم دو دیگ» دوم‎ 


سه‌دیگر» Yes‏ 
گاهی برای نخستین» بجای فرتوم naxvist ۸64/۳ Ü)‏ نیز می‌آید 


برای مثال جملۀ صفحۀ ۳۴ را که از متن ارداویراف‌نامه, گزیده‌ام اینجا تکرار 
می کنم: 





دستور زبان ۷ 


ydo ga 6۵۵ uo‏ را۵ بر د قرم ےم 
vo tO ye ١ agur PO‏ اښ م ر ریو( 


قم pou‏ ٹرںں ملم ر Moa‏ قم ٣‏ ځرښ ۳ 
ثرر سل 


پس نخستین گام فراز برد» روان دروندان به‌منش »بد و دو دیگر گام (به گفتار) 
به گویش بد» و سدیگ گام به کنش بد, و چهارم گام بدوزخ دوبارست. 

این روش برای شمردن اعداد ترتیبی در زبان فارسی هم هست ولی در زمان ما 
کمتر بکار می‌رود ین مثال از فردوسی است: 
فریدون ز کاری که کرد ایزدی نختین جهان را شست از بدی 
دو دیگر که کین پدر باز خواست جهان ویژه بر خویشتن کرد راست 
سدیگر که گیتی j‏ تابخردان پالوهد و بتد ز دست بدان 
3 نیز این هسانی در همۀ زبانهای آریائی هست و «فرتوم» پهلوی که در اوستا 
«پئوئیریو» خوانده می‌شود , premier K>,‏ فرانسوی وپری‌می‌تیو آلمانی است. نخست 
نیز در آلمانی نخویست خوانده می‌شود» و اکنون می‌توان پی‌برد که چرا در زبان 
انگلیسی first‏ بکار می‌رود» زیرا که ريثۀ آن همان «فر» در «فرتوم» است 
و ایست آن همانت که در نخویست است و بطوریکه در فصل صفات ديديم سازندۀ 
صفت عالی است. 


حروف 


مبحث حروف در زبان پهلوی بیار گسترده است. و حروف در ارتباطبایکدیکر» 
و یا در جملات, مفاهیم تازه‌ای بدست می‌دهند. که فعلا در حد این کتاب نیست. پس 
در اینجا فقط بعذکر حروف بنده می‌کنم؛ و جملاتی که پیش از این خوانده‌اید تمامی 
حروف را دربر دارد و نیازی بقراگرفتن مجدد ندارد, فقط از آن جهت که همه را در 
یکجا بتوانید بیابیدء دوباره آنها را می‌نویسم: 
























۷٢ 


حروف اضافه سو ç uk‏ 
andar ya‏ اندر برع سو tapak‏ با 

۳ 6 به بطرفه و گاهی با سس apāč‏ باز 
س( ial apar‏ ابر» بر لالب Wa nal apë‏ 
سكع hat‏ از نش 6 فرازه فرا 
رمم Vacs P‏ مه rad‏ را 


٧‏ از ترکیب این حرف با 4ي تخ ۰ ترکیب adaa‏ چرا = برای چه, 
اخته می شود» 


و از ترکیب آن با سب 
«برای این» 


نن 


.این سي له 0 برمی‌آید بمعنی 


۶ پت؛ که در تلفظ جدیدتر بصورت «پذ» و «پد» درآمده» هنوز در واژۀ «پدید» = 
پددید یا پت‌دید برجای مانده. در نثر بلعمی نیز گاهی بجای «به» بکار رفته: 
تو از اسفهان بیرون آی, با سپاء خویش, و پد در اصفهان لشگرگاه 





بزن... بلعمی چاپ‌عکس 


۳۵۳٣ صفحه‎ 





۷- این دو حرف بصورت «ابا» و «ابی» نیز در فارسی دری بکار می‌رود: 
لبت لعل و ات آتش افروز «ابا» قلبت هماره AT‏ و سوز 





همه روز ما گشت اکنون چو باد 
فردوسی 
تلفظ اپاك پس از دگرگونی در فارسی بسورت «اباء و «با» درآمده و در فرانسه بسورت 
آود avēč‏ 
همچنین است تلفظ اندر که در پهلوی قدیم‌تر. و در اوستا بسورت «انتر» آمده, و در زبان 
انگلیسی اینتر «inter‏ و در فراننه آنتر entre‏ تلفظ می‌شود. 
ظ اپر که بسورت اور هم آمده در انگلیسی P.‏ خوانده می‌شود.. 
نیز از همانست. 





. و «آپ» اتگلسی 






حروف هسان vr‏ 


و از y‏ با دو حرف antim‏ «علت» یا «معنی»ودهم» Ë‏ وا 
سي ېيو مد 2 ham tim rād‏ هم‌چيم راد. ساخته می‌شود که معنی «بدین‌دلیل» 
یا «بدین » را می دهد. 
این دو تر کیب هنوز در دامغاندر گفتگوبکار می‌رود 
پرىش ‏ چرا 
پاسخ - ایراء یا هم چرا 
در تهران نیز عبارت «محض ایرا» بکار گرفته می‌شود. 
حروف ربط 
۱ لا که همیشه چسبیده به ضمیر می‌آید 


۱ يک ے از 


ررر 5۷۰۴ یا (این حرف در تلفظ جدید بصورت خوانده می‌شود) 
ری bš‏ معانی زیادی دارده از جمله: پلکه» بجزه بی... 

سوا hakar‏ اگر 

وله ka‏ هنگامی‌که 


وا ku‏ که کجا 


زوف هداد 


در بخش الفبا دیدیم که برخی از حروف همسانند وفقط با برخی نقاط يا علائم 
از یکدیگر باز شناخته می‌شوند. 

خطاطان و نویسند‌گان کتاب‌ها هر يك شيو ای در خط خود دارند و باری پس از 
گذشت سالها نوپردازیهائی در شيوۀ خط نویسی می‌شود مثلا همین خط فارسی دری‌که 
از ریشه‌های خط پهلوی برآمده وبا خط قرآن (که همه باهم ریشه‌های مشترك قدیم 
دارند) نخست بشيوۀ کوفی نوشته‌می‌شد. پس از چندی ابن‌مقله وزیر ایرانی خلفای‌عرب 































Š‏ نامه پهلوانی 
خط نسخ زا ابداع کردا. پس از چند قرن خط نخ تعلیق (نستعلیق) وباز پس از مدتی 
خط شکسته نستعلیق پیدا شد. که خط شناسان آنرا زیباترین خط جهان می‌دانند. 

گروهی از خطاطان خط را بی نقطه می‌نوشتند و برخی‌ازنویسندگان‌سعی‌میکردند 
که‌نامه را با کلماتی بنویسند که خود نقطه ندارند» آنانکه خط رابدون نقطه‌می‌نوشتند 
می‌گفتند: عاقلان ازپی نقط نروندا... و عقیده داشتند که شخص ادیب می‌بایستی که 
بتواند خط را بی‌نقطه بخواند. و کسانی را که قادر بخواندن نامه‌های olal‏ نبودند 
بی‌سواد می دانستند. 

البته بسیاری از جملات را بدون نقطه به‌آسانی می‌توان خواند مثلا: 

آد مرده سوار راس ید ْ 
فرهادء دل در گرو مهر سر تسه نود 

این تمرین را در خط پهلوی نیز می‌توان کرد. تادر صورتیکه در Killa‏ برخی 
متن ها به‌چنین خطیبرخوردیم با آن آشنا باشیم.بدین‌ترتیب علامت له نشان .دند حر وف 
۰۲ ۰ 2 وعلامت رغ نشان دهندۀ پ و ف خواهد بود. 

البته تشخیص حروف در واژه‌ها ودرجمله, ساده است زبرا که مثلا درواو؛ خاك 
الباق روش است کی حرف نخستین «خ» و حرف دوم aTa‏ است» Kall‏ درواژء 
فرزانك = فرزانه رع GEJ‏ معلوم است که «حرف» نخستین «ف» و حرف پنجم«ن»است 
اکنون گروههای حروف هسان را باهم ببینید: 













e 
ن. او .و‎ 
ی. ای. د. د. ې گ‎ 






در برخی متون,برسرحرف‌های ل و ره نیز زائده‌ای برای زیبائی می‌آورند 
که بصورت Ü‏ و له نوشته می‌شود. 

Ella‏ جای دارد که جمله‌هائی راکه‌پیش 
بخوانیم 


آزاین خوانده‌ايم یکبار به اینصورت 








۱- این وزير هم مانند: سایر کسانی که به‌ستگاه ینی‌عباس خدمت کردند مورد elel‏ 
قرار گرفت که چرا با ابداع این خط قرآن را نسخ کرده! و دست راست او را بریدند, در ژندان 
با دست چپ نامه و شمر بدوستش نوشت دست چپ او را هم قطع کردند» با پای می‌نوشت او را 
کئتند. اما امروز همه قرآن‌ها در جهان با خطی نوشته می‌شود که او بوجود آورد. 
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گزیده‌هائی از متن‌های پهلوی 


کامهای نخستین رادر پهلوی خوانی‌برداشته‌ای و اکنون می‌توانی متن‌های‌پازند 
پهلوی را به آسانی بخوانی. 

در این بخش گزیده‌هائی‌از Ku‏ شهرستانهای ایران». «مینوی خرد»» «اندرز 
آتورپات ما نسپندان». « گزیده اندرز پوریو تکیشان», «یاد کارزریران»» و «ارداویراف 
نامه» امده استء سوی راست متن پهلوی » پایین آوانویسی‌آن» وروبتروسمت چپ 
معنای فارسی سطر به‌سطر وپائین پانوبس‌های لازم آمده‌است. 

نامه 25 ستانهای ایران» رسالة کوتاهی‌است که دراواخر دوران ساسانیان نوشته‌شده 
و پس از اسلام نیز مطالبی بدان پیوسته است. این رساله افسانه یا تاریخ بنیان گذاری 
شهرهای ایران را از بلخ ومرو وخوارزم» تا بغداد وآتورپاتکان (آذربایجان) سیستان 
و کرمان... را در پردارد, برخی از این موارد. افسانه است و برخی با وقايع تاریخی 
منطبق است. 

ازاین رساله ترجمه‌های بسیاری بزبان‌های گوناگون شده است که آخرین آن‌را 
صادق هدایت بفارسی بر گردانده. وچند بخش ازآن برای‌این دفتر برگريده شده‌است. 
اصل رساله از صفحات ۱۸ تا ۲۴ متن‌های پهلوی آمده است. 

مینوی خرد یا مین وگ خرت. کتابی است که از سابقه‌ی بیشتر برخوردار است و 
درآن پرسش‌هائی از سوی «دانا» می‌شون که پاسخ آن بوسيلة خرد مینوی داده‌می‌شود: 
دو بخش از آنرا نیز برای‌این‌دفتر بر گزیده‌ام. 

اندرز آتوریات» مانسیندان رساله‌ای است از آتورپات (نگاهبان آتش) Soy‏ 
دوران ساسانیان که در آن پندهائی بدفرزندخویش می‌دهد . از آتورپات دو رسالةً 
ديگر نیز برجای مانده است» که هريك ازآن‌ها » اندرزها وحکمت‌های پیشماری رادر 
بردارده که از پس اسلام نیز در اندِيشة ایرانیان جاری است. 

اصل این اندرزنامه از صفحة ۵۸ متن‌های پهلوی شروع می‌شود . 

گریده‌اندرزپوریوتکیشان نیز که از صفحه Yo‏ تا ۵۰ کتاب نامبرده رادربردارد» 
حاوی پندهائی است که ازسوی نخستینآمو زگاران دبنی» بمردمان‌داده شده» پوریوتکیشان 
بمعنی نخستین آموزگاران دینی» يا نخستین رهبران دینی » یا پیروان دين نخت‌آمده 
است. این واژه در اوستا بسورت پئوثیرو تکیشه» آمده که معنی دین‌نختین رامی‌دهد, 
و بطو رکلی دین پیش از زردشت را می‌رساند. اما بعداً معنی نخستین آمو زگاران دینی 
بدان داده شد. 


یاد کار زریران کتابی است که درآن جنک‌های گشتاسب شاه» با ارجاسب‌هیونان 


خدای (تورانی) آمده‌است. 





WY 


این جنگ‌ها از سوی ارجاسب بعات پذیرفتن آئین زردشتی ایرانیان شروع گردید 
ودراین کتاب شرح هترنمائی ژریر olal‏ سپاهبد ونیز فرزند اوبستور» واسفندیار ودیگر 
ناموران ایرانی آمده است» و همان است که شخه‌ای از آن در دست دقیقی شاعر بوده 
"است و همان را در یکهزار بیت وقایع پادشاهی گشتاسب به‌نظم کشیده. 

iens‏ حاضر» با متن‌شاهنامه تفاوت‌های مختصری دارد و اصل‌آن باترجبد و آوانویسی 
وژیر نویس‌ها وشرحهای لازم SUT‏ چاپ است که در همین سری کتابهای پهلوانی‌شماره 
۳بچاپ خواهد رسید وهمۀ آن از نظر شما خواهد گذشت. 

اصل یاد گار زریران در ابتدای کتاب متن‌های پهلوی آمده است ارداویراف‌ناسه 
کتابی است که اواخر دوران ساسانیان نوشته شده است و موضوع آن سیرو گثت روان 
مؤبدی بنام وبراف است در جهان پس از S a‏ 

این کتاب از نظر مضمون L i‏ همان است که پس از حدود ۱۲ قرن بوسيلةً 
دانته نوسند؛ بز رگ اروپائی در کتاب معروف کمدی‌الهی آمده. 

باید دانت که بهشت ودوزخ در اندیثۀ زردشت همان نیت که بمعنای امر وزی 
در اندينةمااست. 

بهشت در زبان اوستائی «وهیشت‌اخو» بوده است که معنی «بهترین‌جهان» راداشند. 

ودربرابرآن دوزخ در زبان نامبرده «دوش اخو» بوده‌است بمعنی جهان‌بد. 

و این دو جهان بد و خوب جهان مینوی نامیده می شد ومیئو از ريش من آمده 
است که همان اندیشه باشد. 

من بمعنی اندیشه هنوز در واژۀ دشمن بمعنی بداندیش» ودرواژۀ بهمن بمعنی suil‏ 
نيك» ونیز در واژۀ منش برجای مانده است‌وبرروی هم آنکس که‌نيك اندیش‌وپاکرو 
ونيك کردار و نیکو سخن بوده» در انديشۀ خویش, در جهان مینوی نيك یا «وهیشت 
اخو» روزگار می‌گذراند و پس ازدر گذشت نیز به‌مینوی نيك یا سپنتامینو یا isul‏ 
مقدس می‌پیوندد و در برابر آتکس که در جهان مینوی بد یعنی اندیثة بد روزگار 
می‌گذراند دوزخی, بشمار می‌رود. 

رساله‌ای بنام «هوفریان و آخت جادو» برجای مانده است که در آن‌شرح گفتگوی 
هوفریان که یکی از دوستان زردشت بوده است با دشمنی بنام آخت آعده. 

در یکی ازاین پرسش‌ها وپاسخ‌ها که راجع به‌بهشت دراین‌جهان يا آن‌جهان‌است. 
هوفربان پاسخ می‌دهد که بهشت درهمین جهان نیکو است... 

امابعدهاوبمرور همانطور کد صورت ظاهری این دو واژه دگر گونه شد» معنا و 
کیفیت آن نیز بصورتی تفییر کرد» که امروز در همۀ جهان جاری است!. 

پس آنچد که در کتاب ارداویر افنامه در موردوادی‌های بهشت ودوزخ‌وهمیستکان 
(اعراف) آمده» نهآ نست که‌زردشت‌خود گفته‌است,بلکه‌ییان‌تصوری همگانی است که در 
دوران ساسائیان جاری بوده وبد ادیان دیگر هم رخنه کرده‌است. 

در آغاز کتاب چنین آمده است که پس ازچندقرن از پیدائی دین ویژزردشت: 







































YA‏ نامه پهلوانی 


حملة اسکندر گجته به‌ایران انجام گرفت» و او کتاب اوستا را سوزاند. و بمرور 
مردمان نبت به‌دین زرشت و روز رستاخیز اندر گمان شدند, در این هنگام مزدیسنان 
در آتشکدۀ فرنبغ! انجمن آراستنده و از بین موبدان پرهیز گار» هفت تن و از آن‌میان 
سه تن؛ و از بین ایثان وبراف بر گزیده شد تا با نوشیدن می و منگ» هفت روز ببهوش 
گردد, تا روان او در این مدت به آن جهان برود» و از چگونگی بهشت و دوزخ و 
همیستگان» و از زجرهائی که روانهای مردمان بدکار می‌کشنده و نیز از آسایش‌هائی 
که پاکان در درجات بهشت دارند» خبر بیاورد. 





وبراف باین‌ترتیب بخواب می‌رود» وروان او بیاری ایزد آذر» وایزد سروش‌پالك 
از چینودبل؟ به‌آسانی می گذرد» و همۀ درجات بهشت و دوزخ را می بينده و درهرجای 
از راهنمایان خویش در موردچگونگی رامش؛ یا زجر پرسش می‌کند» و آنان بدوجواب 
می‌دهند! 

پس از آن مامور می‌شود که باز باين جهان باز گردد و آنچه را که دیده‌است به 
باز گوید... 

خواندن این کتاب از چند جنبه سودبخش است. 

فضت آنکه این نخستین کتابی است کهدر این زمینه درجهان نوشته شده‌است. 
دو دیگر SGT‏ کتابی است که واژه‌های پهلوی زياد در خود دارد. 

سدیگر آنکه» بسیاری از آداب زندگی ایرانیان زمان ساسانی را و عقاید دینی 
آنانرا باز گفته است. 

و چهارم آنکه مقايۀ گناهانی که در آن زمان بنظر می‌رسیده, با آنچه که امروز 
مان می‌بریم. خود یك تحقیق‌جالب‌اجتماعی است» در مورد تداوم انديثةۀ يكملت.بدون 
توجه به عنصردین. 

آزاین کتاب نیز ترجمه ها فراوانی شده است ودر سالیان اخیر نیز بوسیلاً رحیم 
عفیفی از سوی دانشگاه فردوسی مشهد باترجمه وحواشی بچاپ رسید. و چون اکنون 
نایاب است امید هت که در سری‌نامدهای پهلوانی بنیاد نیشابور» با آوانویسی وحواشی 
لازم بچاپ برسد. 
خواندن این متن‌هاء دریچه‌ای است بسوی پهلوی خوانی؛ آنرا بگشای... 








جهانیا 











ات در ایر از اسلام» بجز از آتشکد‌هائی که در هر محل و شهر وجود داشته. سه 
آتشکده. مهم شعله می‌کشیده اننت که یکی از آنها بنام آذ رگسب در تزدیکی دریاچه چیچت(ارومة 
امروز)» ویژۀ شاهان و ارتشتاران بوده. دیگری بنام فرنبغ در لارستان فارس ویژه موبدان ودبیران, 
و سومی بنام برزین مهر در ses‏ ریوند نیثابور ویژه کارگران و کثاورزان» یعنی hag‏ ملت 
olal‏ بوده است. خرابه‌های دو آتشکدۀ آذرگشسب و فرنبغ بنام تخت سلیمان و آنشگاء برجای است 
و آتشکده سوم نیز با نام دیگری هنوز سالم است. 
۲ پلی که bas‏ تام پل صراط بخود گرقت. 





منن‌های هلوی 




















نامه پهلوانی 
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hal nāmak i šatrıhā í 8 
Pat kust د‎ xvarāsān samarkand šatrıstān káyus ı kovatan 
bunfrakandsiyavaxšı kayusan bē frajāmēnēt. kayhusraw 
1 syāvaxšān ãnöd zat u-š varčāvand ātaxs varahrān 

ānōd nıšast pas zartuxšt dën āvart. hač framān 

vištāsp šā hazar u dvēst fragart pat dēn dipirih pat 
tàxtakihë zarrēn kand u nipišt u pat ganč hān 2 
mhāt u pas gojastak sukandar اه د‎ u andar daryap 
apkand. 

Šatrıstan د‎ staxr ardavan pahlavigan Bã kart. 












از ناما شهرستانهای ایران 
به‌کستۀ (طرفه سو) خراسان, شهرستان سمرقندا (L)‏ کاوس پسر قباد 
پی‌افکند» سیاوش پس رکاوس, به‌فرجام رسانید. کی — 
خسرو پسر سیاوش bs]‏ زاده شد. و آتش ورجاوند؟ ورهران؟ 
بدانجای نشست» پس زردشت دین‌آورد. از فرمان (بفرمان) 
اسب‌شاه ٥٥٣١‏ ف رگرد؟ به این‌دبیره۵؛ به 
تخته‌های زرین کند. و نوشت و به گنج (خزانه) آن آتش 
نهاد. و پس اسکندر گچستك* سوخت واندر دریا 
افکند! 
شهرستان استخر (را) اردوان بهلوبگاناشاه (بنا) کرد. 


» سبرقند در متن پهلوی سمررکند آمده است» و کند» یا کنت بزبان پهلوی بمعنی «ثهر‎ - ١ 
زیرا که از صدر اسلام نیز شری‌درسث دارب که آنرا بادك»‎ ojo است. تلفظ ق‌بجایك تازگی‎ 
ضبط کرده است» و آن شعری است که پسر «ترخان» پس از دیدن خرابی‌های آن شهر برست‎ 
سپاهیان عرب گفته است:‎ 


« کنداومند»یعنی دارندشهر؛وسوند «اومند» هنوز در واژه‌های تنومند: تن اومند. يا 
برومندحبراومند دیده می‌شود و در گنشته» و بویژه در زبان پهلوی همواره اومند بکار می‌رفته: 

برایثان os‏ داش اوهند خوار درخت خردثان نیا ید. ببار 

فردوسی 

مقدسی نیز در کتاب احسن التقاسیم؛ هزار JU‏ پیش نوشته است که که سمرقندیان حرفی‌بین 

«کاف» «قاف» دارند. و این همان است که در تلفظ سمرکند بکار می‌برده‌اند. هنوژ نیز این تلفظ 
در بسیاری از نقاط ایران از جمله غرب olal‏ جریان دارد. 

۳ دارای شکوه؛ پاشکوه. ۳ آتش و رهران, آتش منسوب به بهرام» آتش بهرامان, نگاه 
کنید صفحه ۴۳ کتاب زندگی و مهاجرت نژاد آریاء گزارش مرا, —t‏ فرگرد: فصل, بخشء فصل 
کتاب در کتاب های «وندیداد» و «ویب‌رد» از اوستا, و نیز ارداویراف نامه. ۵ دین‌دبیر» 
خطی که اوستا را بدان می نويسند. 1 

۶ کجته: ملمون» اسکندر در متن‌های پهلوی بصورت‌های: سکندر, الکاندرء و الکدر 
هم آمنه. ۷ - در اصل متن واژه طوری آمده که می‌توان آنرا بارسیگان نیز خواند, اما همه آنانکه 
این کتاب را خوانده‌اند» این واژۀ را پهلویگان خوانده‌اند» اردوان نیز پارسی نبوده! 






















۸ نامه پهلوانی 
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Batristan í darapkart dara í darayan kard. Satrıstan 
1 vêh šāpuhr šapuhr ı artaxšērān 

kart. Šatrıstan í gör artaxšēr xvarra artaxkêr ı 
papakan kart. 

Pat kust د‎ nëmërë Batristan i kãpul artaxšēr ı 
spandyatan kart ëstët šatrıstān ı raxut 76 

1 götarzãn kart pat han gas ka-5 aspurač 

nar tur özat uš yabgu-xākān hať ānōdstow be kart 
hak handarz د‎ ãtırpãt mānspandān 

Pus ı man kırpak handēš bavēh mā viras مم‎ 85 


متن‌های‌پهلوی 


شهرستان دارابگرد (را) دارا پسر داراا (بنا) کرد. شهر- 
ستان پیشاپور» شاپور پسر اردشیر 
بنا کرد. شهرستان گور اردشیرخوره (را) اردشیر 
پسر بابك b‏ کرد. 
به‌کستة نیمروز۲» شهرستان کابل (را) اردشیر 
پسر اسفندیار بنا کرده است. شهرستان رخوت؟ (را) رهام 
پى رگودرز؟ بنا کرد به آن‌جای که اسپورج 
ر۵ تور (را) کشت و ببغوخاقان را ازآنجا ستوه بکرد 

از اندرز آذرباد مانسپندان 
پسر من نيك اندیش باش؟ نه گناه‌اندیش 


۱سیعنی داریوش پسر داربوش؛ و مقصود داریوش دوم هخامنشی است. در شاهنامه وقایع 
ساطنت هخامنشیان بنام پادشاهی دارا و دارای دارایان آمده» و از بسیاری از وقايع زمان 
هخامنشیان» همچون کندن کانال سوثر و بنای تخت‌جمشید با اثاره, در همین زمان یاد شده است. 
۲ نیمروزه شامل سیستان کنونی» و جنوب افغانستان امروزی است علم جفرافی در پنجهزار 
سال پیش در olal‏ بدانجا رسیده بود که LIS‏ جهان مسکون آن زمان یعنی آسیاء افریقا و اروپا 
را اندازه بگیرند: و بدانند که نیمروز یا وسط آن زرنج و سیستان است! بعد ها نیمروز به« نصف 
النهار» ترجه شد و اروپائیان آنرا گرفتنده و بر گرینويم نهادندا؟, 
۳ «رخوت» نلفظ جدید فارسی باستان «هرخوتیش» و اوستالی «هرخویتی» است» و معرب 
آن رخوذ» الرخذه پایتخت این ناحیه پنجوای در نزدیکی قندهار بوده است. 
صادق هدایت 
۴ رهام گودرزان؛ یارهام پسر گودرز با تشدید «ه» و ضم «ر» از پهلوانان شاهنامه اسث 
که بیشتر با لغت رهام شیر از او یاد شده. 
a‏ رهام» os‏ پلنگ بيامد به پشت تهمتن Le‏ 
چنین گفت رستم. بهرهام شیر که ترسم که رخشم شد از جنگسیر 
۵ نر که بزبان اوستائی «نگیریو» یا «نثیر» است در اصل بمعنی شجاع و پهلوان بوده است, 
لفت نریمان» يا «نگیرمناو» بمعنی شجاع منش بوده» از جمله مشتقات این واژه» «هونر = هنر» بوده 
است که بمعنی خوب مردانگی, یا شجاعت نيك بوده است» و امروز معنی آن دگرگون شده: 
هنر aj‏ ایرائیان است و پس نگیرند شیر o‏ را بکی 
ياء 
هنر بون با اوه و تیغ: یلی یکی یار چون مهتر کابلی 
۱ کرفه, عمل نيك» عمل مقرون به‌ئواب ۲ فعل بودن در این زمان فقط در" زمان گذشته 
صرف می‌شود. پیش از این در زمان حال نیز صرف می‌شد: بوم» بوی؛ بوده cen‏ وید بوند. و 
در همۀ صیغه‌هاء با فتحه «ب» حتی «بوش» بمعنی بودنی. يا تقدیر» و «بادی» صیغه دعا برای 
مخاطب: 
وگر هن بوم بر تو پیروزگر دهد dys‏ اختر نيكه بر 


بوی: مرا بخت» روشن بدیدار تست يوی در جهان » روشن و تندرست 
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ېي هه رسو یربهر ٹیم + AKS‏ ېړ ین 
د هرژ سی یو ص( ہ سم 24 لي 9 
,سم رو مم سروم له Yee‏ ره ير رش , وا 
۳م سیم | تررس س‌پروسو VÉL po wure LO‏ 
۳ وره 26 ase‏ سا وږ سو 1 PU‏ ہیں سی | 
وم ?رط پس ںہ Wo ١‏ . س سو ٹرں ںوس 
هر پس یہ o U‏ س سو سیر یتر ۵6ر پلس- 
هیر رلپه o‏ س سو ره سر سرو هلم چ سښم کسید 
بلثه , س سو کدرو ۵6 g‏ لم هه sL‏ س م 
تسا ۱۱۵۵ ۱م ایو ۵6 سس يد قيار ١‏ — 





čē martöm tak yävētān daman në zivandak 65 8 
1 mënog apayišnik tar. han öjêt framoš kunëh 

u han në mat ëstët rād tımār اط‎ mā barëh. andar 

xvatáyan u döstan êvakãnak baveh. xvēštan pat bavandakih 
kas mã apaspar. har kê apak tó pat مشن‎ u 

kên ravêt hãn-šhaë-ašdör bavēh. apak duš akas 

mart hamrãz mã bavêh. apāk xıšmgēn mart hamras 

mã bavëh. apak vas xvāstak mart ham xvarišn mā 

bavëh. apak mastuk mart ham xvarıšn mā bavēh. hat vat 
göhr mart u vat tóxmak mart apám mã gırēh u mã 


متن‌های‌پهلوی 


چرا که مردم تا جاویدان زمان» زنده نیست» چرا که چیز (نعمت)1 

مینوء بایسته‌تر (است)۲. آن (چهرا) که گذشت» فراموش کنی 

وآن (چه) را (aS)‏ نیامده است تیمار» رنچمبر.؟ اتدر 

خدایان (امرا و حکمرانان)» و دوستان بگانه باش. خویشتن را بتمام و JUS‏ 
به کسی مسپار. هر که با تو به خشم۵ و 

کین رود» ازش دورباش. با دژآ گاء۶ 

مرد همراز مباش. با خشمگین‌مرد همراه. 

مباش. با مرد بسپار ثروتمند هم‌خورش 

مباش.» بامرد بسیار ست هم خورش‌مباش. از — 

گوهر مرد و بدتژادمرده وام مگیر و 


بادی: ‏ تو پیروز بادی در این کارزار همه دشمنان ترا کار زار 
بوش: همان چیز کو خواست. اندربوش بر آنست چرخ روانرا دوش 
امروز فعل بودن در زمان حال بصورت: باشم» باشی؛ باشد... و باش صرف می‌شود. «بویه» 
که در آمده, همان «بوی» شاهنامه است که امروز بسورت باش, یا باشی گفته می‌شود. ۳ یادآور 
این اندیش؛ فردوسی: 
نباشد همی نيك وبدپایس‌دار همان په که نیکی بود یادگار 
و این پند سمدی: 1 
نيك و بد, چون همی بباید مرد خنك ST‏ که گوی نیکی‌برد 
Y‏ خیام؛ 
ازدی که گذشت. هیچ ازاو یادمکن فردا که نيامده است فریاد مکن 
٢‏ بره نامده و گنشته بنیاد مکن حالی خوش باش و عبر بر باد مکن 
رودکی: 
j‏ آمده, شادمان نباید بود وز گنخته نکرد بایسد پاد 
باد و ابر است این جهان فوس باده پیش آرء هرچه باداباد 
و چنین است تداوم اندیثذ ایرانی, که گستن های تاریخی, پیوند اصاس و انديثۀ او را 
نگسته است. هب خشم» بصورت خیشم بدون نیز آمده است. ۶ دژآگاه بمعنی LS‏ دانالۍ 
بد دارد. پیشوند «دژ»» همان «دوش» در واژه دشمن است که به‌کردی «دوژی‌من» تلفظ می‌شود. 
فردوسی از قول بزرگمهر در مورد خشم می‌گوید: 
نه بخثایش آرد به کی بر» ت مهر دژ آگاء دیوی» پرآژنگ چهر 
۱ س وام بسعنۍ قرض در فارسی دری دور اول» بصورت های «اوام» (که صزرت جدید 
«اپام» است) و «فام» و نیز «وام» آمده؛ مثال از تذکرهالاولياء عطار: 
مریدی گفت: اگر چیزی قبول کردی, تا در وجه اوامی که کرده بودیم. بگزاردیمی؛ به 
نبودی؟ 
مثال از اسرارالتوحید: آورده‌اند که شیخ ما ابوسعید را در میهنه از جهت صوفیان, بانصد 
دینار نیثابوری فام افتاده بود. صفحه ۰۱۹0 























e‏ نامه بهلوانی 
ته ۹ی اسه تام سسوم 0 1 سایس yo‏ ثا د 
صر سمیم ۱ یرو ںی ہرد رم فام ارم 
ام کیپ قا سه راتا 

woy سق‌بهشه هد قیلا سو‎ pu وغ‎ yuuu 
هم سورب‎ gu ویو ای م‎ 
ور ۳ ریسا راید‎ D وره ر ترسم رلح ء من هم‎ 
رالد‎ lws. س یرس ریه ور سیر راه‎ 





وا تم وید سیو رڅه . اسم تارب رایه ور 
س رهم رس ID‏ سئلم رای وا (سا رم رای : اه 
سم V‏ ور مرش رکهء سار رحد وا ۳ 





dêh čē vaxš gırãn apayët datan u har gas pat dar i 
tō ëstët u hamëšak pëtambar pat dar ۱ tö darët 
u-t zıyãn gıran hač-aš bavēt. 

du% čašm mart pat adıyārīh mā gır apak āzāt- 
šıhrak kārākās u zirak hu xem mart hampursakihi 
kunēh u dõst bavēh. huframan bavēh ku hubahr bavëh 
apêvınãs bavēh ku apēbım bavēh rast gûwıšn bavēh ku 







ğstöwÃr bavēh. adartan bavēh ku vasdöst bavēh. vas 
قل‎ bavēh ku hursaw bavēh. husraw bavēh ku hu- 





متن‌های پهلوی 









مده» چون بهر؛ گران باید دادن و هر گاه به در (در خانه) 
نو اپسند و هميشه pala‏ به در تو دارد؟ 

و زبان‌گران از او بر تو بود. 

مره بدچشم (L)‏ به‌باری مگیر با آژاد — 

چهرء۲ کارآ گاه و زبرك خوب خیم (خوب خصات) مرد مشورت 
کن و دوست باش. قرمانبرباش» که نيك‌بهره باشی 

بی گناه باش که بی‌بیم‌باشی. سپاسدار باش 

رباش که 

استوارا باشی. فروتن‌باش که بسیار دوست‌باشی. بسیار - 
دوست‌باش که نیکنام۲ باشی, نیکنام‌باش که نيك — 









که به نیکی ارزانی" باشی. راست 








یعنی همواره قاصد برای طلبکاری به‌خانۀ تو می‌فرستد. «در» بمعنی خانه و کاخ آمده» 
و آن چیز که امروز بدان «در» می‌گوئيم, درگذشته «دروازه» خوانده می‌شده. ۳ چهر بمعنی 












= دش خیم = بد خصلت بر 
فردوسی نیز برای همین معنی دژخیم «یداندیش» را بکار برده: 






نژاد منوچهر و رش ai‏ ترا داد بر زندگانی % 
وگر نه بفزمودمی . تا سرت وېد اندیش» کردی جدا از برت! 






هارزانی» یعنی در خور شایسته و این معتۍ امروز بکار نمی‌رود اما در نظم و تثر فارسی 
دری V‏ قرن هشتم و نهم جریان داشته است» و ارزان بمعنی دارای ارزش, معنائی که امروز WE‏ 
دگ رگون شد است. فلان چیز ارزان است یمنی به‌آن بهاء ارزش دارد. این شعر انوری خطاب 
بملك‌شاء دوم معنی ارزانی را نثان می‌دهد: 
نظم و نثری که مرا هست» در این‌ملك‌مگیر که از آن روی به صد عاطفتم» ارژانی 
یعنی عانندۀ نظم و نثر من در این کشور نیست, و بهمان دلیل در خورء یا لايق صدگونه 
عاطفه و محبت هتم و اين شعر فتوحی شاعر در جواب او در مصرع اول معنی ارژانی» و درمصرع 
دوم «ارزان هستی» آمد 
انوری» ای سخن تو بسخا ارزانی گر بجانت بخرند اهل سخن ارزانی 
ساستوار » قابل اطمینان» شخصی که مورد اطمینان است: 
چو ولاق سال مشن aa U. x‏ اوه با کیو Q‏ ڼه 
فردوسی 
٢‏ هوسرو در اوستا هئوسرونگه بمعنی خوب سروده شده» یا کسی که به‌نیکی یادش‌می‌کنند. 
این واژهءدرزبان‌فارسی بصورت خرو با فتح «ر» در آمده. امروز خرو را در تهران با شم 
«واو» تلفظ می‌کنند. اما روستائیان خراسان و نیثاپور هنوز بهمان صورت می‌گویند. در تهران 
نیز تلفظ صحیح آن هنوز در جمع و نبت باقی مانده: خسروی ,خسروان. 
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< رنه ریا ئم اس زان وا پر‎ pups 
قرم م(‎ . D yeus در« »هم سا ر اند" ور‎ 
D رالد ور تا ى یسیو‎ 

کي وس قم پس سوا سم “LD‏ وہ ٣سوره‏ 
هم هد سیا نم ده رال کی وړ ایروره ریم 
نویه | ونه ر هم س ووه | سن سا W‏ 
وړ رہیں ار س ٥‏ يره ١‏ سں ېس ایور 29 تن لین ږ 


س رر 
س همز سكم 
شم ېمو م ررس وا سم رد سپرن ۳( 


zıvıšn bavčh hu bahr dën döst bavëh ku ahraw bavëh 
ruwan pursılãr bavēh ku vahištık bavch. datar 
bavëh ku grutmanik bavēh. 

€ nēvakīh rasēt mã apēr انڅ‎ bavčh kā anakih 

rast mā apēr pat biš bavëh ۵۶ kē nēvakīh i daman 
anākīh u anākīh ı daman ó nēvakıh u 1۱۳۵ afraz nest 
kē $ēp nē hat pēš u ht Sep nēst kē afraz nē 

hak pas 

hať mēnőg xrat 

Purst dānāk ة‎ mēnõy ı xrat ku xrat ۷51 čvap 6 


متن‌های پهلوی 


زندگی باشی. تيك بهر دین‌دوست‌باش که پرهیز گار (پاك) باشی 

روان پرسنده باش که بهشتی باشی» دادار 

باش که گروتمانی؟ باشی 

چون نیکی رسد نه بسیار شادباش, هنگامی که سختی. 

رسد نه بسیار به‌رنج باش, چرا که‌نیکی‌زمان» 

سختی (است) e‏ و سختی زمان, به‌نیکی (روی دارد) . و هیچ افراز (بلندی) نیست 
که پیش آن شیب نباشد» و هیچ شیب نیست که بلندی 


نه از ېن آن؟! 
از مینوی! خرد 
داناء از مینوی خرد پرسید که خرد خوبست» یا هنر؟ء 


۳ گروتعان بععنی خانۀ ستایش است, بعدها بمعتی بالاترین درجۀ بهشت آمد. و بفارسی 
گرزمان خوانده می‌شود. در زبان ارمنی «گور» را گرزمان می‌خوانند. بمعنی آنکه. شخص‌در گذشته 
گرزمانی» با بهتی است: 

۴ دل از نامرادی به فکرت مسوز شب آبستن ات ای برادر بروز 
سعدی 
چو دل بر نی پرسرای == همه زهر؛ زوبینی و درد و رنج 
فردوسی 

۱- این واژه به تلفظ قدیم‌تر «مینوگ». و یا تلفظ جدید «مینوی» است و بهر دو صورت 
خوانده می‌شود. 

کب دربارۀ هنر و معنی آن پیش از این سخن گفته شد. و معنائی که «مینوی خرد» از این 
پرسش و پاسخ گرفته است در این شعر فردوسی جمع آمده: 

چو تن را بدانش بیاموخت ‏ هرد بزاوار ‏ گردد ‏ به جنگ و نبرد 













سن یسه ° کار د مقر نسم وص ور سے وین 
یسه اي نو ۴۵ سے بې قل ١‏ سرا وی ریت 
سلم اي س سو هم سر( اب سم 
سا مته po pesu‏ مرك 

همرس BÓ‏ نه سن همس .م١١١‏ س ۳۵ 
موسنو ورتم شى 5 پد هم٣ ١‏ — هد 
یره FU‏ ۽ بر هرید ر مس ےرم رم س سم 
تهیو | سل PUU-I 2 Pie‏ ںیہو Lugi ios‏ 
uge Uaw -Upu‏ س سیو هلو ووه 
وسو وا Chua UE‏ س س سیو قرسو 













ëvap vêhîh. mënƏy ١ xrat pasaxv kart ku xrat ۵4 
vëhih nē apak pat xrat nē dārıšn u hunar kē-š 







xrat në apāk pat hunar ۱6 ۰ 





apar maništ u mšast pat harburz 
damıstān dêv pat êran vej pataxšatar. u hat den 







pētāk ku pat ëranvej 10 mah damıstān u 2 mah 
hāmēn. شرمقط‎ 2 mah 1 tāpıstān sart ap sart 

damık u sart urvar. u-šan pitiyarak damistán u mar 
pat-aš vasıkãr tāk-šān aparik pitiyarak këm. 
pêtak ku öhrmazd ëranvej hač aparik 587 








متن‌های پهلوی 


زه‌ستان دیو به ایران “SMA‏ ۳۷۳۹ . (حکمفرماتر). وازدین 
(چنین) پيدا (است) که بهایران‌ویج ٥١‏ ماه زمستان و ۲ ماه 
هامین! . آن دوماه تابستان نیز سردآب» سرد س 

> وسردگیاه. و برآنان تپيارۀ۸ زمستان» ومار 
oTa‏ بسیار (بود) و دیگر پتیاره برایشان کم. 
پیدا (است) که اهورامزداء ايرا ویج (را) از ديگر جایها 


٣‏ معنی پندار و پنداشتن پیش از این شکافته شد. ۴ پسوند «شت» رمانشت همانست 
که هنوز در «بالشت» یعنی محل بالیدن و بالاآمدن‌سر, موجود است. این پسوند هد" ت که بصورت 
«ایش» در وجه مصدری خورشن» دانیشن... بوده و امروز «ن» آن افتاده و بصورت خورش 
و دانش - تلفظ می‌شود» و در آذربایجان هنوز در پیوند بهحرف صدادار «ایشت» خود را ols‏ 
می‌دهد: خواهیثت الیرم یعنی خواهش می‌کنم. بنابراین «مانیشت 

ه هرابورزئیستی اوستائی, و هربورز پهلوی... در اعتقاد ایرانیان باستان £¿ بسیار بلندی 
بوده‌است که اطراف جهان را فرا گرفته, کوه قاف... اما در شاهنامه. البرز همواره نام کوهی‌است 
بلند در مرز هندوستان. در اینجا البرز در سرزمین املی‌تژاد آریا آمده. ۶ ویج یعنی هسته و 
تخم و بیضه و ایران ویج یعنی هسته مرکزی تزاد آریا, جائیکه آربائیان نخست از آنجا برخاستند 
و پراکنده‌شدند ۷ هامین یمنی obat‏ و هنوز در زبان بلوچی بهمین صورت بکار می‌رود. تابستان 
در حقیقت صقت هامین است « گرماستان» ۸٨‏ پیتیاره که پتیاره هم خوانده می‌شود» بمعفی مخالف 
و مخالف آيين است» و صفتی که امروز بعنوان فحش به‌دخت OF‏ می‌دهند. در اصل بهمین معنی 
مخالف‌هاء آئین و کیش بوده است: 

به‌هرکثوری نره متمکاره‌ای پدید آمد و ۰ زشت پتیاره‌ای 
فردوسی 





af‏ امه پهلوانی 

I‏ سسوم له لاء 

اله AGO)‏ ټم وا ۵6 رمس کیررئوند سا سلا 
ایم w‏ ترس رقم 1D‏ یو صلا ابرم قم ۱ 
A ae‏ وی ر فار د 03452 ١‏ نم | 6يو او 
وا ها س تم ۴۵ ٣‏ د UE‏ رهرښرس. وھ 
pO |‏ د هم سار وید سۇ 3132 ه ۱ سا نه 
با س کرت ۱ هه راڈ یسم 

اللا Ó‏ اپسښه ۱ ٹیر اام ویرسید ١‏ ۱ وس 


یھر ODA‏ اڈ اسم ۵ UË‏ رمس ر wu‏ 
- سد saue‏ 


u röstakan vëh dat. 

u-8 vēhīh ën ku هه‎ 67030 zivandakih sësat sal 

u-šān gavan u gōspandān ësat-u-panjah sal. u-šan dart-u 
vēmārīh këm u drówe në dranjēnd. u šēvan moyak nē 
kunënd. u hač dëv pat tan ı GyŠan pātaxšāyīh këm 

u pat 10 mart nãnë ka xvarēnd sērēnd. u pat har thil 
sãl ha zan-€ u martë frazandē zāyēt. 

u-šan dāt vëhih u dan poryotkëfh. u kā 

mırênd ahrawênd u-šãn rat göpêt (gopat) u xvatāy u pat 
که‎ 04 























متن‌های‌پهلوی 





و روستاها نيك (تر) داد. 
و نیکی آن اینکه زندگی مردمان JL woo‏ 

و گاوان و گوسفندانشان ۱۵0 سال (بوه). وبرایشان دردو 
بیماری کم؛ و دروغ نگویندا. و شیون و مويه 

آز؟ برتن آنان پادشاهی (حکمرانی) کم (کند) 
و به ٥١‏ مرد نانی؛ آنگاه که خورند سیر ند؟: باهر Yo‏ 

سال از زنی و مردی فرزندی زاید. 

ن (داد) بهی‌ودین پوریوتکیشی . وآنگاه که 

3 و ردا olal‏ گوییت؟ و خدای و پاد 

شاه (ایشان) سروش 





نکنند۲. ود 











۱ درنجیتن صحبت کردن» متنی را تکرار کردن» مکرر خواندن فرهنگ بهلوی. 
٣‏ شیون و موبه کردن و گریستن در آئین مزدیسنان نيك نبوده است» و بویژه گریستن» از 
پس مردگان؛ در همین بخش از «ارداویراف‌نامه» فسلی آورده‌ام که در همین‌باره سخن گوید. 
۳ آز از نظر ایرانیان بسیار زشت و ناپند بوده است و در بخش پندهای بزرگمهر در این ب 
سخن می‌آید. 

۴ب این از ویزگیهای دوران خام‌خواری پشر است که در آن؛ تیاز به‌خوردن زياد نبوده است 
اخیرا انجمنی در یران پیدا شده است که خام‌خواری می‌کنند. من با آقای آوانسیان مدیر این 
انجمن و نضتین خام خوار این دورن؛ سخن گفته‌ام, و u‏ آنان بنظر من در oler‏ 
تيك می‌آید. بنا بگفتةٌ او نجات جامعةۀ بثری‌در قحطی‌ها و گرسنگی‌های ooo JL‏ فقط خام‌خواری 
است» و بیافراو آفریقای گرسنه را خام خواری نجات خواهد داد. 

—N‏ رد بمعنی سروره حاکم. GT‏ است. در شیون باربد بر خسروپرویز: 

همی کفت شاهاء b,‏ . خسرواب بزرگا. ‏ سترگا. دلاور گوا 

٣۳‏ گوپتشاء یا گوبیت شاه نام خاص. نام یکی از امرا و پادثاعان اساطیری دوران جمشیدی 
یا دوران تابندگی تاد آریاء در olal‏ ویج است. فرهنگگ پهلوی می‌تویسد: موجود اساطیری انت 
که از پای تا نیتنه بښکل گاو است, و از نیم تنه تا سر بشکل انان است» و همواره بر لب دریا 
ایستاده» ستایش خدا ,می کندہ وآب مقدس بدریا می‌ریزد» و حیوانات زیان آور را در دریا می‌کشد. 




































نامه پهلوانی 
س 5128 سرژل ر PRU‏ وښ ۳ 
مال ښ ووه دد نش س س م د MUU‏ 
روم ؟ږ رو فر م EGH‏ د HUU‏ ایند WU‏ ې 
-نو ١‏ لسن aua‏ رسد ۱۰ سا ې — 


سرا ېې 2 MUHU EN | RIRU ROU‏ 
وریم 36 سپ وہ سا همر هرسم )?< نهیم 


,هرس سپښم ایرد واایم سق رہ س سر و 
e SU < < |‏ س س سم ر تالم ۱ 
در بلق سر wewu‏ و ۳۴ ۴ رس 


cD y 5 roi 


















hač čitak handarz 7 ۲67 
har'rêš hampursakih rād frāč 6 hanjaman ı vēhān 
savēt të öy kë ö hanjaman ı vēhān vēš šavët kirpak 
u ahrādīh vêš baxšēnd. u har 68 3 bar 

andar màn د‎ ātaxšān šavēt u 31425 6 

kunêt ۵6 öy kë andar man د‎ ātaxšān ٤ šavēt 

u ātaxš vaxšıšn vēš kunët adag-aš xvāstak 

u ahradih vêš baxšënd. hat āzārıšn د‎ pıt u 

mãt u sardār saxt pahrēčet ku-tán tan dusraw 


u ruwārn dravand nē bavat. 










متن‌های‌پهلوی 


از گزیده اندرز پوریوتکیشان؟ 
هرروز برای همپرسی (مشورت) به‌انجمن نیکان فراز 
شوید» چون OT‏ (را) که به‌انجمن OG‏ بیش شود 
کرفه و پرهیز گاری بیش بخشند. و هر روز سه‌بار 
اندر «مانآتش» (آتشکده) شوبد و آتش ببالانید؟ 
چون آنکه اندر مان آتش بیش شود 
و آتش بیش ببالانده آنگاهش خواسته۱ 
و پرهیز گاری بیش بخشندآ. از آزار پدر و 
ومادر و سردار» سخت بپرهیزید که تن‌تان Teba‏ 
وروان(تان) دروند؟ نبواد. 


۲- پوریو تکیشان نضتین دینداران, نضتین آموزگاران دینی. 

البته مطالب این اندرزه نثان می‌دهد که بعدها نوشته شده و بنام نخستین آموزگاران دینی 
ثبت شده است. 

۴ وخشیتن: ۱ نمو کردن» پیشرفت کردن» بز رگ شدن, بالیدن» روئیدن, شکوفه کردن؛ — 
درخشیدن, شله‌ور شن,سوختن» فرهنگ پهلوی و خش آتش یمنی بالاندن و بیشتر کردن آن. 
«وخش گران» که بعنوان بهرء در پندنامه آتورپات ترجمه شد» در حقیقت همان زیاد کردن سرمایۀ 
نزولخواران است. 

١‏ خواسته. یعنی مال» دارائی. از خیام است: 

— همه اسباب جهان » «خواسته گیر » باغ طربت به سبزه آراسته‎ Jal 
— وانگاه بر آن شبی چون شبنم بنشته و بامداد برخاسته‎ 
و از فردوسی است:‎ 
در گنج پر خواسته‎ es 
کلام سعدی:‎ ٢ 

گلی خوشوی در حمام روزی 

بدو گفتم که مشگی » یا عبیری؟ 

WK,‏ من S‏ ناچیز بودم 

کال مین در نن افر کرد وگرنه من همان خاک که هتم 

و ای ز دوست ابا دشمن و دوست » دانش نکو است 

که دشین که دانا بود به ز دوست پا دشمن, و دوست 

و گفته نظامی: 
دوستی با مردم دانا نکواست دشمن دانا به از نادان دوست 
۳ دوسروء معنی عکس هوسرو يا خرو بمعنی فیکنام است؛ پیشوند این واژه همان «دوش» 
بوده است که «ش» آن در اثر نزدیکی با «س» سرو افتاده است دوسرو؛ یعنی بدسروده شده» و 
بدنام. ۴ دروند: کافر» ملعون, موجود شیطانی؛ دیو سیرت» بی‌تقوا» بی‌دین؛ فرهنگ پهلوی 












5 نامه پهلوانی 


دی ڈیم ور س W‏ نملو تسو رز دفار 
ور وم س سر قاسم U‏ ر FOP)‏ ر ان 
| اپ س مرںم د تښڼه i‏ سيوا aS‏ رمس هه 
هي تبه سو وا لسم DIE‏ ا س بط 
۳ 8۵6م د قیهریر AÓ QO‏ 

رکد سیر تور ور سیو سر ېره ور علم- 
WEI‏ نو O U‏ ۱5 نم وبا | وشو ولمم مرس 
سو pus 6 peye DD‏ ر pu sed‏ یښم PE‏ 
ره سر تر ور و کر Oo | i‏ ۱2۵۱ 
اس سليو سوک VD puo‏ ور طسو 

























bë danët ku hač amar patiyārak gannāk-mēnōg ۱ dravand 
karrënët 3 ën girantar bastiÉn ı 101871 čašm 

u në ašnavıšn د‎ göš u sëtikar dröj í anāštīh. 

tê pētāk ku xvaršët ham čım rād har r6ë 3 bar 

Š martóman ١ gêtîh 1۵10308 1 

bamdat ën gówët ku óhrmazd ó šmāh kē mart- 

umët hamãk göwêt ku pat kār u kırpak kartan tux8- 

ak bavët tāktān man zıvıšn í gêtîh pat mıyan gıram 
nēmröč ën göwêt ku pat zan xvāstan u frazand varzëtan 
u apãrık xvēškārīh tuxšāk bavët ê 1 







متن‌های‌پهلوی 
بدانید که از بی مره پتیاره۶ (S)‏ گناك مین وگ دروند 


و شنیدن گوش و سدیگر د دروغ نااشتی. 
چون پیدا (است) که خورشید بهمین چيم (علت) هرروز ۳بار 
به‌مردمان k.‏ فرمان دهد: 

بامداد این گوید که اورمزد به‌شما که مرد ت 

— مایده همه‌گوید که پدکار وکرفد کردن کوشا 

بوید (باشید)» تا آنکه من زندگی گیتی‌تان را بمیان گیرم۱ 
نیمروز این گوبد که به‌زن خواستن و فرزند ورزیدن؟ 

و دیگر خوبشکاری" (وظیفه) کوشا باشید چرا (که) تا 

























هب مر 
ريشة شمار و شمردن, و آمار است؛ و امر = بی‌مر یعنی بیشمار ۶ - پیتیاره در اینجا بتیاره آمده. Ly‏ 
کرنیتن» یعنی اره کردن و تکه پاره کردن» در مقابل دهش, و آفرینش ایزدی» برای اهریمن 
آمده است. اگر دقت کنید واژۀ «اره» را در آن خواهید دید. 

۸ این املاء دیگر گیتی, یا گيتيك است. 

۱ يعنی تا زندگی شا را در جهان برعهده گیرم و آسایش و رامش برایتان مهیا سازم. 
۲ب ورزیدن» یمنی انجام دادن» کردن؛ عمل کردن این معنی در کثاورزی» ورزش: مهرورزی 
eT‏ 

۳ خویشکاری یعنی وظیفه, و خویشکار کسی بوده است که انجام کاری بر عهده‌اش بوده 
است..پس_ بجر آنکه هر کی وظیفه‌ای وخویشکاری‌ای داشته است. بطور اعم کارگران دست‌ورز 
«خویشکار» نامیده می‌شدند: 
په سالی»_ز دینار» من صد هزار 






aA‏ نامه پهلوانی 





صر دنسم تسو هرق | موم س سر EÚ‏ 
يم رماسو ار a&b‏ 
س سو تس س ËF‏ ور س رس یمم Raido‏ 
MU‏ )۳م رتم سوم 6 — CEED‏ 
ور سم IOS‏ سیه لر ۳ gagi‏ سره ابا 
زيم لییو سه 
س میرم وا ر کلیس 

| س وان فا اوس 9۵(د‎ wue UO 
ثرا ور ئئ تم سي یبای ویم سکم کار میلس‎ 
| اپ سم ن )ټم ر 9 سم 1 ادر مد‎ ١ دس سس م بار‎ 



















tan ۱ pasën gannãk-mêënög u vıšütakãn haš ën dam 
yutāk në bavēt. t 

ēvārak gas ën göwêt ku hak vınãs ı-tãn kar ٤ 
pat patët bēt tak-tan man bë amurzam čē pētāk 
ku ëtën ëëgón rušriih ı xvaršēt 6 damık rasët u-š 








göwıšn 6 damik ãyêt. 

hač adıyātkār ı zarıran 

Pas vıštãsp šā hač köfsar nıkās kunët u 

göwêt ku am pat ë dāram kuman özat zanr ı ërān 
spahpat čē nun në āyēt parišn د‎ kamānān u vàng ı tag 








متن‌های پهلوی 


تن‌پسین (رستاخیز) » گناك مین وگ و «ویشوتگان»۲ از این دام۵ 
جدا۶ نبود 

غروبگاه!, این گوید که ازگناهی که کرده‌اید, 

به‌پتیت۸ (توبه) بائید» تا من بیامرزمتان, چو (که) پیدا (است) 
که چنین که روشنی خورشید ب‌زمین (می‌رسد) 

گوش او (نیز) بزمین آید. 


از بادگار زربران 
پس گشتاسب‌شاه ا زکوه سرا نگاه کند» و 
گوید که پندارم که کشته شد زربر ایران — 
سپاهبدمان, چونکه اکنون نیاید پرش کمانان و بانگ دلیر — 


۴ وبشوتك: احریمن زاده» و نوادۀ موجودات اهریمتی» موجود اهریمنی» چنین سقط شدۀ 
احریدن... فرهنگك پهلوی. 

بطوریکه از این صفات برمی‌آید. این لقب از القابی است که در دوران های بسیار بعد از 
زردشت رایج شده است. 

م دام آفریده, آفرید؛ ایزدی در مقابل دد و دیو که در اعتقاد زردشتی جدید زاده وآفریدث 
آهریمن بوده‌اند. 

۶ پویتاك در تلفظ جدید «یوتاك», و پس از آن در فارسی دری» جدا خوانده شده. 

۷ بخاطر دارید که در زبان کردی هنوز «ایوار» بمعنی غروب است. ۸ تویه. ` 

—N‏ کوه سر: قلأأکوه. در شاهنامه «چاه سر» هم بمعنی سر چاه آمده: در گفتگوی منیژء با 
رستم: از آن چاه سر با دای پر زدرد دویدم بنزد تو ای راد مرد 





2 نامه بهلوانی 
6مہ لے س ریچ سيلم وو سم ور نریم | 
س کیم وبا سم مو وسه سم بېو 
ررم ۴۵ کرو رنه نې وړ سلا و سه لا 
د یام کرڼه س ae‏ وام( اسه 

سي سلا سم سم !2 زمر دص سم نر كلم 
سرس سلو sut‏ نش س نس دسریم رای 
ور د سس کیم سسوم صسو ۱6 ٢٤٤‏ ١۵ع‏ سو 
EHI‏ اس سا د هرسم €V!‏ ر ښم صر AU‏ 


po‏ د مت لیا ر 6 ته( ) کیررقو پا يو 
G‏ سم وس د چس. رپ ار 


martàn. bë hač šmàh ērān kë hast kë šavêt u 

hat zarırãn kën xvahët tāk ka-8 han homāk i man 
döxt pat zarfîh awiš daham kë andar hamãk šatr 
1 êran zanëhhaë öy hu šîhr tar ۰ 

hēč êr u ãzãt pasaxv në dat bë hàn pus i zarırān 


ku man rād asp zën sāzēt tak man šavam u razm êran 
vinam vãspuhr 1 vıštãspãn vınam u hàn tahm spāh- 

pat 1 tag zarir ı man pıtar hakar zıvandak ëvap murtak 
čēgön hast pëš šmāh bay ãn göwam. 





متن‌های پهلوی 


مردان. از شما ایران؟ کیست که رود» و 

از زربران؟ کین خواهد» تا آنگاهش OÍ‏ همای — 
دخترم را بزنی‌اش دهم» که اندر هم شهر 

ایران» زنی از او نژاده؟تر نیست! 

هیچ ایر» و آزاد پاسخ نداد.... بجر آن پس زربر 

asl JÚ ۷‏ فراز پای‌ایسند (برپای ایستد) و گوید 
که مرا اسب زین‌سازید, تا دوم و رزم یران (آزادگان) 
بینم» Sol jals‏ گشتاسبی راء بینم آن تهم! سپاهبد 

دلیر زریر» پدرمن» اگر زنده است» یا مرده 

چونانکه هست پیش شما بغان؟ گویم. 


٣‏ ایر بمعنی فروتن و آزاده صفت ایرانیان است» و «ایران» دو معنی دارد, یکی محل 
منسوب به تژاب «ایر», دو دیگر جمع اير» و در اینجا همان جمع ایر ایرها است. 
چه اندیشی از آن سپاه Wak‏ که «توران» چو میش اندو«ایران»؛چوگ رگ 
که در این بیت ایران بمعنی جمع «اير» و توران جمع «تور» است اما در این بیت olal‏ 
uia,‏ محل تزاد «ایر» و آریائیان آمده 
دریغ است olal‏ که ویران شود کنام پلنگان ونیران شود 
۳ زریران» بمعنی پسر زریر یا خانوادۀ زریر. ۴ هوچهر یا خوب چهر بهمان معنی نيك 
نژاد و اسیل‌زاده است» که به‌تژاده باز گردانیدم, 
۱ تهم؛ پهلوان, گرد: همانست که در واژۀ م رکب تهمتن نیز آعده بمعنی دارندۀ تن ستبر 
و قوی و بزرگ» همین صفت در تهماسب = دارندۀ اسب قوی, و نیز تهمینه مادر سهراب آمده است. 
۲ب بغ بمعتی dus‏ ایزد» در مورد پادثاهان نیز بکار می‌رفته و شما بغان» يا شما بغانیان 
یعنی اعلیحضرت, و مین لقب دستاویز مرك افشین پادشاء اثروسنه بر دست خلیفة عرب گردید. 
چه هنگامیکه خلیفه. پس از پیروزی او بر بابك» میدان ایرانشهر را خالی از نعرژ گردان آزاده 
دید و خواست که افشین را از بین ببرد. بخواری هرچه تمامتر بزندانش افکنده و دفتر او را که 
آکنده به نش و نگارها و گوهرهای بیصاب بود (و باحتمال قوی يك نام دینی ایرانی بوده 
است) بهآتش افکندند و اموالش را بتاراج بردنده از جمله تهمت‌هائی که باو زدند یکی هم این بود 
که «عایایش او را بهالفاظ ربوبیت می‌ستایند... وآنان او را بغ یا شا بنانیان خطاب کرده‌بودند... 
و را هم همانند دیگر ایرانیانی که به اعراب خدمت کردنده بکشتند و ب لشیدند و + و 
را بآب اروند رود ربختنده و گویا این انتقام روزگار از مرگ بابك خرم‌دین بود که بردست 
iige‏ خونخوار عرب از آن سردار ایزانی کنیده شد. آنچه که تاریخ نویسان در مورد Kass‏ 
افشین گفته‌اند بسیار دردآور و عبرت آموز است» کتابخانۀ بزرکگ افشین بهینما رفت: وکتابهایش 
را یمنوان کنب ضاله (گمراه کننده) بآتش کشيدند. شاعران ایرانی پس از او راجع به‌افشین و 
دفترش بسیار سخن گفته‌اند و از جمله این شعر است: 
هر کو ز تو بر تابد تیغ تو بر او تابد از رای خود آن بیند. کر دفتر خودافشین 
از جمله ترکیباتی که از «بغ» برجای مانده نام شهر بغداد (خداداد) و نیز دوروستا در 
PES‏ 





















jl glas نامه‎ 
پهلوانی‎ ۳ 






VU‏ یں در تن رت۳ ۱١ ۱٥١‏ هد FO‏ 58 ص۱س. 
سي ۵۰ هم نس اب اریہ رم تم تم 
yp‏ اد سییر لسع دمه 

uo‏ ره( رهم puu‏ ۳ سپږ ښلاقولۍ( DE‏ ور 
yuuu‏ هم یر و« ښم سی و Las‏ 
ومو ËD‏ سا ارسرم رد س رت تسه سرپ 
° سالا سس کید چم وم رت( رلا 
السرم ١‏ سس نس سیک ! اي کر زمر ىو سم 
ښم تسو هم ور وکرو م2 دتم( يم 

poe‏ رم o‏ 9 د یئا نم روم ره 













Pas vištaspšā gōwēt ku tō mã šav ۵8 tō ap- 
urnayēh u razmān pahrēč nē dānēh u-t angust pat 

tir në öst (xöst) ëstēt. 

Pas bastur pat mhān 6 öy ãxvar sardãr göwêt ku 

vištāsp šā framan dāt ku han asp kā zarır 

kutak but apar nišast bë ö bastur dahat. ۲ 

āxvarsardār asp zēn framāyēt kartan u bastur apar 
minēt u asp frāč hılēt u dušman özanêt tãk ó 

han gëvak rasët ku murtak tag pitar ٤ 

pilvän pat pil ravënd u vartın dar pat vartin ravēnd 


متن‌های پهلوی 


پس گشتاسب شاه گوید که تو مروء چون تو 
برنائی (کودکی) وپرهیز رزم‌نداتی وانگشت‌توبه 

بر استوار؟ نیست! 
پس بستور نهانی» به او» آخور سردار؟ گوید که 
گشتاسب شاه SU š‏ داد که آن اسب (را) که زریر آنگاه که 
كودك بود برمی‌تئست. به بستور دهید! او 
آخور سردار؛ اسب زین فرماید کردن» و بستور بر 
نشست و اسب فراز هلداء و دشمن اوژند, تا 
آن جای رسد که مردۀ پدر دلیر بیند! 

پیلبا (نا)ن برپیل رونده و گردونه‌دار (ان)» بررگردون رونده 


— 
نزديك نیشابور بنام های بغ‌شن» و بغ‌شنگج» یمنی Siz‏ بغ و فرمانرواء و Si‏ گچی بغ... ۳ 
این واژء را صادق کیا «خوست» ترجمه کرده است بمعنی خسته و مجروح. ۴ آخور سرداره سردار 
و فرمانده اصطبل شاهی «او آخور سردار» نیز برای ادای احترام گفته می‌شده است همانطور که 

لتب اعلیحضرت در غیاب «اوی بغان». یا «اوبفانیان» گفته می‌شده. 

۱ فراز هشتن اسپ, یعنی رها کردن Sto‏ او برای تاخت» و این عمل همیثه همراء با 
فثردن‌ران بر پهلوی اسب و تکیه بر روی رکاب. بوده است, که فردوسی همواره از آن باگران 
کردن رکاب یاد کرده: 

سبك شد عنان و گران شد رکیب همی تاخت اندر فراز و تثیب 
یاد 
چو نتور را دید بهرام گور عنان. Sk‏ تير تك را سره. 

و اتوری در يك شعر Susu‏ دل‌انگیز می‌گوید: 

گفتم که چو شب» گران رکاب است سبدبیر» می سبك عنان است 

یعنی چون شب با گران کردن رکاب قصد ادامه‌و تاخت و تاز خود را دارد. پس ما هم سوار 
بر ستی شراب می‌شویم که‌عنان را برای تاخت سبك کرده است. 












نامه پهلوانی 
۱۰۴ 













bedo bp u grese + Dou wew, Q!‏ ر- 


کلھہ یم ١‏ ںہ aS‏ وسور , ۱ ورم ر سم 


رر( سور راد Oyu,‏ وید سر رھ ۳ سیم ںایم 


س ارد ولس رسھو 

۵م سے 

بت به ںہ سار ١‏ ھر( a$‏ ښم ر شم نش 
نلم 1 س رژ espro jodo‏ 

س قرسو دش قم ای e‏ صر را د náv‏ 
رس uye‏ وو نه ات pluro s‏ ٹا سم کم 
SIL‏ ۱ سں رڈ FOUR‏ رمرم ږ ررر سیر ںم قم 













vas 6stët Šparg rötstahm, vas kanır purtır u vas 
zrēh ruyên u vas zrēh čahār-kart. u kārvān í eran 
#atr ētōn bë #stënd ka vàng bë © āsmān šavēt 

haë artā vırãf namak 
fragart 16 
l- pas sröš ahraw u ãtur yazat han ı man dast 5 






gnft u hač 30650 frãštar šutam. 

2- gēvākē fra& matam u-m dıt rōtē vočurg لا‎ 8 
dušgêntãr kë vas ruwan د‎ fravahrān andar hān rōt 

butēnd u ēčand hān-šān vıtartan në tuwan u ēčand pat gıran 


متن‌های پهلوی 


بس سپر رستم۲ (رستمی) بسیار.است و بس کنتیر پرتیر» و بس 
زره روئین (فلزی) و بس زره چهارکرد؟. و کاروان ایران — 
شهر ایدون بایستنده که بانگشتان به‌آسمان رود. 
از ارداوبر اف‌نامه 
ف رگرد ۱۶ 
۱ - پس سروش اهرو و ایزدآذرا دست من فراز 
گرفتند و از آنجای فرازتر شدم 
۲ — جائی فراز آمدم» و دیدم رودی بررگك هلاك آور 
بدبو» که بسیار روان فروهران۲» اندرآن رود 
بودند, و یکچند, گذشتن از آن نمی‌توانستنده و یکچند به گران — 


۲ رستم و obje‏ پهلوی رت ستهم (رستم) دارندۀ تن یا پیکر بزرگگ و قوی ۳ب کقیر: 
تیردان. ۴ زره چهار کرد نوعی زره. در داستان شطرنج و نرد» از زره هشت کرد نیز یادشده‌است. 

۱سسروش اهرو یعنی سروش پالك. سروش درگاثا های زردشت بمعنی شنیدن فرمان» و 
قرمانبرداری است و در ادبیات متاخر زردشتی فرشتة فرمانبرداری خوانده می‌شود که حافظانسان 
بویژه هنگام شب است» که مردمان بخواب رفتهانده وسك و خروس از اران او در این نگهبانی‌اند. 

شبانگاه سگان, روستاها را از,سپاه اهریمن نگاهبانی می‌کنند. و سحرگاه سروش بخواهش 
ایز آذر. خروس را بیدار می‌کند تا او با بانگ‌های خویش مردان را برخیزاند تا آتش را روشن 
کنتد و نماز راستی (اشا) بجا می‌آورند... باز بر طبق همین روایات سروش در هر شبانروز سدبار 
با گردونۀ خود گرد زمین می‌گردد. و گردونۀ او را چهار اسب زرین‌سم که از نور آفریده شده‌اند 
می برند» و هیچ پرنده‌ای نمی‌تواند از او پیشی گيرد. کاخ او برفراز کوه البرز (همان البرز 
افانه‌ای) با هزار ستون برپا است و مود تاريك نمی شود و همواره از ستاره باران پر نور 


این بیت انوری را با این اعتقاد متاخر زردشتی درباره خروس مقایسه کنید: 
1 خروس, از پی بیداری مستان دیری است که پیغام نیم سحر آمد 
ايزدآذر نیز نگاهبان آتش است و آتش در بین آریائیان از دورترین ایام محترم و مقدس 
است ,زیرا که آنان را از سرمای کشندۀ زمستان ایران‌ویج (زستان دیو) محافظت می‌کرده: 
ن گرمای آن» جان در بدن نمی‌مانده است. در دین اسلام نیز آتش برتر از خاك آمده 
جا که (ابلیس) از سجده به‌آدم خاکی سرباز می‌زنده و می‌گوید که گوهر من که آتش 
است از کوهر آدم خاکی برتر است! 
به اعتقاد پیشینیان جهان از چهار عنصر آتش, باد خاك» و آب تشکیل شده بود که کر 
آتش برفراز همه و لطیف‌تر از همه بوده است» اما هم این اعتقادات از جانبخشی شگرف آتش 
و گرمای نگهدارند؛ آن در برابر سرماء سرچشمه گرفته است» همکاری ابزد آذرء و ایزد سروش 
در حدایت روان درگذشتگان» در ادبیات متاخر زرشتی تصریح شده که یکی هم همین زوایت 


بوده 
و نیز 


ارداویرافنامه است. 
۲ فروهر یکی از قوای پنجگانه اسان است. جان» تن» روان. بوی و فروهر» بوی قوۀ 
تمیز و احاس و انفعال است؛ و فروهر نیز همانت که يمدها بمنوان متال افلاطونی مشهور شد, 


< 













۱۰۶ نامه_پهلوانی 


مې ôn up Siow ۵۳۱ aup‏ 
سے- !6 اسم و سیم ون ۵م اسم ۵6رهم ویس 
وړ سبهم کو osia?‏ 

سر تر سا رښ- ١‏ رر( OO‏ ور سر ام 
سس 2 ره سلں۔ سو د لم رهم س ره ر ام۵ وس 
س هریج دد سیا 1 رس ١‏ ١یو‏ )025 واه 
سے. ‏ سم سال رن رھ لی رو سم س کم 
neso‏ 

PUUE EII ین وس ل٣ —— ۵۳۱ اي‎ - —p 
U! ریو | قاد د‎ ١د‎ gdp (O س‎ puwa اڈ‎ 













ranj hamë vitart u ččand xvàriha vitartënd. 
3- u-m pursët ku ën katãm rōt u ën martomàn kē end. 





kë ëton ranjak ëstënd. 
4- gōwët sröšahraw u aturyazat ku ûn rót 







hàn ı vas ars hast ı martGmün hat pas ı vılartakãn 
haë čašm bë hılnd u ščvan u möyak u gristan kunënd 
5- hàn ars adãtîhã bë ۳۳250 06 ën röt 








afzüyëet. 
6- Syššn kë-šàn bê vitart në tuwan 9 
ênd kĉ-šān hač pas vilartak ščvan moyak u grstan ۱ vas 


























متن‌های‌پهلوی 





m;‏ (رنج زباد و سخت) همی گذشتند» و یکچند به‌آسانی؟ 
۳ پرسیدم که این کدام رود (است) واین مردمان کیانند؟ 





— کوید سروش پاك و ایزد آذر که این رود 
آن اشگ بسپار است که مردمان از پس در گذشتگان 
از چشم بهلند, ویون و موك و گریستن کنند. 
اشک (که) نه از روی داد بریزند بداين رود 








۶- آنانکه گذشتن نتوانند, ایشان۱ 
اند که از پس در گذشت‌شان» شیون‌موبه و گریستن بسیار 











و افلاطون این عتیده را از روی haie‏ ایرانیان گرفته است. فروهر حافظ و نگهبان اسان # 

يك قو؛ یزدانی است که از سوی اهورامزدا «خرد هستی» و «حاکم خرده برای da‏ موجودات 

از پیش آفریده شد, و پس از درگنشتن» پاك و منزه بعالم مینوی (اندینه) بازخواهد گلت, 
۳ خوار یعنی آنان؛ و دشخوار = دوش خوار که امروز دشوار خوانده می‌شود بمسنی 


سخت است, 





١‏ یادآور این بیت سعدی است: 

حذر کنید ز باران دید سعدی که قطره سیل شود» چون‌بیکد گرپیوست 

یا 

قاصد رود از پارس بکئتی بخراسان گر چثم من اندر عقبش سیل بسراند 

سالیان پیش هنگامی که باین شعر سعدی رسیدم از شدت اغراق در شگفت ماندم غافل از 
آنکه این اغراق سخت. کهیادآورسختی های هجران است سابقه‌ای دورتر در ادبیات olal‏ دارد. 






نامه پهلواز 
ر پهلوانی 






وم سم سم سم ویںںم و6 وام 
سرت - س تیه سم ىد ٥۵ Ú‏ دید ود PO‏ ومد 
د« ٣٣‏ يو ۱ pew‏ میس پس واربهر ۹ر سم 
سور ر سر ۳ کل , مل وم د رهس ره 
۵۵ . رس = 

بت .6۱ o‏ ارا د کرت ور "هسر قد | نسم ۲ه 
F>‏ س PO‏ رن مې ر یره ېړ ١ ١۱۵‏ ېر ۰۵۳ 
سے نشم وا سیر صر 24 ررس و وو رم سر 


قم نس لس رج ° 


r-‏ صو ںں مر | WOUNE‏ ور سیر ۸« سم 














kart u hàn xvàrtar han kē-šān kam kart. 
7- ö gêtıyãn bë gó ku šmāh kā pat gëtih 
Sëvan möyak u grstan adātīhā mā kunët čē ên 
anãkîh u saxtih ó ruwān ı vıtartakān ۱ šmah raset. 
fragart ۱ 49 

1- u-m dit ruwàn ı zanë kë hamë gnst u põst u gošt 
hač hān ı pıstãn ı xvêš hamê kant u hamë xvart. 









2- u-m pursët ku ën tan ëë vinas kart kë ruwan 6 





grān patifras barët. 
3- göwët sröšahraw u āturyazat ku ën ruwan hān 





متن‌های پهلوی 


کرد(ند) و آن (S)‏ آسانتر آنانکه کم کرد(ند) 

۷ — به‌جهانیان بگوی که شما هنگامیکه به گیتی (اید) 

شیون مویه و گربستن نادادانه مکنید, چون این 

بدی وسختی» بدروان در گذشتگان شما رسد. 

ف گرد ,۵4 

۱ - و دیدم روان زنی که همی گریست» و پوست و گوشت 

از پستان خویش همی کند و همی‌خورد. 

۲ — و پرسیدم که این تن چه گناه کرد که روان (ش) اینگونه 
گران بادافراه۱ برد. 

۳- گوید سروش اهرای و ایزدآذر که این روان آن 


۱ پاتیفر اس» یا پاتفراس که در فارسی دری بادافره یا بادافراه خوانده می‌شود بمعنی‌پاداش 
بدی و مجاز است» پات بر سر واژه معنی مخالف و ضد را می سازد» همچون زهر و پادزهر» یا سخو 


= سخون, و پات سخو سپاسخ 


























1۳ نامه پهلوانی 
jN‏ کر وږ وافرو ر «ښه ترصویید هم قلیم سیربووره 
نهر .وه ی 
د 6۱۰ ئم OP‏ ,يضر ور صر فلا — دبا 
وم سمم ار تسد رکه 

بر پر شم ر ر رل فیة K‏ 

س 6۱ شه ور سیر مر 38 اس وهه 

سر تر رټ ١‏ سه( مه ور سیر - 


ENEE‏ وړ ۴۵ کرو" M‏ و هون س سه 
feru- S ۳ —‏ له opu‏ 


J wu ۰م سم‎ PL روو‎ po gug سے .په‎ 





dravand zan kē kutak ı xvës gursakih rād giryan hıšt 
fragart ı 60 

1- وسر‎ dit ruwan ١ martë kē tan andar dëgë ı royën 
kart ëstët u-š hamē pazēnd. 

2- pãy ı dašn ı öy bërón 068 5 

3- u-m pursët ku ën tan če vınãs kart. 

4- göwêt sröšahraw u ãtur yazat ku ën ruwan 

1 öy dravand mart kë pat zıvandakān varan kamakih u-apãrönîh 
bë ó zan i šöymand vas šut. 

3- u-š hamāk tan batakkar būt u pat han pay 1 


متن‌های پهلوی 


دروند زن (است) که کودك خویش را (از) گرسنگی گربان هشت 

ف رگرد ۶۰ 

۱- و دیدم روان مردی که تن اندر دیگی روئین 

کرده است» و همی پزندش. 

Y‏ — پای راست او بیرون Ko‏ استاد (بود) 

۳- پرسیدم» که این تن چه گناه کرد 

۴ — گوید سروش‌اهرو و ایزدآذر که این روان 

آن دروند مرد است که بزند گانی (از روی) ورن‌کامگی (شهوت‌رانی) و نادرستی 
بنزد زن شویمند بسیار شد. 

۵ - همه تنش بزهکار بود و بدان پای 





we‏ نامه پهلوانی 


- derdo سلو‎ ١ ,و 161 يسا ۱ قکثم‎ wO 
oU ١ کم | سکمر‎ 


dašn vak u mƏr u mār u gazdum u apārik xrafastarān vas 
zat u ōzat u kušt. 








متن‌های‌پهلوی 


راست» وزع و مار و کژدم و دیگر خسترانا بسیار 
زد و اوژد؟ و کشت 


خستر که تلفظ پهلوی آن خرفتر نیز هست همانست که در عربی بسورت معرب «حثره» 
درآمده. 


ایرانیان باستان با حشرات مبارزه می‌کردند» و مار» و مور و موش» و وزغ را نیز همچون 

و پله جزو خستران و آفرید؛ اهریمن می‌دانستند, که که برای آزار دامان و آفریدگان مزدا 
خلق شد اند مؤبدان زردشتۍ همواره چوبی در دست داشتند که‌باآن» حشرات را می‌کشتند» و نام 
آن مارغن‌سمار زن بود. 

البته برادران آریائی ما در هندوستان‌اینکار را به‌توصیه بودا گناه می‌شمارند و چند سال پیش 
آماری در هندوستان منتشر شد که موشان» در آن دیار سالائه برابر غذای هثتاد» میلیون نفر انان 
را می‌خورند... و هر آینه دولتی بخواهد در هندوستان با موش مپارزه کنده یك شبانروز نخواهد 
گذشت که با شورش مردمان سقوط کندا 

در چین پس از انقلاب. مبارزه با مگس و موش آغاز شد و اکنون در تمام چین يك‌میلیاردی» 
مکی نیست» و حلقه طبیمی زندگی هم بهم نخورده است. بلکه آرام تر شده... و ایست پیام 
ایرانیان زردشتی بجهانیان, 

۲ اوژدن بمعنی زدن و کشتن و برانداختن؛ که در پهلوی بسیار بکار می‌رود» در فارسی 
دری فقط در واژۀ «شیر اوژن» برجای مانده. 
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, 
هزوارش 


شش خوان پهلوی خوانی را گذرانده‌ای» واين هفتمین خوان است! وکدام‌پهلوان 
است که از شش خوان پیروز بگذرد» و در هفتمین بماند 

در خط بیشتر زبانهای جهان چنبن ست که گاهی واژه‌ای بصورتی نوشته می‌شود 
و بصورتی دیگر خوانده می‌شود.مثلا در عربی عیسی می‌نویسند و عیسا می‌خواننده یادر 
انگلیسی نیگهت night‏ می‌نویسند و نایت می‌خوانند یا در فرانسوی» شامپا گنی می‌نویسند 
champagne‏ شامپاین می‌خوانند» و از این مثال‌ها فراوان است. 

در آمدییره نیز این حالت هست و برخی از واژه‌ها بصورتی نوشته می‌شود و 
بصورت دیگری خوانده می‌شود؛ وابن واژه هارا هزوارش می‌نامند! 

هزوارش بمعنی بیان کردن وگفتن وتشریح است یعنی Kal‏ فلان علامت فلان 
معنی را بیان می کند. 

در کتاب «فرهنگ زندوپازند» هزوارش های خط پهلوی» چگونگی هزوارش‌و 
علل پیدائی آن را گفته‌ام. درمقدمةٌ کناب «فرهنگ هزوارش‌های پهلوی» fisy‏ محمد 
جواد مشکور نیز می‌توان به‌بحثی گسترده در این زمینه دست يافت» اما آنچه را که 
دراین باره» در اي دفتر می‌توان آورد چنین است: 

از دور هنگام» در دستگاه پادشاهان ایرانی برخی دبیران آرامی‌تزاد و سامی‌تژد 
به‌دبیری و نوسندگی مشغول بودند, و اینان در نوشته‌های خویش» گاهی واژه‌ای را 
بزبان خود می نوشتند و در هنگام خواندن آنرا به‌پهلوی می‌خواندند... 

بمدها که کليۀ دبیران در دستگاه دیوانی ایران» از بین ایرانیان انتخاب می‌شدند 
همین شیوه برقرار ماندا ۱ 

این دبیران + ضمن آنکه هزوارش‌های آرامی رابهمان شیوء می‌نگاشتند» بمرور» 
هزوارش‌هائی دیگر نیز بدانها افزودند که اصل و منشاء آن ایرانی است و انواع آن 
در این بخش بررسی هی گردد. 
۱ هزوارش‌های آرامی 

نخستین کی که پس ازاسلام‌به‌هزوارش اشاره کرده است محمدین اسحق‌ابن‌النديم 
است که در کتاپ گرامی الفهرست از قول ابن مقفع ایرانی می‌نوسد: ایسرانیان را 
رسم‌الخطی مخصوص است که به آن زوارش می‌گویند. مثلا اگر مرادشان نوشتن گوشت 
باشد 7 مىنويسند» و گوشت 8586 می‌خوانند. یا ¿GT‏ نان را 









هروارش 


سی ۵ بمی‌نویسند» ونان می‌خوانند. 


بطوریکه می‌دائیم آسوریان به‌نان لخمه می گویندوهمین‌واژه در زبان عبری‌قدیم 
lähem‏ ودر عبری جدید Ilehem‏ ودر زبان آرامی lahemā‏ 
ودر ارامی تورات Ihm‏ خوانده می‌شود! 

وچون زبانهای آرامی وسامی بایکدیگر پیوند دارند» هرکدام ازاین واژه‌هادر 
زبان‌های مختلف آرامی بسورتهای تزديك به‌هم خوانده می‌شود. 

مثلا در هزوارش ها بجای وا ۵۵6( پدر؛ علاتریر کار می‌رود. و 
مي‌دانیم که «ابو» یا «اب» در زبان عربی بمعنی پدر اس وهمین واژه در زبانهای 
دیگر سامی باین صورتها خوانده می‌شود؛ وبا خوانده می‌شده۱: 



























abā ارامی‎ 

ab عبری‎ 

ab A3 

ab,aba مندائی‎ 

یا اینکه up gut‏ بجای واژۀ و JK kart‏ می‌رود. وخود 
این هزوارش skina‏ نوشته شده» و کارد بزبانهای | رامی بدینسورت‌خوانده 
مسی‌شود: 

skākīnā wll 

آرامی تورات skyn‏ 

پاپیروس‌های آرامی skyn‏ 

sakkin عبری‎ 

sakınã سریانی‎ 

sikia, sikta, sakin, sakina مندائی‎ 


وبعربی آنرا سکین می‌خوانند. 
وبالاخره هزوارش UAGH‏ كامس ,انوشته می‌شود برای شان دادن عدد 
پنج پهلوی بکار می‌رود. و «پنج» باین زبانها چنین است: 


ارامی himšā‏ 
عبری فمصقط 
سریانی hameštā, hamêëš‏ 
فنیقی hmšt‏ 
تدمرۍ کس 
اکدی hamšu‏ 
آشوری . hamašta‏ 


ودر زبان عربی خمس... " وازاین مثال ها فراواناست 
۱ب مطالبی که در اینجا می‌آید MS‏ برای آگاهی است و نه برای از بر کردن. 


yis 


هروارش‌های ایرانی 


گفته شد که دبیران ایرانی نیز هزوارش‌هائی به هزوارش‌های گذشته افزودندو 

این نوع هزوارش‌ها کم کم و بمرور داخل آم‌دبیره» و گشته دبیره گردیده و چند 
نوع دارد. 

يك گروه هزوارش‌هاثی که صورت واژه در آن تغییر پیدا می aS‏ مثل‌هزوارش 

سم نیز هی که بجاعس م بکار می‌رود.زیرا که حرف | را گاهی بجای «ر» 


نز بکاد میگیرند. نل AUB‏ سم س ہد 
U u‏ 
wU‏ ۳ ارات رش | 


پس در واژۀ اوهرمزد» حرف «ر» بصورت «و»نوشته‌شده‌وحرف «ز» نیز تغییر شکل 
ba‏ کرد و کلا صورت للم یه را بخود گرفته. 

در بخش ارداویراف‌نامه نیز به واژء KD Q)‏ برخورد کردیم: 

بنابه همین قیأس واژۀ سردار موا را می‌توان بصورت Lów‏ 


A‏ نز لو بمعنی دیگران را بشکل لوع د (نوشت. 


گروه دیگر هزوارش‌هائی هستند که تقريبا با معنی خود مرادف‌اند مثل وا 
ahraw —‏ بمعنی پاك وپرھیز گار که گاهی بجای سرپ( رے 282۷ 

که بهمین معنی است‌می‌نویسند. یا آنکه IMN‏ له 8 راکه تلفظی کهن است» گاهی 
برای تلفظنو لو yk‏ می آورلد... 

یاآنکه هزوارش «گاورس»را بجای «ارزن» می‌نویسند ومي‌دانيم که گاورس 
نیز بزبان فارسی و پهلوی نام توعی دانه شبیه به‌ارزن است. گروه دیگرواژءهائی‌هستند 
که شکل ظاهری آن‌ها قدری تفییر می‌کند. مث هزوارش بوهم tu sS‏ 
هت بکار می‌رود» یا هزوارش بلعو ۳6| که بجای وسو همد 
نوشته می‌شود ILS)‏ مینوك صفت.یالقباهریمن‌است) گروه دیگر واژه‌هائی هستددکه يك 
حرف اضافی | بهآ خرشان افزوده می‌شود» واین شاید بعلت آن که واژه‌ها راازیکدیگر 
جدا سازند» بوجون آمده مثل ål‏ 


دس ٣‏ دوه س ر مل ھیور... 


که در آن بین تابستان» سرد آب» سرد» ودميك ه رکدام يك حرف فاصله آهده. 
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هزوارش 
بنابراین رسم‌براین شده است که اگر بخواهندواژه‌ای رابصورت تنها نیز بنویسند» 
این حرف جدا کننده» یا تزئینی رانیز بدن می‌چسبانند. 
عثل واژۀ Satr Joy ۱٣۸‏ 
a‏ 
یاواژه dën WV j‏ 
با JY ebla‏ £ ئی آنگا 
د وات ررو روو چه0بمعنی آنگاه 


و هرگاه این واژه‌ها با واژه‌ای دیگر نیز ت کیب شوند این حرف اضافی را با خود 
دارند. مثل واژء PUJI‏ که پس J‏ ېزي ليم( حرف اضافی را نیز 
پا خود حمل می‌کند! 

مطالب کلی دربار هزوارش همین‌ها است» اما بدنیست اینرا هم بدائیم که واژه 
Ja‏ که بصورت هزوارش نوشته می‌شوند. گاهی با پهلوی آمیخته‌اند و آن چنین‌است: 


علامت جمع: 
هزوارش ال که گاو خوانده می‌شود» در جبع بصورت || نز 
در می‌آید که علامت جمع آن پهلوی است. 
یا هروارش لل | لے که مردم خوانده‌می‌شوددر جمع «مردمان» 
چنین الت .یې لم KM‏ 
علامت قیدیامفت که در پهلوی بصورت 44 یا 2 نوشته می‌شود به‌هزوارش‌ها 
سی‌چسبد. 
مثال هزوارش رچ بمعنای خوش‌که ossa SI‏ صفت «خوشی» درآید 
جین ات رګ وب 
وتیز علامت تر در صفت froi‏ سی صر وشتر وباز حرف «ایچ» پهلوی 
که گاهی 6 وگاء 4 نوشته می‌شود و معنی «نیز» را می‌رساند. 
هزوارش عان-آن 
کون ا GIS‏ حانیج = آن‌نیز: آن‌هم 
افعال » در علامت حصدر ونیز وقتی که به صیغه‌های مختلف می‌روند نیز بهمسن 
صورت‌اند مثل: 
ریهوهرررصرر که بسورت دیتن‌سدیدن خوانده می‌شود و علامت مصدری «تن» 
را بصورت پهلوی باخود دارد» ونيز 
nnët 2/۱۳‏ یعنی بیند 
S qunti g eaw‏ 
vinënd hleu‏ یعنی بینند. 
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که its‏ آنهآء همه پهلوی است 
نیز در تبدیل اسم به‌صفت: 
حزر 
عزرین 
2 برای ضمایر متصل: 
او -مرسو تاك 
ps‏ س_صرسو ص ۳< obt‏ تا شمارا 
سم 519 که 
سه 6 ۱۵ 6 کهام» که مرا 
سم سو( S-E‏ 
سم سو حگرت. اگر تراء اگرت 
س ۱ او 
ار رهه اروش واورا 
به kus‏ ۶۳ نگاه کنید. نشانه‌هائی که برای شناسه‌های فعل دیدید همه 
هزوارش‌اند. 
دوهر وارش مهم 
دو علامت هزوارش هم که بسیار بکار می‌روند یکر! هم وات که اگر 
بصورت تنها باشد بهمین تلفظ ومعنی «اندر» است» اما اگر درانتهای فعل بعنوان شناسه 
بکار رود» بجای همۀ شناسه‌ها می‌آید, که ازمیان جمله» تلفظ OT‏ معلوم می‌شود مثل: 


ر س( رر ۱ سعد مو ور سم مس لوا د 
سیا س رس م 


bastur šavēt u vinēt murtaki hān tahm zarr 


1 838 076 


بستور شود (رود) وبیند. مردۀ آن تهم زیر ایران سپاهبد (را) که دراین‌جمله 
معلوم است شناسه سوم شخص مقرد است. 





na هزوارش‎ 


علامت 9 است که فقط بهمین صورت شناسه برای افعال می‌آید. 
اما البته در بیشتر متن‌های پهلوی شناسه‌ها همان‌اند که پیش ازاین دیدید. 


بادآوری مهم 


از برکردن همه هزوارش‌ها جز پریشانی انديشه چیزی دربر ندارد. زیرا که در 
فراگرفتن پهلوی, مهم خط آنست و از آن مهم‌تر زبان و روابط حروف و واژه ها و 
افعال» و پیوستگی آن به‌زبانهای فارسی باستان و اوستائی و پس از آن سانسکریت است 
که با همین شیوه جا صل می‌شود. 

تنها نکته ای که استفاده ازهززوارش‌هاراتوصیه‌میکند. خواندن هم متن‌های‌پهلوی 
بازمانده از دوران‌های باستان است که بیشتر به هزوارش آمیخته‌انده که آنهم بمرود 
بوسیلةٌ بنیاد نیشابور به‌خط پازند پهلوی یعنی خط بدون هزوارش برخواهد گشت. 

اما برای آنکه در مطالعه و پژوهش تا چاپ آن کتابها متوقف شوید» آشنائ‌به 
هزوارش‌ها لازم است» و بهمین دلیل در صفحات آینده همان بخش‌هایی را که از نامه 
شهرستانهای olal‏ اندرز آتورپات مانسپندان و مینوی خرد بدون هزوارش خواندید 
با هزوارش می‌بینید, و پس از آن دیگر گزیده متن‌ها بهمین شیوه می‌آید. وبرای آنکه 
روشن گردد که کدام واژه هزوارش است» در آوانویسی‌ها هزوارش را با حروف سیاه 
و پازندرا با حروف نازك می‌بینید اما برای آنکه لااقل هزوارش همه حروف واصوات 
رادريك جاويك صفحه داشته باشید که درهنگام لزوم یکجا به‌آن‌سترسی پیدا کنید. این 
هزوارش‌ها در صفحة آینده بنظرتان می‌رسد. 

چنانکه گفته شد هزوارش های آرامی در همۀ زبانهای آرامی بااندك تغییری‌بيك 
معنی هستند بنابراین پیشتر این هزوارش‌ها در زبان عربی نیز به تقربب خوانده می‌شوند 
مثلا هزوارش بمعنی بد که سربه خوانده می‌شود مرادف واژه «شر» عربی است» 


FOP 3‏ ملد بمعنی‌مر دم درابتدای‌خود با ابتدای و اه« انسان» نزديك‌است. 
رس له بمعنی پنج ترديك به «خمس» عربی است. وتوجه به‌این مطلب 
خواندن هزوارش را آسان تر می‌کندا. 


—t مانی کتاب شاپورگان خویش را بدون هزوارش نوشته است. متن‌های اوستائی که بخظ‎ ١ 
دبيره تفسير می‌شدند» «زند» نامیده می‌شوند. و اگر بدون هزوارش بودنده «پاژند» و این خود‎ 
توسیه می‌کند که اگر بخواهيم از لنزش و خطا درخواندن‎ Ú, اهمیت خط پازند را نان می‌دهد و‎ 
متن‌های پهلوی بدور باشیم بایتی خویش را از قید هزوارش, که يك لکه و وصلة خارجی است‎ 
رها سازیم.‎ 





۱۳۰ نامه_پهلو انی 
دو حرف 6 و | درآخر هزوارش‌ها گم بجای حرکت فتحه یا «» نوشته 
می‌شود پس AD>‏ همان «رجل» عربی است بمعنی «پا» یا هروارش ÉRY‏ 
48 همان عین عربی بمعنی چشم است... 
واينك هزوارش حروف مهم: 
سر andar‏ اندر 
او به بطرف و گاهی با 


اپر» ابر » بر š‏ 
حرف ربط برای چسبیدن به‌ضمایر» مل لل و RU‏ 
یعنی «و دیدم» 
از 1 

کی, که 

کوء که 

کاء هنگامیکه 
k‏ 

با 

باز 


به برای اسم و ضمیر 


آنگاه » پس از آن 





هز و ارش 


هروارش ضمایر 


amãh ú “A می‎ 


وه لایس دا طس 
I‏ مرم MHJ ٣٣‏ اینان مقارة 


وفعل های کمکی که بیشتر بصورت هزوارش نوشته شده: 


Estätan JER ۱۵‏ لتاتن ایستادن 
دوا م۱ U,‏ 0 ایستاد 
وام سه رم 56 azl‏ 


سال وا 90 بودن 
٥‏ رلا 6 پود 


اکنون‌متن‌هائی را که پیش از این بدون هز وارش خوانده‌اید باهز وارش بخوانید. 


در آوانوسی‌ها هزوارش‌هابا حروف سیاه مشخص شده است. 





نامه بهلوانی 
س او - ۵ یره ر سم 
ن مر ورسم رلسیر US Pre gu‏ د ورا 
رد الو یرس د ورپاسم بت tdo‏ ورم 
للم د یسرم م#م CS‏ سه WÒ‏ سره 
ADI‏ کی enes‏ سط کرس م ۷ ١/٢‏ 
Yon ۵ Ado Ù ۱ 2 UMU! 3 ٢‏ 
UP sO‏ وير کس للا ورڈ OUO) ١‏ رن تره LS‏ 
برس مهم اسحا ق سرو رورا ررس ١‏ ر 


اط لیس ۲۳۵ 
رمرم د رسا سقرم نسل یق ریہ ۴۱۵ ° 


hač nãmak ı šatrıhā í êran 

Pat kust ı xvarãsan samarkand šatrıstān kāyusı kovātān 
bun frakand syavaxš ı kāyusān be frajāmēnēt. kay hu- 
sraw ١ syāvaxšān ãnöd zat u-8 varčāvand 65 
varahran anod nišast pad zartuxšt den ãvurt 

hač framān « vištāsp šā 1200 fragart pat dên dıpırîh 
pat tāxtakīhā zarrēn kand u nipišt upatganj hān 

ãtax mhāt u pas gojastak sukandar sōxt u andar 

û daryap apakand. 

#atrıstãn í staxr ardavān pahlavigánša kart 












هز وارش ۱۳۳ 
E NOU‏ رد قىش ورم ۳ د ژهلسوم 9( yU a‏ = 
سم د ای ن یلا نس اسا مهسسلً٣‏ ورم 
U Judu Dy punou‏ س سی( رس وم( 
وام , 

لل 9 2 اوه PRIVU‏ ر وسلا س سید 
ا س رش رم ورم دور ایر ریہ PRIO‏ ۳۳۵ ښي ر 
ترام ورم نم کو تس مره مس,۵ ( ۷( کف 
مزلم UL‏ زینو W£‏ مرکم ررر بلا ورم 

س سف wiwu woo‏ 
نلگ د لا وانو ہیں ریه سط اس —U‏ 














#atrıstãn í dārāp kart dārā ı dàrayan kart. šatr 
stan í vêh šāpuhr šāpuhr í artaxšērān kart. 
šatrıstān ıgörartaxšer xvarra artaxšēr i papakan 
kart. 

pat kust د‎ nëmröÈ šatrıstān ۱ kapul artaxšēr 

1 spandyãtãn kart ëstët. šatrıstãn د‎ raxut rohhām í 
götarzãn kart pat hàn gãs ka-š aspurač nar tur 6 - 
-zat u-š yabgu-xākān hať ānōd stowê bē kart 
hač handarz د‎ āturpāt mānspandān 

pus ı man kırpak handëš bavēh mā vmās handēš 
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کج 6ری اڈ ی٣‏ یم در کیرٹ کی ٤٢م‏ کدر کید 
س سي یوص(ء که ۹۳ لي GIOI‏ ۱ کو ہم 
D ele‏ مهب رنه u‏ 2192 ہ وید کم Po‏ — 
پو 69 نت« سم سیه سط ۷و دږ رسیم 1 Ú‏ - 
سم ساو ۳و تباید ° ات م٣‏ رن GI‏ ریا ښه 
سط سس ¿Yu‏ وان 6 pp‏ > نم سای ر وم همرم 
سس ںہ را oao‏ ري uur‏ مه udp‏ 
سط رنه ۵مي سي رت اس سط e‏ 


م ورگ سرو برای یم شم مط ADO‏ مم 
Org = go‏ مط 230 و ٢‏ مځ را سل 


&ë martöm tãk yävētān damān në zıvandak čē لځ‎ han i menog 
apãyıšnık tar. hàn ōjēt framóš kunëh u han nē mat 

ēstēt rād timār bš mà barēh. har čē pat tō nē 

nëvak tó-ië pat hán kas mā kunëh. andar xvatāyān u dö- 

stān ēvakānak bavëh xvēš tan pat bavandakih ö kas 

mà apaspār. har kë apak to pat xišm u kên ravët 

hàn-aš hač-aš dör bavēh. apak dušākās mart hamraz 
mābavēh. apāk xišmgën mart harmrās mā bavēh. 

apāk vasxvãstak mart ham xvarıšn mà bavēh - apāk 

mastuk mart ham xvarišn mā bavëh. hač vatgöhr mart 





هروارش Wwa‏ 
| ام 881 رات wé wo bui pwe bu wer‏ 
اسه قاس س سم penis‏ رن وه د 
وایرم | ںہو نه رد iO‏ >= و ق Ú‏ 

یړم قم سره ۰۵۱۳۲ 
اسرټ سید L. aalo ۷١‏ اسر ۵م م سه 
رم ېه دساو س sp Us ١‏ = سوه 

هر ١‏ ٹا DAU‏ ېن هم دوه سع ۳ 
مره ټس یااس- نه سو س برق CUD AOI‏ 


سقلا aa‏ سع م6 vJ‏ وپ مك سو ده س 
"WF‏ يغه سم سرت تسه Divs‏ یرلا 


u vat tōxmak mart apām mā grëh u ma dëh چ‎ 

vaxš gırãn apāyēt dātan u har gàs pat dar tö 

ëstët u hamëšak pıtāmbar pat dar të dārēt u-t 

ziyan gırãn ۱۵۵۰۵8 451 

duščašm mart pat adıyarîh mā gir apãk āz- 

ıhrak kārākās u zırak hu xēm mart hampursakih‏ اق 
kunëh u döst bavēh. hu framān bavēh ku hubahr‏ 
bavēh. apê vınãs bavēh ku apē bım bavëh, sp-‏ 
asdār bavēh ku pat nëvakih arzãnık bavëh, rãšt‏ 

bavëh ku östöwãr bavēh. adar tan bavēh:‏ 758 6ع 























8 نامه پهلوانی 
سر درگ ٹریم یرید اشر کم دنیس سو سل 
ده + ۳٣‏ برد 2 یم saN‏ سم 
رط ذا ٹر amwa‏ 20¿ رلا omo‏ نگ 
u‏ اتوھ سلا درو 822 انس رربو m‏ قر سای 
يسع ذم یيو یرو 

س هب 13 

(۳ ير سع س وه سرن‎ L, wr ٧ 
هار سك نی وام £ سم 6ں س‎ MOI OK 
هرت‎ )⁄ 1 ٣ کر س سو د« سم له وس‎ 4221 
سلا د یسال‎ JO سو‎ ad مغ‎ 


ku vas 06:1 bavëh. vasdöst bavëh ku 7" 
bavëh. husraw bavëh ku huzivišn bavëh. hu- 


bahr dën döst bavëh ku ahruw bavëh. ruwan 
pursıtar bavēh ku vahıštık bivëh. dātār bavēh 


ku grutmānık bavëh. 
haë mênög xrat 
Pursët dānāk ó mënƏy ı xrat ku xrt vēh ëvap hunar 
ëvap vëhih. mënƏy xrat pasaxv kart ku xrat kē-š 
vëhih në apāk pat xrat në مقصققه‎ u hunar kë-š 

xrat në apãk pat hunar në darišn 







هروارش 












س( wng‏ 1 رسم نم سه 
wuu wers‏ نت« سل ای مس ر(۱۰ ۵ ۱۵ 
لر سو سع JO‏ سیلسرن Š‏ رت همېس رسد 
پیر کو بر راه ر مرس سم Qe‏ پره سم 
ٹھیو | مق اہ س ښم رھ رلو چس Le‏ 
upu‏ اسیو( KUI‏ س سيو ده ښلو ۰89 
ںو سو سے سس عد سبلم ای ۱6 یں س یو سوسا 
! رھ سوم رس ما د له 
سه رس مش ۲م فیع سم سم Qu wys‏ 
رم 1 YPP‏ ر ته ریم D‏ یو ٧۲١‏ ء MULU‏ 












apar mãnıst u nišast pat harburz 
damistān dëv patērān-vēj pātaxšātar. u hač dën 
pētāk ku pat ērānvēj 10 māh damıstān u 2.māh 
hāmēn. hãn-i 2 māh tāpıstān sart ap sart 

damık u sart urvar. ušãn pitiyárak damıstān. u mār 
pat-a$ vasıkār tāk-šān apárik pıùyarak kêm. 

Pētāk ku öhrmazd ērānvēj hač apārık gëvakan 

u róstakan vëh dāt. 

u-8 vēhīh ën ku martómšn zıvandakīh 300 

sãl u gāvān u gōspandān 150 .لق‎ u-šān 
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augl ۵‏ وس رفون لہ opa‏ ۱ 
١ ۱‏ 6یو — ١١١١٢٧٨‏ س پرښه JO‏ صر د ا 
لم “UO OO‏ وء ۱ ور 5 سه شر ټم 
Sewu)‏ سیا Sér‏ ۱۰ ۱۵ وس ته ٣۲١‏ م WU‏ 
سل ١‏ مر تاعاق کر( ء ںںم IÓ‏ 
رس رہ ر گر ن ارم ویرسس ١‏ ۱ یم همرم 
سارل 56۳ D puue‏ تل دم سرس wui‏ 
سره saudo‏ 


dart u vemarih kēmu drówë në dranjënd. 

u šēvan u möyak në kunënd. u āz-dēv pat tan ı öy 
-šān pātaxšāyīh kēm. u pat 10 mart nānē kā 
xvarënd sër-ënd. u pat har 40 sãl haë zan 

ê u martë frazandë zāyēt. u-šān dāt 

vēhīh u dên pöryötkešîh. u kā mrënd 

ahraw ënd. u-šān rat gōpēt u xvtāy u pāt 

-ax88 sröš. 





متن‌های‌پهلوی 


چند متن‌دیگر پهلوی با هزوارش 


اکنون می‌توان چند متن دیگر پهلوی را با هزوارش‌ها خواند» این چند متن 
عبارئست از بخش‌هائی از یادگار بزرگمهر» کارنامۀ اردشیر بابکان» منظومةٌ درخت 
آسوريك» بن‌دهش يك سخةٌ درمان خرسندی از متن‌های پهلوی. و پیش از ورود به این 
بخش» سخنی چند در بارۀ هر يك از آنها: 

یاد گار بز رگمهر پندنامه‌ایست که بقلم بزرگمهر دانشمند بزرگگ زمان ساسانیان 
نوشته شده است» وباهمه خلاصه بودنش یکی از بزرکترین آثار تحقیق وتفکر وانديشۀ 
ایرانی است. 

شخصیت ادبی» وتاریخی بزر گمهر بقدری والا است که حتی کمتر فردروستاثی» 
یا بیسواد ایرانی یافت می‌شود که او را بانام بوذرجمهر حکیم نشناسد. آوازۀ این‌شخصیت 
شکفت‌انگیز» پرده‌های کسلانند؛ تاریخ را نیز در نوردیده ونل‌ها پس از تسل‌به‌مارسیده 
است. اما متاسفانه همین شخصیت برتر او را دچار خشم ورشگ پادشاه عادل! کرد» و 
به‌بهانه‌ای بسیار پست!. ازکاخ,به دژش افکند» واز دژبه‌زندان» واززندانبسیاهچال 
واز سیاهچال به محفظه‌ای که باندازۀ بالای يك مردبود» واز درون؛ میخ‌های نوك تيز 
آهنین داشت که از هرسو به بدن او فرو می‌رفت و انوشیروان که منتظر عذرخواهی 
از گناه نکردث بزرگمهر بود» در هريك از این درجات نماینده خویش را بسوی او 
می فرستاد» و او می‌گفت: بپادشاه بگو که روزم از روز او خوشتر است! 

ملكالشعراء بهار برزويۀ حکیم را با بزرگمهر یکی دانسته ودلائل هم در کتاب 
Eho‏ شناسی خویش برای این مدعا آورده است... اینقدر هست که یکی از آثار قطعی 
او همین پندنامه است که بانام باد گار بزر گمهر نوشته شده‌و سندی هزارو پان‌صدوپنجاه 
ساله, برای ایجاز و اختصار در يك کار علمی است! موضوعی که از یکی دو سدۀ پیش 
در اروپا بدان توجه می‌شود! 

پندهای بزرگمهر در سرتاسرادب و فرهنگ پس از اسلام نیز جاری است.منتهی 
eh a‏ در يك کتاب‌ويك جاا 

اما نخضتین ترجمه‌ای که ازآن بفارسی دری شده است» تاآنجا که مامی‌دانيم» 
مطالبی است که تحت عنوان بزم‌های بز رگمهر باانوشیروان در شاهنامةٌ فردوسی آمده. 
پس از او تیز برخی از نویسندگان پندنامۀ او را به‌ترجمه آورده‌اند که ازجمله‌ترجمه‌ای 
است منسوب‌به ابوعلی‌سینا فیلسوف ومتفکر » ادیب وشاعر وبزشك معروف ایرانی؛ که 








۱۳۰ نامه _پهلوانی 


امسال» جهان دانش يك هزارمین سال تولدش را جشن میگیرد. 

در زمان حاضر نیز این پندنامه با آوانویسی وترجمه فارسی وانگلیسی‌بوسیله فرهاد 
آبادانی از سوی دانشگاه اصفهان بچاپ رسیده است که شاید بعلت شتاب» ناهماهنگی‌هاء 
و کم و کاست‌های بسیاری در امر چاپ آن بچشم می‌خورد؟. A‏ 

در بخش جمله‌ها, چند جمله ازاین پندنامه آمده‌واینجا جملاتی بیشتر ازآن را 
می بینيد. 


کارنامۀ اردشیر بابکان 


کار در زبان فارسی به‌دومعنی جنگ» و عمل آمده وواژ کار در کارنامةّارشیر 
OGL‏ بمعنی نختین است وشرح جنگ‌های اورا با پادشاهان محلی (حکومت های 
فدرال زمان اشکانیان) و نیز با اردوان پنجم آخرین پادشاه دور قدرال اشکانی داده 
است. و نان می‌دهد که چگونه به‌يکايك ایالات olal‏ حمله برد و حکومتی جابرانه 
و مرکزی در olal‏ به‌پیدائی آورد» و چگونه راه را برای شکست ایرانیان‌بردستاعراب 
هموار ساخت, و در مقدمةٌ این کتاب نیز بحثی در این باره آمد. 

چنانکه معلوم است‌این کارنامه در زمان هرمزاول. یاپس ازاو نوشته شده وازرستۀ 
همه تاریخ‌های فرمایشی دوران‌ها است. اماباز بسیاری از حقایق تاریخی نیز در آن 
همت و چشم منتقد نیز می‌تواند ea‏ انتقادات کار او رادرهمین کتاب‌بررسی کند, که 
درمتن بدچند مورد آن اشاره کرده‌ام. 

این کارنامه نیز نخست به‌همت والای فردوسی در شاهنامه, ترجمه شده ومتن 
شاهنامه‌بامتنی که ما دردست‌داریم؛اختلافاتی جزئی دارد. 

اما آنچه که مهم است اینست که هنگام اوج قدرت اردشیر وبخاك غلنیدن‌اردوان 
با عبرت می‌گوید: 


چنین است‌کردار این چرخ پیر چه با اردوان و چه با اردشیر 
اگر تا ستاره برآرد بلند سپارد هم آخر به خاك تژند!! 





w متن‌های_پهلوی‎ 


در این روزگار... نختین ترجمه فارسی کارنامه در سال ۱۸۹۹ میلادی بردست 
خدایار دستور شهریار ایرانی در بمبئی با متن کارنامه بخط اوستاثی پچاپ رسید پس‌از 
آن شادروان احمد کروی بترجمه وچاپ آن اقدام کرد 

آنگاه شادروان صادق هدایت سال ۱۳۹۸ باین کار همت کرد. چاپ کارنامه با 
خط پهلوی و ترجمه و آواتویسی و پانویس‌ها بوسیله محمد جواد مشکور در سال ۱۳۲۹ 
انجام پذیرفت» و بهرام فره‌وشی نیز در سال ۱۳۵۴ در چاپخانه دانشگاه تهران آخرین 
چاپ ان را بدست داده است. 

کارنامه بزبانهای گجراتی: آلمانی؛ انگلیسی» فرانسه» ارمنی. نیز ترجمه شده 


چند صفحه‌ای که از کارنامه دراین دفتر می‌آید بخط حروفچینی شدۀ AJS‏ 
شادروان داراب ستور پشوتن سنجانا (که درسال ۱۹00 میلادی در بمبثی بچاپ‌رسیده) 
است» تا ک مکم چشم به‌دیدن خطهای گونه‌گونه آمخته گردد. زیرا که تا اینجا هرچه 
ازپهلوی خوانده‌اید» خط من بوده است. وهمه کوشش کرده‌ام که خط طوری نوشته 
شود» که اجزاء آن از یکدیگر قابل تفكيك باشده تا خواندن آن آسان گردد» اما این 
در همۀ کتابهای پهلوی» بویژه درکتابهائی که باخط خطاطان نوشته شده. صددرصد 
رعایت نگردیده است. 


منظوعه درخت آسوريك 


این منظومه نیز در متن‌های پهلوی از صفحه ۱۵۹ تا ۱۱۴ آمده است و درسالیان 
اخیر متوجه شده‌اند که شعر است وپهلوی دانان زیادی روی آن کار کرده‌اند. 

موضوع این شعر مباحثه‌ای است بین بز» که يك جانور ایل‌های ایرانی است» 
با درخت خرما که درختی است از سرزمین‌های آسوری. وچون نویسنده» دوست بز 
بوده است» او را در این مناظره پیروز می‌نماید» در حالیکه درخت خرما در یکی از 
سخنان خود چیزی می‌گوید که جائی برای گفتار بز گستاخ بدزبان باقی نمی‌مانده وآن 
اینستکه: «میخ ازمن می‌سازند کسرتورا ازآن بیاویزند!» 

این منظومه نیز بوسيلۀ ماهیارنوابی» ازسوی بنیاد فرهنگ ایران؛ با پانویس‌ها 
ومقدمة بسیار مفصل بچاپ رسیده است. 

این چند صفحه نیز» باخط کتاب متن‌های پهلوی می‌آید. تا آنرا بسنجیذ. 

































کتابی است بسیار مفصل,در Jer‏ وشش‌در (فصل) که درآن در بارۀ موضوعات 
مختلف ازآفرینش ایزدی کوههاء دریاهاء رودهاء جانوران lil‏ گیاهان» زمین‌ها 
دریاچه‌ها, بدن انسان» ستارگان... ونیز از آفرینش اهریمنی» وپتیاره‌هائی که او بر 
دام اورمزدی وارد می‌کند ونیزدوران‌های‌مختلف زندگی ایرانیان و نیز پیدائی دين 
اهریمن و... ازاین کتاب که دونسخه دردست است» نسخه بزرگتر را بندهش ایرانی 
وکوچکتر را بندهش هندی می‌نامند. 

بن دهش بمعنی ريشۀ آفرینش, یا آفرینش نختین است و احتمالا در سدۀ سوم 
هجری پس از اسلام نگارش یافته و بسیار متأثر از عقاید زردشتی متاخرء (دوران 
هخامنشی ساسانی) است, با اینحال صرفنظر از بسیاری مطالب سودمند» از نظر وسمت 
کتاب یکی از غنی‌ترین متن‌های پهلوی است. 

متنی که اکنون درست است وصفحات این کتاب ازآن برداشته شد با نشانی 
از سوی بنیاد فرهنک ايران به‌شمار ۳ بچاپ رسیده است. 

نویسند* این متن مرزبان فریدون نو وهروم (بهرام). خود چنین از کارش 
یاد کرده است. بخوانید ومدتی در رگهای زمان به‌قرون واعسار گذشته بازگردید؛ 
تا چگونه کوشش داشتند که‌فرهتگ ایران را ا زگرند همسایگان بی‌فرهنگك رهائی‌بخشند: 
دریفا! 

«فرجام یافت بهدرود,وشادی ورامش؛ اندرروزدیناماء خرداد سال ٩۳۶‏ پس‌از 
بیست (سال) ازیزدگرد شاهنشاهءمن» دین‌بنده مرزبان فریدون وهروم» رستم بندار 
شهمردان دینیار» نوشتم ازروی رونوشت (Gmm)‏ اردشیر وهرامشات (بهرام شاه) 
رستم وهرامثاه. که او (نوشته بود) از رونوشت انوشه‌روان» هیربد زاد سپنددات 
مزدیسن خواست زات سپرم (سپرغم آزاد. گل‌آزاد)» کشان‌روان اهلو (اهروء پارساء 
پاك) و گرزمانی باد. 

ایدون‌باده ىوشتم» و فراز هستم» تا یکسد و پنجاء سال به‌پارسائی و نیکی وبهدینی 
کارفرماید (خداوند یکصد وپتجاسال برای بهدینی....بمن زندگی بدهد) تا پس از 
یکصد وپنجاه سال» به فرزندان خردمند ودین بردار سپارد. بگیتی چنان که تن‌خواهد؛ 
وبه‌مینوچنان که روان کامدا. 

آنانکه خوانند. یا آموزنده وآنکه رونویس (پچین) ازش کرد یا کند مراکه 
ازخوانندگان خوانتارم که (بمن) مهربان ونيك‌اندیش باشنده دعای خیری پس از 
درگذشت ارزانی دارند. من که (اين (U‏ نوشتم ازبرای خویش وفرزندان عویش 
نوشتم» تا یکصد وپنجاه سال Gly‏ پیش نوشتم. یك راه است» آن پارسانی است» دیگر 





wr متن‌های‌پهلوی‎ 


همگان بیراهه است اندر شه ر کرمان که درنوشته‌های دینی؛ IAT‏ پتشخوار گر گویند...» 

دو قسمتی که بعنوان نمونه ازاین کتاب بر گریدم» نخستین, مربوط بهآفرینش‌انسان 
«کیومرث» است, که با مطالعه و ژرف‌نگری درآن؛ روشن می‌شود. که ایرانیان‌بهفلسفة 
آفرینش نگرشی عمیق‌تر ازآن داشته‌اند» که امروز تصور می‌شود! زیرا که کیومرثدر 
پهلوی . gäyök mart‏ خوانده می‌شود ودر اوستائی gayaha-marētan‏ 
یا گیه‌مرثنو. بهراول این نام بزبان اوستائی «گیه» بمعنی جان و زندگی است وبهردوم 
آن بمعنای مردن است. وبرروی هم معنی زندۀ مردنی؛ یا جاندار میرا را می‌رساند, 

همین زنده بودن ود رگنشتن» معنای جریان زندگی است» زیرا که اگر درعزدنی 
نی بود» سکون می‌بود» وسکون درزندگی امکان ندارد. 

در این فلسفه» توجه باین کرده‌اند که نخست فلزهای گونه‌گون در کر خاك 
شکل یافت» وپس ازآن گیاهان به‌پیدائی آمدنده وپس از روزگاری» انسان پدیدآمد, 
شبات انسان به‌میمون نیز دراین فلسفه مورد توجه قرار گرفته است که در پانویس 
بدان اثاره کردهام پس کیومرث اسان نخستین» نیست بلکه نخضتین زندگی ونخستین 
جربان زندگی است که زمانها پس ازآن دوانان lag‏ .می‌شوند. 

بخش دیگر» در چگونگی برخی از دیون است» که آنهم درخور تأمل فراوان 
است چرا که مثلا «اکومن» هم درلغت بمعنی اندِيشة بد است وهم خود بمعنی دیواندیشة 
بده یا پوشاسب‌چنانکه پیش ازاین آمد هم بمعنی خواب سنگین است. وهم بمعنی دیو 
خواب سنگین. 

درمورد فرشتگان نیزهمین داوری هت چرا که «وهومن» که بمعنی faala‏ 
نيك» است نام یکی از ایزدان نیز هست. یا امرداد بمعنی جاودانگی و بیمر گی» نامیکی 
دیگر از ایزدان است! 

از ابنجا می‌توان پی‌برد که آنچه که در isal‏ زردشت پاك می‌گذشته است» مفاهیم 
زندگی بوده» اما قرنها وقرنها پس از او همان مفاهیم بسورت نام‌ها در آمده‌اند وهیات 
دیو» یا فرشته رابخود گرفته‌ائد. 

وقتیکه ایرانیان می گفته اند «اردوسوراناهیتا» را میازاریده یعتی «آب بالندۀ 
قوی پاك» را آلوده مکنید» زبرا که این واژه درست بهمین معنی است البته بحث 
دراین بارهء میدانی‌فراخ می‌خواهد, و اوستادانان امروز بدین موضوع شدیداً توجه 
دارنده و کوشش بزاي دریاقت معالی اوستاثی (گائاها که اشعار شخص زردشت است) 
مرتباً ادامه دارد, اما براینجا آنچه را که دربندهش آمده است می‌خوانيم. 
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hač adiyātkār ı vočurg mıtr ٢ 

Pat vëhih kë bavandak tar?-hān ı dānāktar, ! u kë dān- 
aktar? hān kë frajām د‎ tan dánët, hamēmāl ı ruwan šn- 
asët, xvëš tan hač hamēmālı ruwan pātan u apëbim 
dãštan apërtar danët. 

-če frajam ı tan, katãm hãn hamēmāl kë dānākān pat-aš 
apêrtar tuwan šnāxtan? -frajam í tan ٧86 ښیوار‎ 

u hamēmāl ı ruwan ën and 0۳۵86 د‎ gannãk-mënög pat frê- 
ftan u nyãzãn kartan i martömãn rād pat hamëstárih ı pat 
martóman frāč dat. 





متن‌های‌پهلوی 


از یادگار بز رگمهر 
به‌نیکی که کامل اتر؟- آنکه داناتر» و که دانا 
تر؟ آنکه فرجام تن داند, و همیمال؟ روان 
شناسد» خویشتن از همیمال روان پائیدن و بی‌بیم 
داشتن» برتر داند؟. 
چیست فرجام تن» و کدامان دشمن» که دانایان رابدان 
برتر (بیشتر) توان شناختن؟- فرجام تن» پریشانی (آشفتگی» وبرانی) کالبد 
وهمیمال روان» این چند دروغ (است‌که) گناكمینوگ (اهریمن) برای فریفتن 
و نیازان کردن مردمان به ضدیت 
مردمان فراز داد 


١‏ بوندك: پر» کامل» بی‌نقص» راست. فرهنگك پهلوی. 

۲ همیمال: حریف» دشمن؛ رقیب؛ مدعی Sia j‏ پهلوی. توو 

۳ب ممنی کلی جمله اینست؛ که با شناختن دشمن روان خوه؛:و با دانستن فرجام تن و با 
پائیدن خود از دشمن روان. خویش را برترداند. 
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katār u čand hān 0۳۵67 āz u nıyãz u xıšm u arašk u 

nang u varan u kên u bušãsp u dröc ahramökîh u spazgih ! 
-ën and dröj katãr stahmaktar? àz :a-hönsand tar 
a-cãraktar, niyaz bısēnētār tar u bisomand tar. 

u xišm duš pātaxšā tar u anaspastar arıšk 

anak kāmak tar u vat ōmēt tar. u nang kuxšıtār tar. 

u varan xvat-döšak tar u vıBöftãr tar. u kên sahmgën tar 
u anapxšãyišnık tar, bušāsp ašgahān tar 

u framōšēn tar, u drój 1 ahramókih mhuftār.tar u frēf- 
tār tar, anaspāstar. 

















متن‌های پهلوی 


کدام و چند, آن دروغ؟- آز» و نیاز, و خشم» و رشگكاء و 

ننگ» و ورن؛ و کین و بوشاسب و دروج‌اهرموکی؟, و بدگوثی و غیبت 
از این چند دروغ کدام شدیدتر؟ ‏ آز ناخورسندتر؟ 

ناچاره‌تر نیاز آزارنده‌تر و رج‌آورتر. 

و خشم بدتر فرمانده» و ناسپاس‌تر, رشگی 

بدکامتر» وبدامیدتر. وننگ کوشنده ترو 

و شهوت خودخواه‌تر۵ و ویران کنندهتر. و کین سهمگین‌تر و 

نابخشایش تر» بوشاسپ* اشگهان‌تر۷ 

و فراموش کارتر» و دروج اهرموکی, نهانکارتر و 

فریفتارتر وناسپاس‌تر. 

















۱- این واژه نیز همچون خشم و خیشم و چشم و چیشم بصورت اريشك نیز نوشته می‌شود. 
۲ دروغ اهرموکی؛ بیدینی بی‌تقوائی, — خورسند بمنی قانع عربی است. وخورسندی‌وقناعت 
یکی است. و شخص آن‌هنگام خورسنداست‌که آز و نیاز و رشک نداشته باشد, 
=S‏ آزادگی و گنج قناعت ملکی ابت که بششیر مير نود سطان را 
سمدی 
۴ب اچاره معنی مخالف چاره را می‌دهد, يعنی برای آز چاره نیست؛ پس از روی ناچاری» 
ناچاره‌تر معنی کردم. ه دوش, همانست که در واژۀ دوست» و دوشارم-عشق؛ و دوشیزه‌سدوست 
داشتنی کوچولو - >= ۶ب بوشاسب که بمفنی خواب سحرگهان و خواب سنگین بوده درادبیات 
متاخر بمعنی دیو خواب‌سحرگاه‌آمده. واز نظر زرشتیان خواب سحرگاه یکی از گناهان سنگین 
بوده است» در همان یاری خواهی ایزد آذر از سروش برای بیدار کردن خروس چنین آمده امت 
که: بوشاسب جهان خاکی را که در سحرگاه بیدار شده بود دوباره بخواب می‌افکند عشق به‌سحر نو 
جلوء‌های سحر گاء هموارء در رگ و iiy‏ ایرانیان جاری بوده است: 
شورش بلبلان . تحر باش G‏ از عطق بی خبر بس‌اشد 
< شمر ایدوست, دم عیسی صبح تا دل مرده مگر زنده کنی» کاین‌م‌ازاوست 
سمدۍ 
اشگهان یمنی کاهل و ku‏ واشگهانی نیز چنانکه در ارداویرافنامه آمده یکی از گناهان 
نابخشودنی بوده است. ۰ 
این چند دروغ در isal‏ زردشت بسیار ناپسند بوده است و به‌نل‌های بعد جریان پیدا کرده 
است» فردوسی نیز در گفتار مزدك با قباد می‌گوید aS‏ این پنج je‏ مردمان را از راستی‌منحرف 
می‌کند, و برای آنکه جلو این انحراف گرفته شود بهتر است که علت را برداریم» نه‌ععلول را: 
بپیچاند از راستی پنج r‏ که دانا برين e‏ نفزود نیز 
کجاء رشگ و خشم است و کین ونیاز به — که گردد برو چیر»» از 
تو گر چیره» باشی بدین پنج دیو wg‏ آیدت راه کهان W‏ 
و با agli‏ عقاید بزرگمهر و مزدك می‌توان دریافت‌که قیام مزدك معلول دردهای اخلاقی 
اچتماعی بوده است که طي قرنهاه شکل پیدا کرده, بطوریکه بزرگمهر این عقاید را فاش‌وبی‌پرده» 
برای انوشیروان که دشبن و قاتل مزدك بود است مجددا باز وم ی کندہ 
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ën-ië pētāk ku gannãk-mênög pat dāmān د‎ öhrmazd 
ارت‎ ën gırãntar kart kã-š kırpk mözd u vınãs 
Pãtfrãs pat menišn ı martGmàn pat frajam kār 

bë nihuft. dātār öhrmazd pat apāč dāštan i hãn and 

dróë adiyarih i martöman rād and @B ı nıkāstār 

i mëmƏy dat: asn-xrat, u göšãn sröt-xrat u xëm u omët 

u honsandihu dën u ham pursakih danak. 

-pat martömãn hunar ı ۵ vëh? dānākīh u xrat! 

-dāt ı 65 veh? vehîh-göhr čē veh Ermen 

išnîh u čarp-ēvāčīh-hamēmāl katām stahmaktar? kunišn í vat 














ی Ee‏ را در sal‏ ار به‌فرجام کار 
بنهفت. دادار اورمزد برای باز داشتن آن چند 

دروغ؛ بیاری مردمان چند چیز نگاهدارنده 

مینوی داد: آسن خر داء و خرد اکتسابی» وخیم۲؛ و امید 

و خرسندی» و دین» و مشورت با دانا! 

س برمردمان چه هنر نيك (است) S‏ دانائی وخرد 

کدام داد نيك است؟ ‏ بهی ‏ چه گوهرنيك است؟ فروتنی؟ 
وچرب آوازی؟ - کدام همیمال سهگين تر ؟ -کنش بد 


















١‏ آسن خرده خرد ذاتی, خردی که همراء با آفرینش در انان یا جانور هت در مقابل‌خردی 
که با گوش وشنیدن و تجربه کب می‌شود. ٣۳‏ خیم بمعنی خصلت است وهمانت‌که درواژۀ 
دژخیم-دش‌خيم بمعنی بدخصات هنوز جاری‌است. ۳ فروتنی یکی از اختصاصات ایرانیان بوده 
است و معنی «ایر» نیز همین فروتنی است» و عمواره ایرانیان بدان متصف بوده‌اند. درپندهای 
آتورپات مانپندان نیز به‌فروتنی اشاره شده است. 

۴ چرب آوازی» آوای نرم» بیان خوش و دل‌انگیز نیز از جمله صفاتی است برای ایرانیان» 
و بویژه زنان: 


کجا آن بتان پر از نازو شرم؟ ۰ سجن ,فتن حوب و آوای نرم! 











نامه پهلوانی 





وا په د لېا د وټ وس به 

۵ وړ د نپا سرهف د لوټ د ړب 

)1( ۵م سا ویو ب bawp‏ د وسوس mo‏ 
وسم( ساسح de € lay te‏ د Bo‏ د 
مد ماس you‏ ناگ و Q‏ ومږ رپس ررم 
)2( موسر ر وسن ر وسم نيد 2 سرد رذع( ۷۵ MO‏ 
webs +‏ مش روه رم وسو چوس مرد 3 
مش رم م سورد مالس “eye‏ یږ سر 
ور MOD‏ ېراس“ )8( ۱ وسو س سن لر د 
یچ لادد سد زرو" )6( ۱ دیددن۱۳ یدل ۱ 2 هتو ۳۱۳۵( 











kar-namak ı artaxšër ۱ pāpakān 
Pat nãmı dātār öhrmazd rãyömand ı xvarrah-omand 

(1) Pat kār nám-ak 1 artaxšër i pāpakān ëtón 

mpišt ēstāt ku pas hač marg ۱ alaksandar 1 

hrömık, ërán-Batr dö-sat u čıhıl katak xvatāy but 

(2) spāhān u pārs u kustakīhā i aw-i5 nazdik-tar pat dast 

1 ardavān sardār būt (3) pāpak marzpān šatrdãr ı 

pārs but u hat gumārtak i ardavān būt (4) ardavān 
pat staxr nišast (5) u pāpak rād hēc frazand 1 
nām-burtār nē büt u sãsãn kapan ı pāpak būt u 



































متن‌های پهلوی 






کارنامة اردشیر بابکان 
هنام دادار اورهزد رایومتدا» فرهمند؟ 

١‏ به کارنامه اردشیر بابکان ایدون (چنین) 

نوشته است که پس از مرگ اسکندر؟ 

رومی ایرانشهر (را) دو سد و Jer‏ کدخدای" بود. 

۲ — سپاهان و پارس, و کسته‌های نزديك بدان» بدست 
اردوان* سردار بود. ۳ - بابك مرژبان» شهردار 

پارس بود» و از گماردهء اردوان بود ۴ - اردوان 
به‌استخر (می) نشست!. ۵ — و بابك را هیچ فرزند 
نامبردار نبود. ۶ — و ساسان» شبان بابك بوده و 








۱- رایومند» دارای جلال وشکوه, oel‏ واژه» در زبان اوستائی رونت 
خواند» می‌شد که نام کوه ربوند نیشابور محل آذربرزین مهر» نیز هست ۲ فره و خوره؛ شکوه» 
جلالء نور یزدانی, فرهمند, یا خوره‌مند نیز بهمان معنی است ۳- اينهم يك صورت از واژۀ اسکندر 
در متن‌های پهلوی است. ۴- ایرانیان گروه اول مهاجران آربالی راء «سلم» می‌خوانند که بسوی 
غرب, يا خاك امروز اروپا رفنند. همین واژه در اوستا «سلیریم» خوانده می‌شود 
که تلفظ دیگرآن «هروم» است. «ه» در ابتدای برخی واژ‌ها می‌افند Ju‏ «هنوز» و «نوزه, 
وبهمین دلیل است که امروز آنرا «روم» می‌خوانیم؛ وهروم در ادبیات ایران ومعنی کلی«اروپائی» 
است و «هروميك» يعنۍ رومی یا اروپائی, خواه ازیونان خواء از بالکان خواء از روم. در 
افانه‌های مادربزرگان نیز همواره اسکندر «رومی» خوانده می‌شود. هب کد یا کنت بمعفی خانه, 
روستاء شھر؛ کثور آمده است. پس در شاهنامه نیز درمواره مختلف کدخدا بمعانی: داماد آقای 
خانه» رئیس ده» پادشاه شهرء پادشاه ابران. حتی, شاء جهان آمده» که نمی‌توان همه مثالها را در 
اینجا آورد. — این نضتین دروغ کارنامه است» وامروز می‌دانيم که اردوان؛ شاه olal‏ بزرگی 
کثور اشکانی بوده است نه پادشاء پارس و اصفهان» اما نویسندۀ داستان از همینجا می‌خواهد که طربه 
دا بر پیکر اردوان وارد کند, که او نیز یکی ازدوست‌وچهل کدخداء یا پادشاء ایالتی از ایران 
بوده. گواینکه عدد دوت و چهل کدخدا نیز اغراقی بزرگه:است. مگرآنکه شهرداران هرشهر را 
نیز در نظر گیریم! 1 


اب چناڼکه مت شد مرک اپزان بر. اواخر دوزان,اشکانیان ,همان تیخون -بوده» نه استخر. 




















ver‏ نامه_پهلوانی 
pe‏ ا Ç no yapa‏ مړو د IG‏ لتم 
C) ۵‏ دم wappu‏ د Do oda‏ اه 
ار زورید سور" LON‏ ومر ومېس pne‏ 
)8( وسو لد سم س ape Co‏ ب aG‏ 
هلس کلسم ob»‏ به )9( لسو ng yob)‏ ¢ 
Ç wodo ۲ WO, pwi»‏ 029 د دنه pop y‏ 
١‏ دو نم۱ لیس ررب کد )10( سما 5 ngge‏ 
شم pp Oba‏ دیددهم ور یلد مدو د دې 
ND‏ اا ۱ و ۱6 د os‏ ومیل د 103405 
رارق ردا رید شلد ۱ پوس ۱ سرو یره یرادن 















hamvãr apãk gōspandān būtu hat töÖxmak ı dārā-ē «١ 7 
būt (7) andar du*-xvataáyih ı alaksandar nıyãkan 6 71 
nihán- rawišnih ēstāt u apãk kurtán sapānān raft 
8 pāpak قم‎ dánist ku sāsān ha toxmak 1 1 
dārāyān zāt-ēstāt (9) papak šap-ē pat xvamn 
dît šëgön kã xvarket hat sar د‎ sãsãn bé tāft 
u hamãk gēhān rušnīh gnft (10) hān šap 6 
dît tëgön kā sāsān pat pil-ë 1 ãrãstak 1 spēt 
nikast-ëstat u har kē andar kıšwar pērāmōn ısāsān 
čstēnd namāč aw-i6 barënd u stayıšn u ãfrîn hamë kunēnd 











متن‌های پهلوی 


۸ - بابك ندانست که ساسان از تراد دارای 

دارایان زاده است. ٩‏ - بابك شبی به‌خواب۵ 

چنان دید که خورشید از سرساسان بتافت 

و همد جهان روشنۍ گرفت* -٥١‏ دیگرشب! ایدون 

دید چونانکه ساسان برپیلی آراستةۀ سپید 

نشسته است و هر که اندر کشور پیرامون ساسان 

استند» بدو نمازا برند و ستایش و آفرین همی کنند. 
همواره با گوسفندان بود» و از تخ دارای دارایان؟ 

بود. ۷ اندر بد پادشاهی؟ اسکندر» نياکان (او),به‌گریز 
نهان‌روشی؟ بود(ند) و با کردان شبانان (می) رفتند. 


۵ «خومن» بمعنی رژیا درخواب است. وخواب بمعنی خوابیدن همان «خواب» 
تلفظ می‌شود که تلفظ اوستائی آن خوفن xvafna‏ است. — این هزوارش هم مربوطبهفعل 
«گرفتن» است وحم فمل «کردن» بنابراین در ترجمۀ «مشکور» فعل این جمله چنین است» À‏ 
Oler‏ روشن کرد» در بخش Gak‏ نیز همین‌ترجمه را آوردم اما چون «روشنی» است ۰ «گرفتن» 
برای آن زیباتر است. ۷- این واژه در صورتیکه «هان» خوانده شود بسنی «آن» است. و اکر 
«هن» خوانده شود بمعنی «دیگر» 

۱ نماز ازریته «نم» و «نمیدن» بمعنی خم شدن» تعظیم کردن. ستایش ونیایش کردن است» 
ودرمورد dos‏ یا هرکسی که بطرفش‌تمازبريم» می‌آید. ۲ دراینجا چون «دیگر» در واژۀ 
سدیگر» آمده است. واژۀ پیش را «آن» ترجمه کردم. ~ 
۷ دازیوش پر داریوش, در بخش شهرستانهای ایران. راجع بدان وتطبیق آن با دوران‌هضا 
توضیی دادهام. ۳- ایرانیان دوران آسایش ونیکبختی را منوط به‌پیدائی پادشاه خوب می‌دانته‌اند, 
درمقابل » بدپادخاهی از وی گیهای دوران تلط اهریمن بوده است.۴- رفتار پنهانی » دور ازچثم 
مردحان زیستن j‏ 


ان 












wee‏ نامه_بهلوانی 
رنن Bse po‏ الو yoa pes» me aiy‏ 

وم مور ua‏ ر" ردن 3 راو ېمر هر مرو د 
pesos‏ يس سین oop s‏ را پو ترس پس 

ورد )12( سڈ ا سوه ارو ١‏ ۳ 

اسو رط را seo‏ ر سرو وس سے اوه mwg ge‏ 

piet‏ نی 9 د. لور همه )18( سم 

وسل tu pa‏ کد e‏ بر سم wpa‏ یورم A‏ 
زو کی ارڈ د کد پر« سږودز اط ور س ښوه د ۷03 
سي 2 رادم ) ی د درون د سوه ېد 
varan WIP ١‏ د رم ورس ۱3 شوه ب نه 














(11) han sētigar šap ham-gónak ëtën dit čēgön 
kā ātūr fran bayu gušnaspu burzën mıtr pat xãnak 1 
sāsān hamē vaxšēnd u rušnih ö hamāk gehan hamë 
dahênd. (12) afd sahıst u-š dãnãkãn u xvamn 
vitārān 6 pëš xvãst u hān har së ap xvamn tëgón 
dìt-ēstāt pēš ı óy-Sán guft. (13) xvamn 
vıtãrûn guft ku hān kë ën xvamn دادح‎ dit 6y 
ëvap haë frazandán د‎ hān mart kas-ê ö pãtaxkãyîh ۱ gehan 
rasêt ê. xvar8ët u pil 1 spēt 1 ārāstak čırīh 
u tuvãnıkîh pêrötîh u atür franbay dên dānākīh ı mas 











متن‌های‌پهلوی 


۱ آن سدیگر؟ شب همانگونه, ایدون دید» چونان 

که آذر فرنیغ؟ و گنسب؟ و برزین‌مهر Bla‏ 

ساسان همی وخشندث»؛ و روشنی Saa‏ جهان همی 

دهند. ۱۲ شگفت نگریست و دانایان و خواب — 
گزاران" (را) به پیش‌خواست و آن هرسه شب خواب چگونه 
دیده بود» پیش ایشان گفت. ۱۳ خواب ‏ 

گراران گنت (اند) که آنکو این خواب بدو دیده (شده)» او 
با از فرزندان آن مرد کسی بپادشاهی جهان۱ 

رسد» چون خورشید و پیل‌سپید آراسته؛ چیری؟ 

و توانائی» پیروزی (است) و آذرفرنبغ داناثی دین بز رگ — 


۳ راجع بهآتشکده‌های سه‌گانه» پیش ازاین سخن گفتم اما معانی آن سه بدین شرح است. 
«فرنبع» یا خورنبغ بسنی فرۀ ایزدی, یا فر: خدالی است. «گشن اسپ» بمعنی اسب‌نر که باتخفیف 
گشب و پس از آن — خوانده شد که نمایند؛ برتری اسب در جنگگ‌ها است. «برزین‌مهر» ‏ 
بمعنی مهر برازنده» یا مهر برتر شونده.۷- واژه دراينجاء وچند سطر بعد بصورت جدید یمنی 
گشسب آمده. ۵ وخثش؛ بالیدن, برتر شدن, شعله کشیدن. و افد یعنی شگفت و سهستن بسمنی 
بنظر آوردن, از لحاظ کنراندن, است. عبرت بدین معنی است که :بنظرش, بسیار شگفت آمد. ۷ — 
کانیکه خواب ورژیا را گزارش وتعبیر می‌کنند. در همین زمان نیز تعبیر خواب در آنالیز 
روانی بکار SS‏ می‌شود. 

۱- ایران در آن هنگام وپیش آزآن مرکر جهان وبزرگترین کثور جهان بوده است وایرانیان 
همواره پادگاه ایران را «شاء جهان» می‌خوندداند. 

کچ کی ا دج 



















Pies — __ _ _ _ O 
ر دو‎ onard GF د اور ۱ رم‎ 1017 
$ سوم ری , لومس‎ NPE رر‎ Wy ۱۳۳۵ 
۳۵٣۱۵ چم هرې نود اط کد ترس وین‎ WR ۱ ۱١0ق‎ 

د کد ریت رې کس 
)14( وسو -upp‏ کد wa pipo 0E‏ ںار و 
poa‏ رط PD‏ رورم ٢‏ ورس س لوي ووچ جر ر 

روو ری رو رر ر روس د پو وید مام ۱ 
ورس نره (١‏ یاو 9 )15( دن هم ود 
١ wua‏ گرم رورسم سم رکد ر“ کسر Da‏ زیر 

swa (16)‏ ټوم )103805 لن د اا oe,‏ رو ۳ 3 











martān د‎ muymartān u átür gušasp artıštār u spah- 
patan u ātūr burzën mıtr vãstryöšãn u varz-kartārān 1 
gēhān u hamōgēn ën pātaxšāyīh آ‎ hãn mart ëvap frazandān 
1 han mart rasët. 

(14) pāpak 1-5 hān saxvan ašnūt kas fristat u 

sāsān 6 قم‎ xvãst u pursēt ku tó haë katam töxmak u 
dutak hē hat pıtarãn u niyākān د‎ tö kas būt kë 
pātaxšāyīh u sardārīh kart?(15) sāsān hač pāpak 

pušt u zēnbār xvãst ku-m vizand u ziyán mã kun. 

(16) pāpak patıgraft u sāsān raz ı ۷8۵ čēőn büt peš 1 

















متن‌های‌بهلوی 





مغ مردان؟» و آذر گشسب, ارتشتاروسپاه — 
— بدان و آذربرزین‌مهر واستریوشان و ورزکرداران 
جهان و همگی این پادشاهی به آن‌مرد. یا فرزندان 
ان مرد رسد! 
۴ بابك هنگامیکه آن سخن شنود» کس فرستاده و 
ساسان (را) به پیش ځواست» و پرسید که تو ا زکدام تخمه و 
دوده‌ای؟ از پدران و نیا کان تو کس بود که 
پادشاهی و سرداری کرد؟ ۱۵ ساسان از بابك 
پشتا و زینهار خواست» که گزند» و زیانم مکن. 
۶ — بابك پذیرفت و YOLU‏ راز خویش چونانکه بودء پیش 








—e‏ واژ «مگوپت» که بعرور تبدیل بسوبد شده» از همین ريثۀ «مگوك» یا «مغ» است‌که 


در عربی: بضورت مجوس درآمن.. 
اب پشت, اپنام Y‏ واژه olgak‏ بصورت: «سان‌بان» آمده. 


۱۳4 نامه_بهلوانی 
هسو همه )17( همو مسم روو 1 ام ١۱۵ ۱۱١ t‏ 
سک ویره )18( ۱ هسو وم ta‏ رد دا د پو ۱5۳۵ 
د دم زا سرد ودوم سڈ b y‏ درددن. CO‏ 
pfe dosu ۱۱5۲۵ te Aee‏ و( )19( ١‏ ۵ سو 
کرد دیرو لس ۵ به iig À‏ ېه na‏ سایس ب لور 
رو ر دورد dpa‏ * )20( سین سطً ری د on‏ 16 
ا و( دمحم دی ۱۳,٣٣‏ لد go‏ پور کد 
واو ارو ۱۳۱۳۵ J‏ سام دیا ار کرم 


pãpak guft. (17) pāpak اق‎ būt u framüt tan pat 
āpzan kun. 18-u pápak framüt ku dast 1 yãmak patmõčan 
xvatāy-vār aw-š āwurt-hēnd u ö sasán dāt 
hënd ku patmōč. sāsān ham-gönak kart. (19) u pāpak 
sãsãn rād framüt ku tāk čand röš pat xvarıšn. ı dãrıšn 
nëvak satāk-vār parvart. (20) u-š pas duxt د‎ xvëš pat 
zanīh dāt u hač sāsān apayët būtan rād andar damān hān 
kanēčak āpustan būt u artaxšēr hač-iš zāt 





متن‌های پهلوی؛ 


بابك گفت! ۱۷ — بابك شادبوه و فرمود که تن به 

آبزن۲ کن. ۱۸ — و بابك هرمود که تا دست جامۀ پوشاك؟ 
شاهوارث بدو (بهش) آوردند و به ساسان داد — 

— ند — که پپوش۶. ساسان همانگونه کرد. -۱٩‏ وبابك 
ساسان را فرمود که, چند روز به‌خورش و دارش! 

نيك و سزاوار* پرورد(ند) ۰ ٥٢‏ پس دخت خویش بدو به 
زنی داد» واز ساسان» (باید بودن راه) اندر زمان» OT‏ 

کنیزك آبستن بود» و اردشیر ازش زاد. 


۳٣‏ آبزن» محفظه‌ای ازسنکه‌یا سفال 
2 فار باندازۀ یکنفر» که ایرانیان دران خویش را تشو می‌کردنده زیرا که در نظر ایرانیان 
آلوده کردن آب بسیار ,گناء مصوب می‌شده است و برای جلوکیری از آلودگی آب روان ؛ يا 
استخرهاه یاهر آب بزرگ همان مقدار آبی را آلوده می‌کردند که برای شتشو لازم بود ... و 
حافظان محیط زیست! امروز پی‌باین اندیشه‌ها می‌برند. : 

آبزن بعدهاه نام «وان» را گرفت وچون از ن با زگشت د š‏ 

ام «وان» را گرفت وچون ازسوی اروپاء بایران بازگشت نزد ستفرنگ‌ها 

عزیز وگرامی شدا A‏ 
sue -‏ واژءنام ایرانی؛ .یمعنی پارچۀ بافته شده» از هر نوع است. به‌فرش و قالی چامه 
افکندنی . وبه پرده جامۀ آویختنی» و دواج (لحاف) جامۀ خواب» وبهلباس.جامۀ پوشاك یا 
ام پوشیدنی ahai‏ ۵ه چانکه گفته شد. «خدا» بمعنۍ شاء هم بوده کما اینکه؛ باغبان نیز 
دخداوند بستان» خوانده مىۍشده» عب پس از «پتموي» «حرف او» اضافی آمده. که معمولا یکی‌را 
>“ ودومی رااضافی می‌نویسند که پتموچن خواندہ شود اما اینجا همان پتموي است. ۷ہ نگاهداری 
۸ رحف tga‏ در این واۀ اثتباهاً «پ» نوشته شده. پ چسبیده به‌س؛ باینصورت می‌آید. 
۹ تقدیر راء بجهت تقدیر. بنابرآنچه که مقدر شده. š‏ 
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متن‌های‌بهلوی 


درخت آسوريك 

درختی رسته است تر» به کشور آسوريك 
بنش خشك است سرش هست تر 

بر گش (به) نی ماند برش ماند (به) انگور 
شیرین بار آورد مردمان وسناد! 

آن درخت بلند؟ (L)‏ بز هم بردید 
که من؟ از تو برترم؟ به‌چند گونه هیر۵ 


١‏ وسناد واژۀ کهن بمعنی «برای». اين واژه در زبان ری بصورت «واسه» تلفظ می‌شود, 
در فارسی دری نیز کاربرد داشته است: 

امروز با قبال نو ای مير خراسان هم نعمت وهم روی نکودارم» وسناد 

۲ وا «بروند»» بروند دارندۀ بر» دارندۀ میوه خوانده می‌شود که تا کنون همه آنرابولنده 
بلند خوانده‌اند نمی‌دانم چرا باین معنی توجه نکرده‌اید. 

۳ این صورتی از واژۀ «از» بمعنی «من» در حالت فاعلی است که در بخش دستورزبان 
بدان اشاره کردم. 

۴ «اورتر» ضورت توتر «پرتر»است. اگر همین «اورتر» درست بوده باشد. پس کاتب» 
در زمان خویش بدان دست برده. 

۵ ہیںء ,نمست مال ,فروت» چیز. 





متن‌های پهلوی 


و مرا به خویرس' زمین درختی نیست همتن 

چه» شاه از من خورد آنگاه (S)‏ نوآورم بار 
kas‏ کشتی؟ام فرسپ؟ بادباناتم 
جاروب از من ګنند که روبند میهن و مان؟ 
جواز از من کنند که کوبند جو و برنج 
دمینهث از من کنند برای آتش‌ها۶ 

Mejs‏ برزیگران (را) کنشم, برهنه پابان را 
رسن از من کنند که پای تو بندند. 


اب مرکز چهان». ایرانزمین ایرانیان جهان دوران باستان را چنین 
ترسیم می‌کردند» که olal‏ در میان است واطراف آن در شش‌جهت» شش کشور قرار گرفته. 
ووست زمین‌برکزی که همان خونیرس» یا خونیرث باميك = روشن است, بان‌دازه وسعت شش 
کثور دیگر جهان است. 

۷ «آن» اگر بسورت پسوند برای مکوك باشده مربوط به‌کشتۍ معنی می‌دهده وگرنه مع 

کفتی‌هايم. 

ال فرسپ. ومحکمی که تیرهای سقف روی آن قرار می‌گرفته. ستون ایوان» بادبان 
کشتی نیز ستون وفرسپ محکم بوده است. 

۴ میهن ومان هر دو بیعنی خانه» وکثور؛ بیشتر باهم می‌آمده است 

که شاه جهان است مهمان تو بدین بینوا میهن ومان تو 
شاهنامه, داستان‌های بهرام گور 

مب «دم» دستگاه دم در کوره» دستگاهی که پاآن باد را وارد آتش می‌کنند. تا آتش شمله‌ور 
باشد. ۶ این واژه را هم «وزناد» خوانده‌اند بگمان آنکه صورتی Ko‏ از «وسناد» است؛ اما 
با تقریب «وزند» هم خوانده می‌شود» چون سخن از دمینه, ودم‌است. و کاردمینه وزاندن باداست . 
۷ب موك موزه» کفشن. —A‏ اين واژه را هم به‌تقریب صورتی ازکفش دانسته‌اند. نگاه کنید به‌درخت 
آسوريك صفحه ۱۴۶ 
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hatbun dahišn 






apar 662071۱ martõmān 
Pat dën göwêt ku martömãn frāč brëhënët 10 

sartak naxust (naxvist) hán ۱ rušn ı spēt doısr í hast gayok- 
mart tāk 10 sartak šëgön êvak gayókmart u nohum hač 
gãyökmart apāč būt dah-um kapık martömãn u ı tum 
göwêt kā gãyökmart vēmārīh apar mat pat and 
dast öpast, hač sar srup hač xun arzız u hač 
mazgsım u hač رقم‎ ãhên hač öst رق‎ u hat pih 
apgēnak u hat bāzāy pölawt u ha gān bë sāvšnīh 











متن‌های‌پهلوی 
از بندهث 
در چگونگی مردمان 

به‌دین ( گوید) ۱ که مردمان فراز آفريده٧.‏ ده 
نوع» نخستین؟ آن روشن سفید چشم؟ است» کیوب 
مرث» تا ده سرده (رده» ¿(g s‏ چنانکه يك» کیومرث ونهم از 
کیومرث باز» بود دهم پوزینهه مردمان» وتا 
گوید: هنگامیکه کیومرث را بنماری برآمده به‌چند 
دست افتاد: از سر (sl)‏ سرب ازخون ارزبز» و از 
مغز سیم, و از پای آهن, از استخوان روی» و از پیه 
آبگینه"؛ و از بازو پولاده و از جان (بدر) رفتنش 


۱ هزوارش « ؛ دوگونه است» یکی همین ودیگری در ابتدای بخش دیگر آمده. 
معنی جمله چنین است. «در روایات دینی چنین گفته شده است» ۲ — برهنیتن» یعنی بخش کردن» 
وتقدیر خداوندی, که با آفریدن همرا» است. ۳ این واژه» هزوارش ایرانی نخوست. با نخویست 
است. اما خود نیز «تزدیست» خونده می‌شود بمعنی نزدیك ترین 
۴ آریائیان را چنین توصیف می‌کردند. ۵ اثاره Soja‏ بوزینگان وانان‌ها با uueg‏ 
داروین که در مقدمۀ این بخش بدان اثاره کردم 

در برخی طلم‌ها یا سکه‌هائی که در زمان ساساتیان ساخته شده. کیومرث را بسورتی‌نزديك 
به‌میمون تصویر کرده‌اند. ۶ م در پهلوی با تلفظ yat‏ ا 
است وهمانست که در اوستا با تلفظ ‏ ۵۴۵( خوانده می‌شود» همین واژه در منظومۀ درخت 
آسوريك چندبارآمده, اما اینجا این معنی رانبی‌دهد واحتمال مې رودتکه اشتباه نویسنده بوده وبه 


واژه دوحرف داوم» را افزوده باشد. 


۷ آبگیته بمعنی شیشه است: 
برادران طریقت» نصیحتم مکنید که پند بر دلمن,آ بگین‌برسنگ‌است 
۸ ایرانیان تفاوت پولاد را با آهن می‌دانسته‌انده امروز نیزپولاد را آهنی می‌دانند که بین 
۷ره تا ۷را درصد کرین دارده Sas‏ آن با چدن که از ہز هرگ درسد کرین هلت ونیزآهن 
که خالصتر ازهمه انت تفاوث استا. o‏ 
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zar ó pëtákih mat kē nun arzómandih rād 
martömãn apāk gãn bë dahënd hač hãn í andak 
margîh pat tan ı gãyökmart andar šut harvısp 
dāmān tāk fraškart margîh apar mat kā gãyökmart 
andar vitirišnik töxm bë dat مق‎ tóxm pat rušnîh 
2۷۵۳68٤ bē parvartënd u hač-a8 2 bahr nêryösang 
nikãs dãšt u bahrë spandarmat patigrıft. 40 

sål andar damık büt pat bavandakih ı čhıl sãl rëp- 
ās karp i ëvak stön i 15 varg mahrë mā- 

-hrãnê damik apar röst ënd ögön humãnãk ku- 












متن‌های‌پهلوی 


زر به‌پیداثی آمد» که اکنون ارزشمندی (آن) را 

مردمان با جان بدهندا. از آن اندك 

مرگی (S)‏ به‌تن کیومرث اندر شد» همه 

دامان؟ را نا رستاخیز مرگ برآمدآ» هنگامیکه کیومرث 
اندر گذشتن (هنگام مردن) تخم؟ ola‏ آن تخم (U)‏ ب‌روشنی 
خورشید بپروردند و ۲ بهراز آنرا نیریوسنگه۵ 

نگاه داشت و بهری سپندارمذه پذیرفت. Yo‏ 


سال اندر زمین بوده به‌پایان ۴۰ Jla‏ 
کالبد ریواس يك سٹون پاترده بر گ میهری» 
میهریانه (از) زمین بررستند» چونانکه 


sa -۱‏ ارزش آن را با جان‌یکی داننده وجان برسر آن می‌دهند. ۷- دام آفريدۀ مزداثی » 
جانوران مفید. ۳ فرشگرت موی C‏ ازدوبخش اخته شده. بخش نضت همان 
fresh‏ انگلیی بمعنی تازه است. وبخش دوم کرد. یا ساخته شده است. پس معنی لفوی‌فرشگرد 
«تازه ساخته شد است. ومعنی اخیر OT‏ قیامت وروز رستاخیز + تجدید دنیاء تحول ماوراءالطبیعهای 

۳ 1 ۳ ند ردا » دراینجا واژه بصورت 
= ای تی له ه ټروملګ اد Ba‏ اند په yum‏ مرن 
«لیرسنکی» آخده که‌اشتباه نویسنده‌است. لت سهندارمذة سپنت آرمئیتی اوستالۍ فر بان‌زهي 
٧ساعش‏ ومشیانه» نضتین زوج 









۱۵۸ نامه پهلوانی 
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— V 
-än dast pat göš apãt ēstāt ëvak ó dıt 
petvastak ham bašn u ham dahık but ënd u-šan 
miyanak í 2 dast apar mat xvãb (? ) u hambašn bu- 
tënd ku nē pētāk būt ku katām nar u 
katãm mãtak 

apar duškunišhih ı ahrman u dêv ãn 
pat dën gōwēt ku anãkîh í gannák mênög ö dah- 
ıšn i öhrmazd karrënët pat ë damıstän bë šãyêt 
guft. u-5 hán ı karp vazay gås ı anarz nëvakih 
۱ dám i öhrmazd rãd mënët nēgöwētu nê kunët 












متن‌های پهلوی 
دستشان به گوش بازبود (برگوش بود)» یکی بدیگر۱ 


پیوسته» هم قد و هم اندازه بودند» و میانه 
— شان ۲ دست برآمد» خواب۲(٩)‏ وهم قدبو — 
- دنده که نه پیدا بود که کدام نر (است) و 
کدام ماده در ب دکنشی اهریمن؟ ودیوان 
اندردین گوید که بدی (ای) که گناك مین وگ به 
آفربنش اورهزد خلق Qs S‏ به‌يك زمستان۶ بشاید 
گفت. و آن تن وزغ‌گاه۲ بی‌ارزش تیکی 
دام اورمزد (U)‏ نه اندیشد؛ نه گوید» و۸ نه کند. 


١‏ يك بدیگر» ویکی بدیگر درفارسی دری هم بسیار بکار می‌رفت» که اکنون فراموش شده: 
چنان نیزه بر نیزه آويخستند ob‏ یك بدیگر برا 
به پش سهېد فرو ریختند همه يك 

این اصطلاح حتی بصورت یکی از دیگر هم آمده: 

سپه سر بر دل شکسته شدند همه يك 

۲ب واژه خوانده نمی‌شود. خواب» یا خوی؟ 

۳ بطوریکه دیده می‌شود در اصل پهلوی «کدامان» است همانکه هنوز در دامنان رواج دارد 
و در بحث دستور زبان بدان اشاره شد.... 

۴ب می‌بینید که اهریین را دراینجا برعکی نوشته‌انده وبا نوجه باینکه در همین دوران یز 
نامۍ را معکوس می‌نوشتند. رابطه‌ای احساس ایرانیان را در دو زمان دور درمی‌یابیدا 

۵ - کرنیتن, اره اره کرده» تکه پاره کردن. خلق کردن اهریمنی در برابر آفرینش ایزدی؛ 
اگر توجه کنید صدای «اره» در همین واژه بگوش می‌رسد. 

۶ مقصود دريك زمان درازسرد» واین يك اشارۀ شاعرانه است بزمانی طولانی و رنج‌آور, 
که در آن در باره يك داستان رنج‌آور بد سخن گفته می‌شود. ۷ اهریمن» آن‌که جایش چون 
تن وزغ است هب آشاره بهجریانی است مفایر منش تيكء گویش نيك» کش‌نياك که ستون اسلی 
دین ژردشت است. 
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u3 kãr anāmurzētārīhu zatãrîh ën ku dám 
1 öhrmazd bë afzayët öy bë zanët. 8 
mēžıinhač vizand dāmān kartan në ēstēt. 0 
göwêt ku haë hãn kā-mān dam dāt në man asan- 

nišastam kë óhrmazd am pãnakîh‏ قط1 

dâmān 1 xvëš kartan rād u në-ıë i öy د‎ gannák-menog 
anākīh 6 dam karrënitan rād u pat yātūk sēnīh 6 
-hrmazd martöm ë döstîh xvës, a-döstîh öhrmazd 
axëzët ku dën öhrmazd hilënd u hàn í ahrman 
varzēnd ën 6 mënišn ı martömãn apkanët ku ën dën 












متن‌های پهلوی 


و کارش نیامرزی (نابخشیدن) و نابودی (کشتار) (است) 
دامی که اورمزد بیئزاید او نابود کند» چشم 

مه ایا از گرند دامان کردن نیابستد. چنین۲ f‏ 
گوید که از آنگاه که دام دادم (آفريدم)» نه من OLT‏ 
س ی٣‏ نشستم که اورمزدم» پناه 

دامان خویش کردن راء و نه نیز او «گناك مین وك» 

بدی کر نیتن را به‌دام! و سلاح جادو» 

مردم آورمزد (را) به‌دوستی خویش و نادوستی اورمزد 
خیزد (تحريك کند) که دین اورمزد هلند و آن اهرمن 
ورزند» این به‌اندیشة مردمان افکند که این دين 


۱- چثم مژه, یعنی زمانی که مژه‌ای بهم خورده می‌شود: 
که برهم زدن مژه» زیر و زبر ابی تن پلشگر ناش س x‏ 
فردوسی 


یمنی در یك چشم بهم‌زدن, درلشگر, سراورا بی‌تن می کلم 


۲ چگون باهمین معنی در شعر فردوسی هم‌آمده: 
یکی پور ol‏ آن هنرمند ماه چگونه. زاوار تخت و کلاه 
درزادن منوچهر از مادر 
اب دراین زمان بصورت یکی از ادوات پرسش بکار می‌روده بمعنی «چطور؟» 
۳ آسود گی؛ , بی‌خیالی»: آسایش؛ 





ysr‏ نامه_بهلوانی 
up Hu‏ ٣م‏ مرن OW‏ کر RIE‏ ی٣(‏ ۱۱6 
که 6۱۵۵ یره ۱6۲ ترا O‏ د POPS UI‏ 
IO ۵‏ سژترن ترسو 6رر سروم سور 
رم هیر ۱١۱٣۵‏ د٣۵‏ + 

سویم وبا می س ملا پسسس سس وریہ طا 
یس ېرم auuu Se a‏ ولا ٢م‏ سو MURS‏ د 
ۋاھ E‏ هرید ورم ۳ بر نوهر ۱5 Xu‏ 
سن سو ۲م بط یښ مر سښ مښم ومهم سو 
رسو | PRII‏ هر RE‏ سم رر یسلا UU‏ 


ew‏ نرا سم وا ہم سو ارس ںہ 
BHY ۱ <U:‏ ۱ سثسم هم ۱ 6 ددم ودی o‏ 


ōhrmazd nēst دادح‎ östavãn në apāyēt bütan kē 
hān martöm کڅا‎ ën göwıšn pat dāt nıhãt ëstët 

i tıš dahët adag-ak gannāk mêënêg šnāyēnēt ku-š 
pat rãmıšn kartan bavët. 
akuman kãr م8‎ ku vat tar mēnišhīh anāštīh 5 
dāmāndāt. andar dêv kãr ên ku mênıšn ı1 
dãmãn hač frãrönîh kartan ögön afsarët &ëgën sangar 
hup afsart ën 6 mënišn í martómën afkančt ku 
šapik u kustiknë apayët dāštan. sāvul dêv 

. ku sardār dêv án kār en ku dušpātaxšā - 
îh u stahm u a-dštstánih u mëst kšril 





متن‌های پهلوی 


اورمزد نیست» بدان استوان! نباید بودن» که 
آن مردم (U)‏ که این گویش را به داد نهاده است؟ 
چیز (ثروت) دهد» آنگاهش گناك مینوك راضی است که 


او بد رامش کردن بود. 

اکومن؟ (U)‏ کار این که بدتر؟ اندیشی؛ ناآشتی‌به 
دامان داد. اندر۵ دیو (را) که isal‏ 

دامان از نیکی» آنگونه ارد چونان تگرك 

خوب افسرده» این ssla‏ مردمان افکند که 

شپيك۷ و كوستيك! 

(را) که سردار دیوان (است) بد پادشاهی 
ونادادستانی ومسنگری (گله گزاری وآزردگی) 


۱ استوان: امین» قانع کننده» موثق, معتبر» فرهنگ پهلوی استوان, بمعنی استوار اسث که 
محکم و مشبوط وامین و معتمد باشد. برهان معنی جمله ایت که براین دین استوار مباشید ..:, 
مهرداد بهاراین واژه را «ختو» خوانده است که بمعنی اقرار واعتراف باشد, و درزبان فارسی 
دری نیز بکار می‌رفته: 

نشد هیچ ختو: و بدان داستان نید شاه پرمایه Oka‏ 

اما من همان استوان را درست می‌دانم» زیراکه‌پسوند دآن» را هم دارده ومعنیش هم‌درست 
است. ۷- یعنی کسیکه این گفتار را درست می‌داند. ۳- اکومن بمعنی انديشۀ بد است وبعدهابسنی 
دیو اندیثه فاسد بکار برده as‏ اگوان‌دیو که رستم را به‌آسان برد» صورتی دیگر از اکومن است» 
یعنی انديشۀ فاسد است که می‌تواند پهلوانی جوانبرد چون رستم راسر بهواکنده ورستم چارشبارزء 
با اورا می‌داند. یینی درست به‌عکس فرمان او رفتار می‌کنده ورهائی می‌يابد. وپس از رهائی از 
اندیشة بداست که‌می‌توان‌اورآدرشمیر خود کشت وازبین برد. 

۴ب پدتره وبدتری هم در دورث اولفارسی دری زیاد بکار می‌رفته که امروز فراموش‌شده: 

از ايثان نرفته است جز بدترۍ بگرد جهان کثتن و داوری 

ه اندر, از دیوان» یا خدایال: کیش آریائی پیش از زردشت بوده است که‌خدای‌رعد وبرق 
و آسان بوده است وبا گرز رعد ونیز؛ برق با اهی» یا اژی واژدها که آتش فشان بسوده باشد 
ماززه ور کرد 

پس از زرىشت اندر جزو دیوان بشمار رفت. وبجای آن تیشتز فرشتة باران شناخته شده که 
با همان اسلحۀ اوبرخشگالی پیرو زگرمی‌شود. 

olal اندر در واژ؛ اندروای» وپس ازآن‌واق» ایزد موکل برباد» وآسمان در اعتقادات‎ Ut 
پس ز زردشت نیز باری‌گر مردن در جنگ ویاری‌گر دوشیز گان دریافتن . شوی‌نيك, باقی‌مانده‎ 
است اگر همۀ این عقاید را با این اند سعدی مقایه کنیم:‎ 
فرشته‌ای که مقیم است بر خزاشن باد چه غم خورد که بمیرد چسراغ پیر زنی؟‎ 

متوجه می‌شویم که سیر اعتفادات باستانی در اندیشه امرزوزیان نوز جریان دارد» ودیگرشدن 
دینء اعتقادات باستانی مردمان را دیگر نمی‌کند. 

۶ افلردن یعنی يخ زدنه وافبرده یعتی بت ند ao‏ 

کاء نبود او» که L‏ یس ید آب 'نیود؛ او که برما فره 
رودکی 





لال 


3 keee aa anar ED a 
s Wilka ووو و ووس موف فص‎ 
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»وسم û Fw‏ ۱60۱ که Q DÛ‏ و۵ ۱۳۵ و Cu‏ سئ 


صفحه‌ای از کتاب بن‌دهش مجموعة دستور هوشنگگ راکه‌پیش ازاین خوانده‌اید. یکبار به اینسورت بخوانید 


| 
3 
v 
۲ 
1 





هوسندی» یا خرسندی بمعنی قناعت است» والبته کسی که قانع یا خرسند باشد» 
در زندگانی نیز خرم است» وبهمین دلیل» کم کم معنی خرسندی به خرمی تغییر یافته. 

نسخه‌ای که در داروخاناً خرسندی» برای خرسند بودن نوشته شده است در متن 
های پهلوی صفحه ۱۵۴ آمده است ودربرخی آزجمله‌ها موش است» اما اصل آن 
که چگونه می‌توان در زندگی خرسند بود بخوبی مفهوم است» واین همانت که پس‌از 
اسلام نیز در پند بسیاری ازنوسندگان ایرانی» بویژه سعدی شیراز آمده است. 

یکی ازجمله‌های متن‌های پهلوی cual‏ که «خواسته را بورزشن نیست» یعنی 
ثروت ودارائی آنتها ندارد. وهرچه بیشتر بدست آوریم بیشتر از آن هم هست. 

ما در روزگار خودمان» با یکی از شگفت‌ترین بازیهای زندگی روبرو شدیم» و 
دانستیم که موضوع مهم درزندگی» همان زندگی ودریافت نبض طبیعت وتیش وجریان 
در رگهای جهان وآفرینش است» وبدنبال کب مال رفتن به‌هدر دادن لحظه‌های 
کرانهانی از زندگی است که دیگر هیچگاه فرادست نمی آید. : 

این بخش را و چنسطر پس از آنرا که از نویسنده یا متفکر» یا درویش بزرگگ 
بنام «بخت آفرید» آمده» امروز به‌کتاب افزوده‌ام و پیش از این جزو دفتر نیاورده‌بودم. 

واين هشداری است به آنانکه» دم را ازدست می‌دهند تا درم انبار کنند!.... 

زۀ چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع شده پردرشدا 


چنان څد که برد ople‏ و راغ = بسر نیارست پرید» زاغ 
فردوسی 





امه پهلوانی 
قو د rule‏ 
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dārūk ı hönsandîh 
dārūk ı hönsandîh pat tš د‎ čānık baxt ë+ 
-tët hän ı šank darman ãsanîh ën dahët, 76 
ë bavët. ë dram sang mênısnık āmēxtan dānıšh- 
ikîhã šnaxtan hönsandîh, dāng-ē sang. 
u kā ën në kunam &ë kunam dāng-e sang, 
hač ım-röt علق‎ fratšk vëh šāyēt bütan dãng-ë sang 
mā hakar haë ën vat tar šáyët bütan dāng-ē sang. 
patën i mat ëstët hönsand butan man šsántar dāng-ë sang. 




















داروی خرسندی 
داروی خرسندی به چیز (موضوع) چاره١‏ بخش است 

و آن چاره, درمان آسانی این دهد. دارو 

این بود: یك درم سنگ۲ به انديشه (تفکر) آمیختن 

از روی دانش شناختن خرسندی, دانگی سنك؟ 

و هرگاه» این (U)‏ نکلم» چه کنم؟ دانگی 

از امروز تا فرداء نيك شاید بودن, دانگی سنگی 

Sla‏ (مبادا اگر) از این بدتر شاید بودن دانگی سنگی؟ 
به این که آمده است» خرسند بودن من» آسانتر, دانگی 


Ka 











۷ شپیك» پیراهن سفیدی که زردتشتیان می‌پوشند. هنوز بزبان ارمنی و گیلانی بسنی‌پیراهن 
است. کستيك. یا کشتی و کمربندی از ۷۲ بند به‌نثانه ۷۷ بندیسنا که هنگام سدره پوشی کسودکان 
زردشتی در سه دور و با سه‌گره بسعنی اندیشه و گفتار و كردارنيك بوسیلۀ موبد به کمرشان می‌بندند. 

١‏ واژه درپانوس اصل «چهاریکی» آمده است. ضمناً ن‌چاره بخش است» ودرهرسه مورد 
ععنای کامل ازآن برنمی‌آید. , 

۳ درم سنگگه سنگینی يك درم» يك مثقال. 

۳ دانگ. دانگ يك شثم خانه وملك ويك چهارم وزن ومثقال است. — فرهنگ عمید 

۴ب یمنئ چون منکن است ازآنچه که برمن وارد شده» روزگار بدتری وارد می‌شد پی‌بهمین 
که: آسان‌تر, ازآی انس می‌بایستی که خرسند dy‏ 





۱۶۸ نامه پهلوانی 
ا هم روژ لہ emo‏ ۵( وا رس وا ) Juur‏ 
Jp-‏ در e 3U‏ 
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۱۴۱ 1 هرید و د تشر m (١‏ سسط bunde‏ 
س ی یسه SOIP‏ د١٣٧۱‏ کم ۱١ BO‏ رل 


سوا ٢م ٣‏ 6 زمر( 
pudu‏ را MUQU | PD‏ 


u قا‎ hönsand në bavam pat kãr vëh man dušxvār- 
-tar dãng-ê sang. 

ën dārūkīhā andar havan ı škêpãkîh kartan 

pat hãvan dastak myāyıšnīh kustan u pat parvikān 

1 viturin (vıturîh) vēxtan u har rö hačadar bāmdāt 2 
kafčak pat kafčak ı apstān (?) yazdān ó dahān ap- 
kantan u ap-í šāyēt kartan hač pas xvartan pas 
apēgumānīhā hönsand butan čē pat tan u ruwān 

apēr sutömand-tar. 

frajaft pat dröt satih. 


















متن‌های‌بهلوی 





و هر گاه خرسند نباشم» به‌کار نيك من سخت 
ë s‏ دانگی Ku‏ 

این‌داروها (را) اندر هاون شکیبائی کردن؛ 
به‌هاون en‏ نیابش کوبیدن و به پرویزن 
گذشت usa‏ و هر روز پیش از بامداد» Y‏ 
Vis‏ بهکنچك اپستن(؟) یزدان۸ بهدهان اقکندن 

و آب نیز شاید؟ کردن, از پس خوردن. پس 

از روی بی گمانی (اطمینان) خرسند بودن» چون که به‌تن و روان 
بسیار سودمندتر (است) 

فرجام یافت به‌درود (بدرود) ؛ و شادی*۱ 





هب یعنی ناخرسندی» کار مرا خراب‌تر می‌کند. 
ین جمله را که نمونه‌ای‌ازکار داروخانه داشتن؛ باستانی بوده است, بااین شمر سمدی مقایسه 



















اگر شربتی بایدت سودنده . ز سعدی ستان تلخ داوری پند 
پرویز ن هسرفت بیختد به ثهد ظرات ‏ بر آميشته _ 

یعنی داروی تلخ بند را از الك دانش می‌گذرانم, وبا شیرینی‌ظرافت (کپسول‌شیرین) می‌آمیزم» 
تا خورنده را گوارا آید. 

باز به‌این نسخۀ شیخ اشراق توجه کنید: بروء و چهل‌روز به‌اندك غذای موافق؛ که از شبهت 
دور باشده ونظر کی سوی آن نباشد؛ قناعت کن, نگاه این اخلاط را در هاون توکل‌انداز پس 
بست رغبت آنرا خرد کن» و از وی مسهلی باز و بیکدم بازخور ۲۴۸ رسالات شیخ اشراق. 

۷ کفچك, کف دست کوچك. معرب آن قاشق است هب ممکن است در اصل آفرین‌یزدان 
بوده؛ چون‌آبستن بنظر من معنالی نمی‌دهد. ٩ب‏ شایده شایسته است . فعل شایستن اسروز صرف 
نمی‌شود وتنها از مشتقات آن شاید برجای مانده که معنی آن هم دگرگون ES‏ است. اما در گذشته 
به موزنهای فعلی صرق می‌شدد: بثایی شاینده:"شایان: می‌شاييم... 
نتا ١‏ ان عبارت در پایان: هذکتابها ورضالات:پهلوی" هت د 
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vāčakīhā í baxtāfrıt 
pat nām í yazdān 

göwêënd ku baxtāfrıt guft ku: hēč 

martóm nëst hač man tuwānkar-tar yut hač öy kë 
haë man hönsand-tar. خدمة‎ guft ku hakar hamak 
martóm 1 gëtih Gham rasënd adag-ë man tuwankar 
kartan në tuwān šë kã patëvak dast ıstãnam 

u pat ditikar dast daham ranë pat man bë mšnët 









متن‌های‌پهلوی 


واژه‌های ( گفتارهای) بخت آفریدا 
بنام پزدان 
گویند که بخت آفرید گفت که: هیچ eps‏ 
هردم نیست از من‌توانگرتر.جز از آنکه 
از من قانع‌تر. این نیز گفت که اگر همه 
مردم گیتی بهم رسند (باهم جمی‌شوند) آنگاه نیز من(را) توانگر 
کردن نتوان, چه هنگامیکه بيك دست ستانم 
و به‌دیگر دست دهم. رنج برمن بماند. 


واژهائی از بخت‌آفرید. 1 
١‏ این چند سطر درصفح ۸۱ متن‌های پهلوی آمده» ونویندۀ آن فعلوم نیست» اما روشن 


ګفتار را نیز می‌باید 


است که از شخص بلند همت وارسته‌ای et,‏ بخت آفرید نقل قول شده: واین 
با گنتارهائی که صدها سال پس از او در ایران گفته شدہ است سنجید: 
قناعت ټوانگر کند مره را s‏ کن حریص ‏ جهانگرد را 
که سلطان ز درویش سکین تر است 
نگهبانی ملك و دوت بلااست گدا پادخاهت و تاش HS‏ 
مندار اگر سقل» قارون شود abr‏ الیش دگرگسون شود 


خبر ده به‌درویش سلطان پرت 


j‏ نعمت نهادن بلندی مجوی که ناخوش کنده آب استاده. بسوی 





تصویر کیومرث در سکۀ زمان ساسانی که بدن پشمالوی او ونیز گوشها وپاهایش susta‏ 
نزديك است, وچنانکه‌در عکس دیده می‌شود . پادشاه جانوران است واین اشاره بزمانی است که اتان 
تکامل نيافته, با جانوران زندگی می‌کرده است. 





o po گشنه‎ 


اکنون جای دارد که به الفبای گشتهدبیره jle‏ تا اگر به سنگنوشنه ای پهلوۍ 
برخوردیم از عهده خواندن آن برآئيم. 

گشته دبیره نیز به‌دوسورت پارتی یا پهلوانيك و پارسیگ یا ساسانی موجود است 
ودراین جدول هر دو صورت آنرا می‌خوانید» و ضمناً می‌بینید که ازنظر تعداد ونيز 
شباهت برخی حروفه همان آمدبیره است و حتی هزوارش‌های آن دونیز بیکدیگر 
شباهت دارد. 

گشته‌دبیره در سکه‌ها بعلت چرخشی که پیرامون L‏ دارد دربرخی حسروف 
انعطاف بسیار کمی نسبت بسنگنوشته‌ها دارد. اما خطهردویکی است. 


> — ن م 35 4 355 


که پر يراك پد D‏ و م 7 سل 37 در 


5 در رہ 2 د 6 ۱۱ لدیک 


V pn Í‏ 4 بر زر دل امه 
N? C2592 x 2 2 €‏ 





نامه_پهلوانی 
۷۴ 


سنگنوشته نخست از اردشیر بابکان در نقش رجب ودیگری از شاهپور ارشیران 
است در نقش رستم. 


وه دزم 393s‏ ریه یدردمه 
واژندز mnu ubo‏ ورد وع ر 
ور ŒJ MBO‏ ردہ upo ngua‏ 


این پیکر مزدیسن, بغ اردشیر شاهتشاه olal‏ (است) که تژاد از ایزدان (داره) 
پسر بغ بابك‌شاه. 


nbjp9‏ رتم وودر ريه manana‏ ودر 
وطرد mpy ay payu punu‏ وړ یی 
ریم یوجر ريه ubo anmu‏ ودند 


۴ ت8 ت که 
این پیکر مزدیسن» بغ شاهپور شاهنشاه ایران و انیران (غیر ایرانیان) a‏ 
تراد از ایزدان (دارد) پسر مزدیسن بغ اردشیر شاهنشاه ایران که نژاد از ایزدان(دار 
وة بغ بابك شاه. 


و ایت الفبای دین‌دبیره» بناه‌فهرستی که روانشاد پورداود تهیه کرد است تا این 
دفتر بنام او پایان پذیرد. که اگر او رنج‌های بی‌شمار در راه آموختن دین‌دییره و پهلوی 
نمی‌برد» شاید دراین زمان تااين اندازه اوستاشتاس وپهلوی خوان درایران نمی‌بود. و 


اکنون پرما و آیندگان است که با سخت کوشی و پژوهش وبینش ورف خطاهای گذشته 
را بازشناسیم وامیدهای آینده را بازياييم. 





۱۷۵ 
معنی امثال English‏ 


اهوراء خدا 








سورع لور 
یردق 


-iba 


)== 
-۲ر 
دواد 
تسود 








۱ )ات حرف مسولا در وسط کله مبآید چنانکه در 0۵|« کثرش ee‏ بم کار 
فقط در کاتباچند لنتي مصدر این حرف است د ر سایر قستهای اوستا مال‌فون (eara)‏ 
>À‏ يا٤‏ نوشته مشود Š‏ 

۲ مال نرق (os)‏ .عتی يك در مضول < (کناموهعمه) استميال شده ات 

۳ # در توي ينی کنته مشود (اهمهه) خجشوی b‏ 

٤‏ این حرف بزله خ فارسي است که بیش از واو معد وله نوثته مود سل خوار 
ام موا š‏ 













۷۶ نامه بهلوافی 
Pr =‏ | لاوس ما فارسی zz‏ معتی اهنال | English‏ 



























qh چشیدن‎ | Ga# mar glr ۳ 

i زرف بق‎ | jafra پا‎ glar 

۲۳ کل 5 وسپند 58 | زاده x‏ 

sh هز سر 33 20 | زانو‎ ٤ 

۰ ک(ا| تنظمل 3 |ساسهسس رار .| -574۷8 |اکامساختن خير ñ (eng)‏ 
yënbs gor‏ کردن 










ورف 


k تن‎ | tana = 









th تخا کوشا‎ | thax 
ü درش‎ | 86 
پا‎ m | puxdha 
s اف تراد خویش‎ nāfya 
8 پل‎ | përëtu 











Ph or ] فروهره فرورد|‎ | ۳22۵] 








b بغ خداوند‎ | Bagba 
y گرفتن‎ garëw 
h: مرد‎ | mareta 
3 yazata 












د(سرداردینی) 


ړت 







يور (ده‌هرار 





۱ که تلفظ این حرف مثل 3 )81( میاحد مشه پیش از ت (ه) که جرف V‏ 
ختم شده باشد استعیال مبشود حرف ج همان 9 )1 ) میبلشد که در نره ۷ مرقوم شد در AT‏ 
کله باین شکل نوشته میود و گاهي در وسط کله نيز مآید 

٢‏ حرف v‏ (ت) در آخر کله یر G,‏ باین شکل ہے نوخت میشود مثل مه ما نات 
عشی نوه و در برخي کلیات د ر اول نیز استعمال شده است در صورتیکه قبل از و (ك) با لد 
(ب) باشد اوسته يس کش و د ته کنه ورزیدن 
۲ ۳ (ی بزرگ) و b‏ (واو پررک) مل حرف ماژوسکول وهمسهزهث الاي 








دین‌دبیره ۷ 





۱ y 
English | نارسی | — املا" ارس | املا" لاتین | معنی امتال‎ c-l 

v |>” ۱‏ در یو stu‏ | ستودن 

jer‏ ا ش آمشدد | aveg‏ | شات 8 شاد 

“jir‏ مدید ۴د | مور شت | hvaršta‏ | کردار یک 





+ 
ش 


o |o 6‏ | سوم( | هاون 85 | هاون | 


فرانه و QUI‏ در سر کله نوشته مبشود دروسط کله « (ef s)‏ و * (وا وکوچك) میآید 
در gar‏ از d‏ بجای ۲ این حرف دیده میشرد کم 

در کله «- که ë=.‏ هر دو میباشد برخلاف مصول وار کوچك در صدر کله وان 
است این کله اصلاً 9« دو بوده ابت ,عرور و افتاده است 

سا در شخ خطی دو حرف را باهم نوشته شکل تحصوصي بیدا کرده است Ia‏ این طور 
د“ (ش) و > (1) سوه و حروف ده و w= (g) r‏ و حروف ده و = )=( = د 
و حروف (ose‏ = رع 








سخن پایان 


اکنون که پهلوی را آموختی و راه برای پژوهش‌های آیندهات باز شد. در 
مراجعه به‌کتابهای K‏ که در همین زمینه نوشته شده است‌خواهی دید که چه‌اندازه 
از سختی‌ها و دشخواریهای آموزش پهلوی بویژه نارسائی خط آن و نیز هزوارش‌ها گله 
و مستمندی شده است! و من نا کنون حتی éL‏ کتاب ندیده‌ام که از ابتدا پژوهنده را در 
راه آموختن پهلوی دلسرد نکند! 

آنانکه از تعداد کم حروف پهلوی (۱۴ حرف) فغان سرداده‌اند. هیچگاه دراین 
انديشه نرفتند که خط فارسی هم فقط ۱۵ علامت دارد وبا نقطه وس رکش ودندانه بيست 
وچهار واك را باآن می‌خوانند! 

چه‌اشکالی‌دارد که نو آموز پهلوی برای دريافت ف از پ نقطه‌ای برروی حرف ل 
ببیند, و پس ازآنکه چشم او آمخته به‌خط گردید کم کم آنرا بردارد؟ یا aKT‏ بهمین 
ogy‏ «خ» را از ««» و هردو را از «آ» بازشناسد! چه دلیلی دارد که نوآموز پهلوی 
خوانی از نخست با غول هزوارش روبرو گردد ومایوس ودل شکسته سررشته را رها 
سازد وروی بگریز آورد؟. 

درپانویس بخش هزوارش یادآور شدم که از دوران باستان» دو دستور بزرگبما 
رسیده است که اگر میخواهید کتاب پهلوی را همگان بخوانند وبدانند» می‌بایستی که 
از خط بدون هزوارش یا «پازند» در نوشتن کتاب سودبرد. یکی از این فرمان‌های 
تاریخی کناب «شاپورگان» مانی است» ودیگر انبوه تفسیررهای پازند نامۀ اوستا. 

پس دور نیست اگر نیوشندگان این دو فرمان بز رگ تاریخی دراین‌دوران باشنده و 
آنرا به‌اجراء در آورند» وامیدواریم باینکه تهیه متن‌های پهلوی بدون پازند که دربنیاد 
نیشابور آغاز گردیده است پس از سپری شدن روز گارماهم ادامه‌یابد. 

اينك در اینجا با تو ځوانندۀ عزیزم بدرود می‌کنم » وامیدوارم روزی ترا باچهرء 
خندان در حالی که یکی از متن‌های پهلوی رابه پازند بر گردانده‌ای ببینم» که آن نیز 
بدست هه ایرانیان برسد. ایرانیان همه می‌بایستی که کتابهای AS‏ خویش‌را بخواننده 
تامی‌توانی در آموزش این خط وزبان به‌اطرافیان کوشش کن. 


فرجام یاف به‌درود » و شادی فریدون جنیدی 
خورشید روز خردادماه 
۱ر۳ره۱۳۶ 





واژه‌نامه 





س نیو aparik‏ دیگران 
aparik swo‏ دیگران 
سس .  apām‏ وم 

رس ېرم apāyēt‏ بايد 
pwy‏ 716 بایسته 
س سیں ربوم 3 apayisšnik-tar‏ بایسته‌تر 





vdo‏ 338 افراز, بلندی 
سا apar-avortan yòp‏ برآوردنبلندکردن 
سر jı apurnāy‏ 

2AT atarin Ipi 
افزاید‎ afzāyet KSO 

سر āpzan‏ آبزن, وان 
س سا ۱ افسرد. wje‏ 
س س نھر apaspārtan‏ سپارىن 
apaspār Woww‏ سار 

نم ادوا ازش 
سه کم اوس واو 
سورڈ ası apkand‏ 

سم ثرهر ۱ و دیدم 
سر سر 27 آبستن 

ند 0 شگفت 

سو 68 ې ابی 
apë-bim £O‏ بى 
apē-jāmak prenan‏ بی‌جامه 

Yl «ıi  hačadar س ثا‎ 
بيار‎ apar >o 
= aper-tar Do 

س ںو apēżak‏ ویژه. باك 
apë-vinas WRU‏ بی گناه 
apgēnak anjo‏ < 


ASe apëgumān ¿KO 


Sk 3‏ پرهی ‏ گازی] 
رب ٢7٧‏ اك پرهی زگار 
تیم 0 اهریمن» اندیثة پلید 


پس 
آلو 
3 
ob‏ 


حامین. تابستان 
آن 

آخور 
آخورسردار, 
آخورسردار 
رئیس اسطبل 


هاون 





سے 
رك يم abürt-framšn‏ نافرمانېر 


apāč-vaštan WUU‏ بازگنتن 


آزاد 


س ویو azāt-tihrak‏ آزاسزږد 





ahrāyıh 


UD 
axvar-sardār 
hāvan ٣۳د‎ 

سم فس و 
hãvan-dastak‏ 
س | ahixtan‏ 
رس به axizet‏ 

ahen ررم‎ 
abr سر‎ 






Pas Lu 







halnk سو‎ 
xak رو‎ 
xānak سرو‎ 


















hamögën wo 
hāmin سي‎ 


pit 
pitaran pew 


āp س‎ 
‘az 57 






hat O 
u سم‎ 
apāč رس‎ 






سر 228 







استوان» مطمٌن 
استوار 
آسمان 


لد 


ardavan سقرم‎ 
چ‎ s 


azd سک‎ 
Asan سر‎ 
äsānih uruw 
āsaniha swop 


'asp سس‎ 


asporat سس(۵‎ 
hastan سره‎ 
Qet سم‎ 
hast سم‎ 
ditan  jpopesw 
vinët سهب ریم‎ 
vinëm llami 
vinênd — سرد‎ 
6810۷39 oaa 
östowār سم ري‎ 


äsmān mg 


سم yau‏ 380-72۵4 آمن‌خرد. حردفطری» 


ناکار» ب ۍکار 


و 


Sios 
Sr 

اکومن؛ انديتٌبد 
هم 

ما 


asuwaran سرت‎ 


A 

SSe apë-gumānihā N44 س‎ 
Si hakar رم‎ 

atax8 u‏ آش 

ررس OusTatax an‏ مشوب به FT‏ 
هسسوم atax-katak‏ اتشکده 
برسم ataxs-dān‏ آشان 
سه 87 si‏ 

ma‏ رف 1-01 ذربرزين 


ان س تاد آنرید 
SAST atür-franbay 222 Po mew‏ 
atür-gõšusp UUP JM‏ آذرگشب 
نره رم س 581-04ع-287 آذر گثن اسب 
هر hakar-at‏ اگرت 
har‏ هر 
کم آر, پسوند سفت فا 
mā‏ مه حرف نهی 
te må-hakar‏ بادا ۱ 
rsta‏ آراته 
harburz‏ البرز 
8 ارش, واحد اندازه گیری 
xrafastar‏ ختر, حثرات 
i‏ ارزانی» درخود 
ارزیز 
° 
ارداویراف 


اشگه 
رغگده د 
ساتیښېو s arisk‏ 
سو:د 6688:1087 الکانس SA‏ 
سلوستا هلولو اسکندر 
لاس har-visp‏ هه 
سيو sı hromik‏ 





اسا 


سل ئد 6 اورمزد» اهورامزدا 
dp‏ 2 بیارزش 
guju‏ ویو anak-kamak‏ بدکام 
موه anākih‏ ختۍ بدی 
سل پر سه anámurzitàrih‏ نابخشيىن 
سرس هس  õhrmazd‏ اورمزد 
ham-xvarišn‏ شه و xvāstak‏ خواسته دارالۍ 
ham-r3z;‏ رسد xvastan‏ 
an-astih UU U ham-rãs‏ 
ham-pursakih 4392107‏ مورت huxim £p‏ 
kà -‏ ک هعرۍ أ "نلا awil‏ 
چم يم kas-man‏ . هنگامیکه مارا سر ر hup-apsãrt@ı‏ 
hu-hramān op‏ 


هم matan‏ آسن 
س نیم hu-frayān‏ گرمای تن انان و 


ham-tan mag‏ عمتن 


ون هد 1-1-06 هم‌چرا: بدین‌دلیل | xvat PH‏ 
سید amar‏ بی‌مره بىشمار artaxšēr Auuu‏ 


608 76 آمرزم س مسي xvatay‏ 
itarih we O‏ و xvat-dušēn qj Pru‏ 
ل هخس Amur Ari‏ آمرزش 
7 عمواره ا shyy‏ 
xvarr: 8۶‏ 
6 اموز 
2008۲ آموزگار 2 awar-tar‏ برق 
amēxtan‏ آمیختن avurtan w‏ 
hamëš ak‏ هميثه رید anaspas‏ 
Yee‏ 51 عمیمالء دشمن» رقیب سام xörsanıd‏ 
همش hamëstārih‏ نت huvaršt oO | ao‏ 
١ NKS”‏ وي ٥ي‏ هانګونه C‏ < يم xvarsēt‏ 
so a‏ بوی xvarram u|‏ 
An‏ آنه ېوند نبتماز| 2۳و ramak-uطخوب y‏ لقب 
 xvšhët‏ خواهد سر یه که 
روید عطقم واه 
مک ةز گنه 
۲ خوارء آسان | چم 


r LE 
اوژدء کشت‎ 





۱۸۳ 
ایثان» اوشار. 
خویشکاری, وظیفه 
اندرء داخل 

انىك 
آنگونه 
انگور 


ای این 


لدد 

oysān Fe 

xvēš-kārih osa 
andar 


ë‏ ای, شتاسه قعل دوم شخص مفرد 
hixtan <‏ هیختن 

suegu‏ 05515د نادادانه 
adiyatkar Laws‏ یادگار 
سر هرود adiyatkañih‏ یادگاری 
سر l hast‏ 

opl 0 mew‏ چنین 
سید ایر» AT‏ 
سلا oak‏ 


ست 


نن 
adar‏ 


65 بت 


= 
S 


uzdēstār Wg‏ بتکدہ 


1وو اوژند 
hu-zivišn‏ حخوش‌زندگانی 
hu-sraw‏ _نیکنام 

> hunar 
خر سند‎ hōnsand 

0 شافت 
xvaštar‏ خوشتر 

75 مردم 


سرکریم 

س یرم 
رر 
,د 
رم 
رهس 
Jouw‏ 


ری رید 


martómšn ۳٢١۳٢‏ مردمان 


xušk‏ نک 
lila humānāk‏ 
hu-mat‏ مش‌تيك 
es Panč‏ 
sls xvamn‏ رژيا 


سو 
س سنو 
رن 
هره 
۴ 


xvamn-vičār Lai gr‏ خوابگزار 


olal 
ایراتویج» هستة‎ 
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دیگر دفترهای بنیاد نیشابور 


۱- زروان. سنجش زمان در olal‏ باستان 

گاه‌شماری» گاه‌ها. ماه‌هاء جشن‌های ایران» در ارمنستان» کردستان» لرستان» 
یزد و کرمان, گیل و دیلم» سیستان» سغد و خوارزم» و olal‏ باستان. 

روزهای ایرانی» و اشعار و افانه‌های وی هريك از آنهاء و گاه‌شماری‌مسیحی؛ 
عرب, ترك» هنده یونان» 4632 و مغرب باستان کرارش فریدون جنیبی 


۲ زندگی و مهاجرت نژاد آرباء براساس روایات ایرانی 

پژوهشی ژرف در زندگی و تاريخ آریائیان» ایرانیان از دورترین دوران‌ها 
تا هنگام پس از مهاجرت‌های بزرگ آریائیان و سه بهره شدن آنان» حدود ۴۵۰۰ 
سال پیش گرارش فریدون جنیدی 


۲ کردی بیاموزیم › زیر چاپ 
دفتری ساده و بی‌پیرایه, که در آن ضمن مکالمات» قواعد دستور زبان سورانی 
(کرمانجی جنوبی» زبان مهاباد که زبان ادبی همۀ کردان است) راهی زیبا نیز بسوی 
فرهنگ و زندکی دلپذیر تژاد کرد کشوده است. 
کزارش صیق بور هکهای (صفی‌زاده) 


پخش: انتشارات بلخ ۶۴۱۴۱۷ 
فروش: کتابخانه‌های طهوری» زوار: کلمه» پارت» و دیکر. کتابفروشی‌های 
روبروی دانشگاه تهران. 





معرفی چند کتاب آمادۀ چاپ در بنیاد نیشابور 


١‏ فرهنگ زند و پازنده هزوارش‌های خط پهلوی 
۲ فرهنگ گیل و دیلم 
۳- کارنامۀ ابن سینا 

یادگار زریران 

توران و olal‏ در زمان ساسانیان 

آذربایجان 

ضرب‌المثل‌های لری 

واژهنامة خوناری 
٩۹‏ فرهنگ همانندی واژه‌های ارمنی؛ و اوستائی» پهلوی» فارسی 
-٥‏ تاثیر شاهنامه فردوسی بر شاعران کرد 
۱- تفسیر بار گه بارکه. جزوی ازنامة مینوی سرانجام 
۳- یاد گار بزر گمهر 
۳ معماری olal‏ 
۴- تاريخ کرد 

بنیاد نیشابور» باری ابرانیان را برای انتشار این کتابها خواهان‌است 





چند بخش از برنامذ بنیاد نیشابور 


هدف‌های بنیاد 

معلوم است‌که هدف بنیاد پژوهش در فرهنگکك ایسران بزرګك است. 
بنابراین هر گونه تحقیق مستدل منطقی لازم. دز همه موارد مربوط به‌ایران 
را می‌توان درحدود وظایف این‌بنباد گنجاند. اما از آنجا که این تعریف 
يك تعریف‌کلی است که ممکن است هیچگاه صورت عملئ بخود نگیرد 
می‌بایست که هدف‌ها روشن‌تر معین شود. 

پس هدف‌های کلی بنیاد (که برخی از OUT‏ نیاز بسالیان سال‌مطالعد 
و پژوهش داره و عمر يك فر یا چندنفر راکفاف آن نیت و دامنه اش 
به‌نسل‌ها خواهد کشید) باین شرح معین می‌شود» تا هر کس در پژوهش‌های 
خویش, استعداد خود را در راهی بکاراندازد که بدان میل دارد» و از ان 
می‌نواند بهرۀ بهتری بدجامعه بدهد. 

- تهیهُ فرهنگنامه بزررگگ از واژه‌نامه‌های گویش‌های محلی 

س Si ke‏ تطور لفات: 


فارسی دری 
ول ان برهنگی د گر گونی واژه‌ها در زبان فارسی و زبانهای آریائی 
اروپائی و اسیائی 


x .‏ ر داندنکلیه کتابهای پهلوی باقیمانده, به متن بدون هزوارش: 
urs‏ 


س هی يك دوره دستور زبان‌فارسی جامع از اوستائی تا فارسی‌دری 
جمه و نشر کتابهای ایرانی که ب‌عربی نوشتد شد 
ار کتابهای‌فارسی ایرانیان کد تا کنون منتشر نشده یبا بسورت 
جامع عرضه نشده 


يك فرهنگگ جامع برای بررسی کامل در سیر تطور اند 


نی از دور بن روز ثاران تا عرفان پس از اسلام 


aliy ۲2‏ علمی ایر انیان 

ته هو رسای بان با یق شا و 
بردم‌شناسی و جامعدشناسی و فولکلور 

- تأسیس iali‏ نیشابور 
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این وظایفی است که در برنامدٌ کار بنیاد قرار میگیرد» که به احتمال 
زیاد درآینده ممکن است مواد دیگری را نیز که صاحبنظران خواهندگفتء 
بدان افزود. 

بجز از وظایفی که برای این‌بنیاد برشمرده شد درعمل برخی وظایف 
دیگر برای آن پیش می‌آید که می‌توان آنها را بشرح زیر آوزد: 

— همکاری مستمر با سازمان‌ی‌ای پژوهشی نظیر باستانشناسی . 
مردم‌شناسی» فرهنگتانها, بنیادهای فر هنگی... 

— مکاتبه با موسات علمی جهانی و تبادل اطلاعات 

_— همکاری با دانشگاهها 

— همکاری با تلویزیون و رادیو و جراید و جلب‌همکاری آنها 

— اعزام داوطلبان به‌روستاها برای جمع‌آوری فرهنگ‌ها 

— کوشش در احیاء مظاهر ملی؛ نظیر : معماری» گل‌کاری» آبیاری؛ 
ورزش‌ها, آداب و سنن باستانی مفید 

— بسیج برای تشکیل يك سپاه ایاران» با برخورداری از خوی» منش 
آزاد؛ ایرانی برای باز گردانس جوانمردی‌ها و آئین‌های نيك گذشتگان. 
کارنامة علمی ابر انیبان 

دانش ایرانیان که یا در کتابهای عنمی پس از اسلام برجای مانده. یا 
آثار آنرا در گوشه و کنار این سرزمین و خارج از ایران می بيتیم دامنه‌ای 
بسیار گسترده, شگرف و دو رکراند دارد... 

بیاری از قوانین و قواعد ریاضی: فيزيك, شیمی؛ طبیعی جهان را 
دانشمندان ایرانی عنوان کرده‌انده اما در موسات علمی جهان بنام يك 
دانشمند اروپائی که قرنها پس ازآن ايرا ی‌در گنشند. آنرا دریافتد وعرضه 
کرده است؛ بازشتاخته می‌شود. 

ما ضمن LT‏ منکر کوشنهای درازآهنگ والای دانشمندان جهان 
نمی‌شويم و ضمن آنکه ادعا نمی‌کنيم که فی‌المثل  ESME?‏ کم‌اهمیت‌تر 
از نظریه‌های دانشمندان ایرانی است» می‌بایست که سهم olal‏ را در تلاش 
iale‏ بثری در راه پیشرفت علوم روشن کنیم. 

این بسیار بجا است‌که با استفاده از کتابهای ابرانی سلم کنیم که 
ایرانیان لااقل از ۱۵۰0 سال پیش می‌دانسته‌اند که جذر و مد آب دریاها 
به‌مقابله ماه و خورشید بستگی دارد. و غرب دو قرن پیش بدان دست‌یافته. 

این بسیار شایسته است‌که بدانیم ابوریحان بیرونی یکهزار سال پیش 
از انشتین نظر داده است که نور از ذرات بسیار ریز» که خود آنرا اجسزاء 
لطیفه نام نهاده, تشکیل می‌شود. 

این بیار لازم است که بدانيم که اگر لاپلاس در همین اواخر قانون 
ظروف مرتبط راکثف کرد ایرانیان آنرا در مقیاس‌های بیار بز ر گ‌نظیر 
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ارتباط منابع آب زیرزمینی و دریاچه‌ها و کاریزها می‌دانسته‌اند و در 
آبیاری از آن و از سیفون, منتهی با نام زانو سود می‌برده‌اند... 

جوانان ما جملگی می‌دانندکه خیام رباضی‌دان بوده. اما کمتر نام‌يك 
کتاب ریاضی او را می‌دانند. 

فی‌المثل جهانیان نمی‌دانندکه او در کتابی بنام شرح فی‌مااشکل من 
مصادرات اقلیدس سه ايراد بر اقلیدس وارد کرده است» که آن سه اپراد 
هماکنون بهمان شیوه‌ای که او گفته است در هندسه اقلیدسی سراسر جهان 
تدریس می‌شود اما نامی از خیام در میان نیست! 

اگر ابوالوفا بوزجانی نیشابوری مثلثات رابه‌جهان عرضهکرده و اکر 
الخوارزمی لگاریتم را پرورش داده است» چرا جهانیان از کیفیت کار 
آنان بی‌خبر باشند؟ 

درطب ایرانی» کارد پزشکی آنقدر سابقه داردکه فرزندی بنام رستم 
را با عمل جراحی از شکم مادری زنده بدنیا آورده‌اند. و اين عسل د 
سیستان رستم‌زاد نامیده می‌شود. وفضل‌بن‌سهل وزیرایرانی خلفاء عباسی نیز 
بهمین شیوه در سیزده قرن پیش بجهان می‌آید. 

اما اگر چندهزار سال پی ازرستم» سزاز قیصر روم, ازمادری مرده 
بهمین شیوه بدنیا میآید, این عمل بنام سزاربن مشهور می گردد! 

جوانان ایرانی» و ایرانیان آینده دست‌بکارهای علمی بز رگ‌نخواهند 
زد مگر آنکه از شکوه و عظمت علمی نياگان خردمند خویش بخوبی آگاه 
گردند. 

تهیه این فرهنگ بزرگ» بایستی یکی ازمهم‌ترین وظایف بنیاد بشماز 


زود 


نظامیة نیشابور 


همد بحث‌ها باینجا کشیده می‌شود که این» دانشگاههای ایران‌بوده‌اند 
کدمتفکرانی ژرف‌نگر وتیزاندبشه بجهانعرضه کرده‌اند... دانش آموختگانی 
چون سهروردی و ملاصدرا که در iiaj‏ فاسفه و عرفان مطالبی نوشته‌اندکه 
هم‌اکنون در ایران کمتر اسنادی پیدا می‌شودکه بتواند بدون اشک‌ال از 
عهده خواندن و فهم کامل سخنان آنان بر آید! 

دانش آموختگانی چون خیام و بیرونی و ابن‌سینا و نصر عراق که 
جهان دانش را از سکون بدرآوردند و بر مسند اندیشه نشاندند. 

این دانشگاهها نه استاد دکتر و فوق دکتر داشتند؛ ونه‌مدرك تحصیلی 
خارجی‌شان درشورایعالی فرهنگ درحد دکتری به تائید رسیده بود و نه 


—Ə 
برنامد بنیاد نیشابور جدا از این دفتر په صورت کامل: بچاپ رسیده است‎ 
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خواننده گرامی می‌وسد + تا دفتر را از تادرستی بییراید. 
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